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 مهر. 7جلسۀ نخست مورخ 

 مقدمه ای از جزای عمومی 
 :استجرم دارای سه رکن )عنصر( در حقوق جزا 

 عنصرمعنوی.۳              عنصر مادی.۲       عنصر قانونی.۱

 عنصر قانونی •
  ؛است به ما می گوید هیچ رفتاری جرم نیست  اصل قانونی بودن جرم و مجازاتعنصر قانونی که بحث اصلی آن،   

مادامی    و به تبع  مگر اینکه قانون گذار به آن برچسب مجرمانه زده باشد و برای آن مجازات تعیین کرده باشد 

 .که آن برچسب مجرمانه را دریافت نکرده است، آن رفتار جرم محسوب نمی شود

معنای دیگر اصل قانونی بودن، این است که ما برای تحلیل جرم و دریافت دو عنصر بعدی )یعنی عناصر مادی 

به وجود آن ماده گره خورده    جرم تلقی شدن آن رفتار،و معنوی( باید مجددا به قانون مراجعه کنیم، چراکه  

 .است و از آن ماده قانونی عناصر مادی و معنوی را استنباط می کنیم

 عنصر مادی •
م آقای الف به آقای ب با چاقو ضربه یه میکند جرم است. مثلا مشاه  پذیررویتعنصر مادی جرم، قسمت   

  اء سری اجزپذیر )عنصر مادی جرم( از یکبخش رویت. اما این  جیب آقای ج را میزند خانم د  میزند یا اینکه  

 :عبارتند ازکه  ترکیب یافته است

 رفتار مرتکب  -۱
تار لزوما یک  فاین ر  نماییم؛ لکنباید ابتدا انجام رفتاری را از جانب او احراز    مجرم دانستن یک شخص،برای  

 :بلکه می تواند به چهار حالت زیر باشد  نبودهفعل )لزوما رفتار ایجابی( 

 فعل الف(  

در عنصر مادی خودشان، نیاز به یک فعل به عنوان رفتار مرتکب دارند، یعنی شخص باید یک    بیشتر جرایم

. مثلا با چاقو به شکم دیگری ضربه بزند، لفظ توهین آمیزی را بر زبان وی را مجرم بدانیمکاری کند تا ما  

ترین نوع رفتار مرتکب رایج  توانرا می  پس فعل  .موبایل او را سرقت کند   یا  بیاورد، دست در جیب دیگری کند و

 .کنند فعل ارتکاب پیدا میرف صَو بیشتر جرایم با   دانستجرایم 
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                          ترک فعلب( 

را انجام نداده و این    داشتهعهده    هبکه  ای  وظیفه  ینوع دوم رفتار مرتکب، ترک فعل است. گاهی اوقات شخص

آن مورد  ری  فندارد، بلکه جنبه کی  اخلاقی یا مذهبی یا حقوقی از نوع غیرکیفریعدم انجام وظیفه، صرفا جنبه  

 یا پرداخت شارژ   د ای ، یک تکلیف اخلاقی را انجام ندادهد کمک نکنیفقیر  اگر به فرد    المثبرای    توجه است.

 .د ایمرتکب جرمی نشده د،اگر نپردازی کهساختمان یک تکلیف حقوقی است 

گذار به عدم انجام آن ها برچسب  قانون اما در ترک فعل به عنوان رفتار مرتکب، با تکالیفی سروکار داریم که  

مانند تکلیف به گزارش دهی بعضی جرایم. در قانون ارتقا سلامت اداری و مقابله با فساد،   ؛مجرمانه زده است

گفته شده اگر کارمندان از وقوع فساد اداری مانند اختلاس و ارتشا توسط همکار خود مطلع شوند، باید آن را  

 . ، جرم محسوب میشود)ترک فعل کیفری(۱دهی عدم گزارشداده و به تبع گزارش 

فرزندشان در قانون حمایت از مثال دیگر ترک انفاق است، عدم اقدام والدین برای فراهم آوردن امکان تحصیل  

و   ماندهولی متروک  انگاری شده بود  قبل از آن هم جرم؛ البته  جرم انگاری شده است  ۱۳۹۹اطفال و نوجوانان  

 .شوداکنون هم اجرا نمی . جالب است بدانید کهاجرا نمیشد 

  ؛ به همین دلیل نداده است  ،باید کاری را انجام می دادهکه  شخص  بوده و  فعلی  جرایم ترک  مواردپس این  

 .وصف مجرمانه داده است ،قانونگذار به عدم انجام این تکلیف

                   حالتج( 

  گردد و ویتلقی میوضعیت مجرمانه  یک    ،وضعیت شخصدسته سوم، جرایم مبتنی بر حالت هستند. یعنی  

این اشخاص نه کاری به بیان دیگر  .  یا ولگرد  معتاد متجاهرمجرمانه دارد. مثلا    بۀدر حالتی قرار دارد که آن، جن

 .این گونه است، مجرم هستی تو اند، اما قانونگذار می گوید چون وضعیتنه کاری نکردهو  اند کرده

 

 د( تصرف

   و... . مثل مواد مخدر، سلاح غیرمجاز  بوده؛جرم  اشیاءداشتن بعضی   این دسته بیانگر آن است که

 پس اولین جز از عنصر قانونی جرم، رفتار مرتکب است که می تواند این مصادیق چهارگانه را داشته باشد.  

 
اختلاس، کلاهبرداری، تبانی در  ـ کلیه مسؤولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء،  1۳ماده    1

مواردی که  معاملات دولتی، اخذ درصد )پورسانت( در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در  

ولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات  ممنوعیت قانونی دارد، تحصیل مال نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال د 

لزحمه یا حق العمل  دولتی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن، منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق ا

در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقامات قضائی و اداری رسیدگی کننده    در معامله یا مزایده یا مناقصه و سایر جرائم مرتبط با مفاسد اقتصادی 

تبصره ـ هر یک از کارکنان   .قانون مجازات اسلامی می شوند(  ۶۰۶به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات مقرر در ماده )

اتب را  دستگاههای موضوع این قانون که در حیطه وظایف خود از وقوع جرائم مذکور در دستگاه متبوع خود مطلع شود مکلف است بدون اطلاع سایرین مر

 .فوق می شودبه صورت مکتوب و فوری به مسؤول بالاتر خود و یا واحد نظارتی گزارش نماید در غیر این صورت مشمول مجازات 
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از    را نیز داریم )مباشرت و تسبیب و...(. برای مثال، فعل که مصداقی  شکال ارتکاب جرماَمصادیق،  این  درکنار  

کسی را با چاقو کشته،   فرد  الب مباشرت یا تسبیب باشد. اگر خودقرفتار مرتکب است، خودش می تواند در  

، این پول دادن تسبیب باشد   کسی را کشته  ویولی اگر به آقای الف پول داده و    ؛مباشرت در قتل استاین  

خلط  در قتل است و در عین حال، یک فعل نیز می باشد. پس مباشرت و تسبیب را نباید با فعل و ترک فعل  

برای مثال قتل هم با ترک فعل ممکن است و   ؛یک جرم ممکن است با دو مصداق ارتکاب پیدا کند چراکهنمود. 

 .اما سرقت فقط با فعل ممکن است ؛هم با فعل

 شرایط و اوضاع و احوال  -2
پیرامونی جرم   احوال  و  اوضاع  و  باید در چارچوب خاصی  دومین جز عنصر مادی جرم، شرایط  رفتار  است. 

طرح شکایت و ادعا میکند که    الفمثلا خانمی علیه آقای  ؛  ارتکاب پیدا کند که وصف مجرمانه داشته باشد 

کند که این خانم اصلا همسر من نیست! یعنی  می  در جواب اظهار  نیز  آقای الفپردازد؛  نفقه من را نمی  شانای

است. پس    )از نوع دائم(  وجود رابطه زوجیتیکی از شروط لازم برای اینکه نفقه ندادن جرم محسوب شود،  

 .روداز بین میاگر این شرط وجود نداشته باشد، وصف مجرمانه 

مثلا در جرم جعل، لازم است چیزی که این شخص    د؛  هر جرمی، یک سری شرایط و اوضاع و احوالی دار

هزار تومانی آبی هستند و شخص اسکناس  ۱۰۰باشد. مثلا اگر الان اسکناس های    آن  ساخته شبیه به اصل

هزار تومانی قرمز بسازد، به دلیل فقدان شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی، جرم جعل تحقق پیدا نکرده  ۱۰۰

باشد و اگر لفظی به کار برده که    آمیزتوهین  عرفاتوهین، لفظ به کار برده شده باید    همچنین برای جرماست.  

در جزای اختصاصی، با   .دانند، جرم توهین تحقق پیدا نکرده استفقط عده ای از افراد آن را توهین آمیز می

 . از اهمیت بسزائی برخوردارند داریم و شرایط و اوضاع و احوال پیرامونی جرم  مواجهۀ فراوانیاین جزء 

 نتیجه  -3
جرائم )از حیث  در حقوق جزا    .نام داردنتیجه    است، جرائم مقید به نتیجهجزء سوم عنصر مادی که مختص به 

 مقید به نتیجه -۲       مطلق -۱  :   شوند بهلزوم داشتن نتیجه( تقسیم می

، آن رفتار که در آن شرایط خاص ارتکاب یافته، کافی است تا ما بگوییم جرم کامل و تمام شده  مطلقدر جرائم  

  ، شبیه یک اسکناس رایج داخلی را ساخته است  ی کهاست، ولو اینکه هیچ اتقاقی در عالم خارج نیفتد. شخص 

؛ این  لازم نیست آن را به کسی بدهد و آن شخص هم از او قبول بکند تا بگوییم جرم جعل ارتکاب یافته است

 . ه و مصداق پیدا کرده استجا که اسکناس را ساخت تمام شد همان جعلجرم 

هم در عالم خارج   اتفاقیاز اینکه شخص رفتار را انجام داد، نیاز است که    پس،  ه نتیجهبمقید  اما در جرائم  

  شخص   ، هنگامی کهقتلجرم    در  ، جرمی واقع نشده است. مثلارخ نداده باشد بیفتد و مادامی که آن اتفاق  

بمیرد و مادامی که نمرده است، جرم قتل تحقق پیدا   ی که متحمل ضربه شده است،زند باید شخصچاقو می

 دادن یک اتفاقی در عالم خارج را هم نیاز داریم.علاوه بر رفتار، رخ  پس در جرائم مقید بر نتیجه،    نکرده است.



1جزای اختصاصی  5   

گوید عدم رعایت اصول حفاظتی، باید منجر به یک جرم مقید به نتیجه است. می  ۱کتاب پنجم   ۵۰۶مثلا: ماده

تخلیه اطلاعاتی توسط دشمن شود. پس مادامی که این اتفاق نیفتاده، این نتیجه تحقق پیدا نکرده و به تبع  

 آن، این جرم واقع نشده است.

 رابطۀ سببیّت -4
به بیان   .پیوند یک نتیجه با یک رفتاریعنی  نام دارد؛در عنصر مادی جزء دیگری هم داریم و آن رابطه سببیت 

یعنی در مثال گفته شده، اگر عدم    است.  آن رفتارکه واقع شده ناشی از    ایاین نتیجهباید احراز کنیم  دیگر  

کرد  اصول حفاظتی را رعایت می  دیگر سخن چنانچه  تخلیه اطلاعاتی نشود و بهرعایت اصول حفاظتی منجر به  

در جرم قتل،   همچنین  رابطه سببیت)علیت( برقرار نیست.   جاافتاد، در اینباز هم این نشت اطلاعات اتفاق می

، باید احراز شود که دلیل مرگ آن شخص، تصادف  فوت کند   ویو    برخورد نماید اگر کسی با ماشین به دیگری  

چیزی بیش از این نیاز  به  ما    . درواقعکندزمانی این دو واقعه کفایت نمیصرفِ هم با این ماشین بوده است و  

 ومعلولی بین رفتار و نتیجه است. آن رابطه سببیت و پیوند علت کهداریم 

در   رفتار و اوضاع و احوال پیرامونییعنی  اولین و دومین جزء  )؛  جا از اجزای چهارگانه عنصر مادی صحبت کردیمتا این

 .به نتیجه هستنداما نتیجه و رابطه سببیت مختص به جرائم مقید ، (تمام جرائم وجود دارند

 عنصر معنوی •
دانیم    پذیر نیست و اتفاقی است که در ذهن مجرم رخ می دهد. ما نمیتعنصر برخلاف عنصر مادی رویاین  

؟ بیدار بود یا خواب ؟ دفاع کرد یا نکرد؟ این ها همه در نهعمد داشت یا    ،چرا این خانم به آن آقا سیلی زد

جرم است و ما آن را بر اساس شرایط    غیرقابل رؤیت اما عنصر معنوی جرم که بخش    .ذهن آن خانم بوده است

 هم اجزایی دارد. کنیمو اوضاع و احوال حاکم بر جرم احراز می

 

 سوءنیت عام  ▪

علم به ارکان  و    علم به حکم ،  ارادهکه مرکب است از    بوده ءنیت عام یا عمد عام  اولین جزء عنصر معنوی، سو 

 : باید احراز کنیم که در انجام این رفتار خص،ش یک ءنیت عام سوتشخیص  برای   .۲اصلی جرم 

رفتاری که    مثلا  .رفتار غیرارادی جرم نیست  از مفهوم مخالف آن مستنبط است که  پس؛  اراده داشته  اولاً  (  ۱

 .استیک مفهوم غیرارادی چراکه  ؛جرم نیست،  اتفاق افتاده باشد  گردیخوابدر حالت 

 
  ت یو عدم رعا ی مبالاتی بو به آنها آموزش لازم داده شده است در اثر   باشندیشده م ی بندطبقه  ی و اطلاعات ی که مسئول امور حفاظت ی دولت نیچنانچه مامور  1

 .شوندی تا شش ماه حبس محکوم م  کی شوند به  ی اطلاعات ه یتوسط دشمنان تخل ی اصول حفاظت

 . اند علم به موضوعبه جای ارکان اصلی جرم نوشته  برخی   2
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موجب رفع مسئولیت کیفری    تواند می  مستی شدید خواندیم،    ۲طور که در جزای عمومیهمان  مضاف بر آن

گذار لفظ مست مسلوب الاراده یا مست مسلوب  قانون  ،کند از این جهت که از شخص سلب اراده می  و   شود

 برد.الاختیار را به کار می

باعث شکستن یک گلدان    ،خاطر لرزش دستدارد و به   پارکینسونشخصی است که    عمثال کلاسیک این موضو

شود. این شخص مرتکب جرم نشده چرا که رفتارش ارادی نیست و این حرکت دست ناشی از  گران قیمت می

 تخریب باشد.  مصداقی ازتوانست  میاین رفتار ؛ درحالیکه اگر خواست خودش بود نبودهخواست خودش 

و جرم است.    گذار منع شده، توسط قانونرفتار ارتکابی  بداند ایناست. یعنی باید    علم به حکمجزء بعدی  (  ۲

دانند اعمالی همچون  مثلا همه می  ءنیت و بدخواهی هم ندارد.سو  قاعدتا  ،داند رفتاری جرم استکسی که نمی

وجود  و دانش همگانی  ری و تخریب و... جرم هستند؛ اما در بعضی از جرائم این علم  دابرسرقت، قتل، کلاه

 ت. جرم اس داشتن شناسنامه مکررمثلا  ای ندانند که  و ممکن است عده ندارد

شود. برخلاف علم به ارکان اصلی  ساز است ولی انجام میجرائمی، مشکل  چنینمفروض گرفتن علم به حکم در  

گذار به طور محدود جهل به  گیریم. قانونمی  فرضکنیم علم به حکم را  احرازش می  موردیجرم که به طور  

 .جهل قصوریدر موارد  یگریو د جرائم شرعییکی در  :حکم را پذیرفته است

 انون مجازات اسلامی ق  ۱۵۵ماده

جهل به حکم، مانع از مجازات مرتکب نیست مگر اینکه تحصیل علم عادتاً برای وی ممکن نباشد یا جهل به حکم شرعاً عذر   

 .محسوب شود

 . جهل به نوع یا میزان مجازات مانع از مجازات نیست -تبصره

اما در   ؛که جهل به حکم، مانع از مجازات نیستدارد  شعار میا  علم به حکماین ماده بر مبنای همان فرض     

 حالت می پذیرد. دو

حد بر او جاری   و  دهوب ش س شود، شرعاً عذر مح دی محسوب میحاگر کسی نداند که فلان رفتار جرم    الف(

حالا به ایران آمده و شرب   ؛داند که شرب خمر جرم استفرضاً کسی در ایران به دنیا نیامده و نمی  شود.نمی

 شود. چون جهل داشته جرم محسوب نمیاما  خمر انجام داده،

این مورد جهل  فرض دوم می  ب( به  نباشد«  یعنی    ؛شودگفته می  قصوریگوید »تحصیل علم عادتاً ممکن 

پس    ولی مطلع نشده است.  انجام دادهرا    اقدامات متعارف  ،شخص برای اینکه علم به احکام قانونی پیدا بکند 

 اگر اقدامات متعارف را نکرده باشد، جهل او پذیرفته نیست. 

آیا داشتن دو شناسنامه که    کند   وجوجستتوانسته در اینترنت  مثلا اگر شخص جوان و باسوادی بوده و می

 سر باز زده باشد،این کار    استعلام نماید؛ لکن از انجام، یا با ثبت احوال تماس بگیرد و این را  خیرجرم است یا  

سواد روستایی باشد که به  اگر یک پیرمرد بی  نخواهد شد. درحالیکهاست و از او پذیرفته    تقصیری  ویجهل  

دسترسی نداشته تا از او سوال کند، جهل به حکم از او پذیرفته خواهد شد. چرا که اقدامات متعارف را    فردی

اند کنم و به او گفته  هرا چ  سابق  شناسنامهکه  خانه روستا پرسیده  در قهوه  برای مثال  ؛است  نموده  پیگیری
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بماند خانه  صندوقچۀبگذار در   نیز چنین کرده است.    ات  او  اقدامات متعارفو  برای  امری نسبی و    ،بنابراین 

 .النهایه تشخیص آن با قاضی است و بودهمتفاوت  یهرکس

 دارای اهمیت؛ است. در هر جرمی اجزائی وجود دارند که رکن هستند و    علم به ارکان اصلی جرمجزء بعدی  (  ۳

نشده است. مثلا    میمرتکب جر  در غیر این صورتشخص مرتکب باید نسبت به آن ارکان علم داشته باشد و  

لفظ  ت خاصیجمعی  رد با  را  یکدیگر  همه  و  ی خطاب میخاص  شنیده  نیز  کنند  به وی  را  لفظ  همان  بعدا 

لفظ چندان خوبی  نه تنها  کرده معنای خوبی دارد و بعدا مشخص شده که  می  گمان گفته چون    اشهمسایه

این شخص به یکی از ارکان اصلی جرم یعنی توهین آمیز بودن این    ؛ پساست  شدهتلقی مینبوده بلکه توهین  

 نیت عام ندارد. خاطر سوءه همین لفظ، جهل داشته و ب

دانسته برای مثال می  ،جرم باشد   یع اجزای فرجزء ارکان اصلی جرم نباشد و جزء  آن رکن  اگر    از سوی دیگر

این دیگر جزء ارکان اصلی جرم    ؛است  یدیگر  شخصکرده مخاطبش  می  گمانآمیز است اما  این لفظ توهین

 نیستند. واجد اهمیتی هم عاجزای فرمستحضرید که ی است و عجزء فریک ، نبوده

 سوءنیت خاص ▪

  گذار است که قانون  قصد خاصیسوءنیت خاص، آن    ؛ امامحدود به سوءنیت عام است  ،عنصر معنوی بیشتر جرائم

  جرم محسوب شود   تا  باید با این قصد انجام شود   لزوما  در برخی از جرایم به آن تصریح کرده و گفته این رفتار،

 . در غیر این صورت جرم نخواهد بودو 

 قانون تعزیرات: 4۹۸ماده

  ل یتشک  یعنوان  ایخارج از کشور تحت هر اسم    ایاز دو نفر در داخل    ش یب  یتی شعبه جمع  ا ی  تی دسته، جمع  ،یهر کس با هر مرام

 . شود یو محارب شناخته نشود به حبس از دو تا ده سال محکوم م  کشور باشد  تیهدف آن بر هم زدن امنکه    دیاداره نما  ایدهد  

 :قانون تعزیرات ۵۰3ماده

به مواضع مربوطه داخل شود و    ی تیامن  ای  ینظام   ای  ی اسیکسب اطلاع از اسرار س  ای  یبردارنقشه  ا یهر کس به قصد سرقت  

مامور  یاشخاص   ن یهمچن اجازه  بدون  ذ  ای  ن یکه  نقشه  صلاح یمقامات  حال  ف  ای  یبرداردر  از    یعکسبردار  ای  لمیگرفتن 

 . شوندیشش ماه تا سه سال حبس محکوم م هشوند ب  ریاماکن ممنوعه دستگ ای یاستحکامات نظام 

 م نشده است. ائداشته باشد، دیگر مرتکب این جرغیر از موارد بالا قصد دیگری شخص پس اگر 

 قصد نتیجه  ▪
وجود دارد، قصد نتیجه است. در جرائم مقید به نتیجه مرتکب باید این   جرائم مقید به نتیجهجزء بعدی که در  

  مرتکب آن جرم نشده است.، در غیر این صورت نتیجه را قصد کرده باشد 

میرد، اگر این شخص از کتک زدن قصد کشتن او  زند و او میبرای مثال کسی دیگری را تا حد مرگ کتک می

 شود. را نداشته، قتل عمد محسوب نمی
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اگر شخص   شود چرا که ما علم مستقیم به قصد شخص نداریم.احراز می شرایط و اوضاع و احوال جرمقصد از 

گوییم قصد نتیجه داشته است و به آن  اطلاع داشته که این میزان از آسیب ممکن است آن فرد را بکشد، می

 .۱شود گفته می قصد تبعی

 : باشد  دو صورتتواند به قصد نتیجه میبه طور کلی 

 قصد اصیل -۱

 کشنده است. نوعاًدانسته قصد تبعی: قصد انجام کاری را داشته که می -۲

برای    داشته بلکه طرف اتفاقا مرده است.  نه قصد اصیلو    نه نوعاً کشنده بودهحال فرض می کنیم کار شخص  

ادعا می نفر  را در آب رودخانه هل میو  شناگر ماهری است    هکردمثال یک  او  به شوخی  ؛  دهنددوستانش 

نه اصالتاً و نه تبعاً است. دوستانش    جان خود را از دست داده  شده و  غرقشخص که در واقع شنا بلد نبوده،  

دادند،  اگر مرگ شخص را احتمال میالبته  ؛اندنشده غیرعمد مرتکب قتل به همین دلیلو  قصد نتیجه را نداشته

ای است که برای تحقق جرم لازم است. بنابراین  پس قصد نتیجه، خواستن نتیجه  قتل ناشی از تقصیر است. 

 اگر آن قصد را نداشته باشد جرم محقق نشده است. 

به   دارند، یعنی اگر اولی را احراز نکردیم لازم نیست به سراغ دومی برویم.  ترتیباجزای عنصر معنوی جرم  

پرسند  یعنی چرایی ارتکاب این جرم جزء ارکان تشکیل دهنده جرم نیست. مثلا میه،  انگیزخاطر دارید که  

 . داردن  اهمیت  این انگیزه است و  ؛خواستم برای او هدیه بخرمتولد فرزندم بود و می  گوید چرا سرقت کردی؟ می

گوید برای کامل شدن جرم این قصد لازم است. این  کند و میمی  تصریحگذار قصدی را  گاهی اوقات قانون

نیت خاص در این است که سوء   تفاوتشان و    نیت خاص با انگیزه یکی استپس جنس سوء نیت خاص.  شود سوءمی

موثر باشد و در اصل تحقق   میزان مجازاتتواند در  انگیزه نهایتا می  .را قانون گذار تصریح کرده، اما انگیزه را خیر 

موثر است و اگر نباشد، اصلا جرم واقع نشده    اصل تحقق جرمنیت خاص در  در حالیکه سوء  ؛جرم مؤثر نیست

 است. 

 

 

 

 

 

 
 مطالعه خواهد شد به تفصیل  ۳در جزای اختصاصی  1
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 جرم سرقت
 : آن را تعریف کرده است ۲۶۷گذار در ماده سرقت از معدود جرائمی است که قانون

 است.  ریسرقت عبارت از ربودن مال متعلق به غ     

 : جرائم بر دو دسته اند  مستحضرید که

 جرائم طبیعی: -۱

های تاریخی هستند. یعنی از مؤلفه  وهای مختلف، جرم بوده  ها و فرهنگآن دسته از جرائم که در همه زمان

در طول تاریخ تقریبا همیشه    بوده کهاز این نوع    سرقتی و  قتل، تجاوز جنس  ؛پذیرند و فرهنگی تاثیر زیادی نمی

 . شدند تلقی می جرم 

 جرائم ساختگی: -2

گیرند و  قرار می  تحت تاثیر عوامل تاریخی و فرهنگی، جرائم ساختگی را داریم که  در مقابل جرائم طبیعی

در ایران   همسریچند . مثلا  رفتاری متعارف شناخته شوندای دیگر  ممکن است در یک جامعه جرم و در جامعه

 .گرددرفتار مجرمانه تلقی میجرم نیست ولی در بسیاری از کشورهای دیگر 

مصرف تریاک    ؛ برای مثالدر طول زمان جرم بودن یا نبودن یک رفتار تغییر کند ممکن است    از سوی دیگر

 پس مولفه تاریخی در آن تأثیرگذار است.  ؛در گذشته در ایران جرم نبود اما اکنون جرم است

تعلق به غیر. اگر بخواهیم این تعریف را بر اساس اجزای  مسرقت عبارت است از ربودن مال    گوید گذار میقانون 

 کنیم. عنصر مادی جرم بازنگری کنیم، ابتدا رفتار مرتکب جرم سرقت را بررسی می

 عنصر مادی سرقت 
 فعل (1

گذار این فعل سرقت ترک فعلی نداریم. قانونو به تبع    کند تحقق پیدا می  فقط با فعلسرقت، جرمی است که  

 نامیده است.  خارج کردن مال از ید دیگرییا به زبان دیگر،  ربودنرا 

 است. از جایی به جای دیگرباید مال باشد( که )جا کردن یک شیء مستلزم جابهپس سرقت 

ویژگی مال در نقطه الف این بوده که در ید    ،جا کند ک شی را از نقطه الف به نقطه ب جابه شخصی یاگر  

؛ به دیگرسخن  ویژگی نقطه ب این است که خارج از ید دیگری است  قرار داشته، درحالیکهشخص دیگری  
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  مال بلاصاحب این تعریف،    بنابرو    سرقت یعنی جا به جا کردن مال از تسلط دیگری به خارج از حوزه تسلط او 

 شود سرقت کرد.را نمی

ق سرقت چقدر  برای تحق  جایی لازم بهمیزان جااین است که    گرددبه ذهن متبادر میسوالی که    اول وهلۀ  در  

توان  جایی میجابه  ری بگذاریم، آیا با توجه به اینگاست؟ مثلا اگر موبایل را از یک نیمکت روی نیمکت دی

گفت سرقت تحقق پیدا کرده یا باید حتما این موبایل را در جیبمان بگذاریم که سرقت محسوب شود؟ یا حتی 

ما  پاسخ این است که    کند و سارق باید بعد از برداشتن موبایل از اتاق خارج شود؟ در این حد هم کفایت نمی

  ضابطه واحدجایی لازم یک  گیرند، در رابطه با میزان جابهتوانیم برای همه اشیایی که موضوع سرقت قرار می نمی

 . تعیین کنیم

متری این اتفاق را رقم بزند یعنی مال از ید  جایی چند سانتیدر مورد برخی از اشیاء، ممکن است یک جابه

که روی میز است را درون    حلقه ازدواجمثلا اگر کسی یک    و تحت ید مرتکب قرار گیرد.  صاحبش خارج شود 

جیبش بگذارد، جابجایی کمی اتفاق افتاده، اما جرم سرقت تحقق یافته است؛ چون آن حلقه دیگر تحت ید  

که به حالت روشن در کنار خیابان رها    ماشینیمالکش نیست و تحت ید مرتکب قرار گرفته است. اما در مورد  

توانایی  شده و صاحبش برای خرید به مغازه رفته است، اگر شخصی پشت این ماشین بنشیند، اما به دلیل اینکه  

 . رقم نخورده است خروج از ید مالکانهجلوتر ماشین خاموش شود، این   مترچند   رانندگی ندارد

اما اگر این تسلط ولو    ؛جرم سرقت کامل شده  گفتتوان  می،  این تسلط کاملا از بین برود  تنها در صورتی که

بتوان از شروع به جرم    ممکن استو صرفا  جرم تام سرقت تحقق پیدا نکرده    ،وجود داشته باشد   هنصفه و نیم

 صحبت نمود. 

تصرف مالک به طور کامل از بین    بتوان گفتدر مثال جابجایی موبایل از نیمکتی به نیمکتی دیگر مشکل  

از انباری یکی از واحدها    ی ساختمان  چی اگر نظافت. همچنین  ولی از بین نرفته است  تضعیف شده  ؛ بلهرفته

ای بردارد و آن را در پشت بام ساختمان بگذارد  تا بعد از اتمام کارش آن را با خود به منزل ببرد، سرقت وسیله

درصد تسلط  ۵محدوده آن آپارتمان، همچنان در تسلط ناقص مالک است. چه بسا  ؛ چراکه  شده استنواقع  

کرد، میخارج    ب ساختماناگر آن شی را از در  تسلط وی قرار دارد؛ درحالیکهاما همچنان در حوزه    داشته باشد 

 توان برای مالک آن تسلطی متصور شد. دیگر نمی

ممکن است در حد یک متر باشد، اما مهم این است که تسلطی که مالک داشت    جایی پس تفاوت میزان جابه

جایی لازم برای تحقق جرم سرقت صورت گرفته  از بین برود. در چنین شرایطی است که می توان گفت جابه

ساعت شخص دیگری را برداشته  شخصی    وقتی   رد طبعا این جا به جایی کمتر است. برای مثالاست. در اشیا خُ

 ؛ رسد چنین اقدامی در مکان عمومی برای تحقق جرم سرقت ساعت کافی باشد به نظر می  ،و به دستش بسته

و امکان اشتباه    بودهچه کسی    آن از آن جهت که ساعت خصوصیتی ندارد که مشخص شود صاحب اصلی  خصوصا  

رف ص ضابطه این است که از ید متممکن است در بعضی مواقع اختلاف نظر پیش بیاید؛ اما    .در آن زیاد است

 تحقق پیدا کرده است. ربودنگوییم  می شرایط، در این قانونی خارج شود و تحت ید مرتکب قرار بگیرد
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 : شودحالت فرض می  ودیگری آن را بردارد، د فردانگشترش را در مکانی جا بگذارد و  ی: اگر شخصنکته

 . نه سرقت تحقق یافته است و خیانت در امانت، جرم  سپرده باشد اگر آن شخص انگشتر را به مرتکب -۱

پس در این ؛  نشده است  هیچ جرمی، شخص مرتکب  نسپرده باشد اگر انگشتر را به کسی که آن را برداشته  -۲

صورت    ۱جاییجابهفرض سرقت نیست چون  این  در  محقق شده است.  توان گفت که جرم سرقت  نمینیز  فرض  

 است.  در کار نبوده سپردنی شود؛ چراکهنیز تلقی نمی نگرفته و خیانت در امانت 

کاسب محله   با. مثلا  در ید متصرف قانونی از بین ببردمال را  شخص  که    گرددهنگامی نمایان میله بعدی  ئمس

پس از یا اینکه    ؛می شکند ولی با خود بیرون نمی آوردو پس از ورود به مغازه شیشۀ عسل را    خصومت دارد

از ید او    فرایند،سرقت نیستند. چراکه این    یقهم از مصاد  موارداین    ؛خوردچیزی می   پنهانی  ،مغازه  ورود به

شیشۀ اگر  تنهاباشد اما سرقت نیست.  تخریبممکن است جرم ؛ خارج کردن و تحت ید خود درآوردن نیست

 است.شده سرقت  ، مرتکببیرون بیاوردیا خوراکی را را عسل 

 باشد. باید متصرف قانونی بلکه نباید لزوما مالک باشد،: شخص اولی که مال تحت تسلط اوست نکته

بر آن مال   هیچ تسلطیدیگر    و وی  اش خارج شدهپس مهم این است که مال از حوزه تسلط متصرف قانونی 

 مادامی که این اتفاق نیفتاده، نمی توان از جرم تام سرقت سخن به میان آورد. ؛نداشته باشد 

ها را جهت دزدی بچینند و در کیسه بریزند اما هنوز کیسه را از باغ خارج  و میوه  وارد شدهمثلا اگر به باغی  

ر باغ و تحت ید متصرف همچنان دها  چون میوه  دانست؛  یافتهتحققرا  جرم سرقت    تواننمینکرده باشند،  

 . ستند هقانونی 

تسلطی بر مال خودش نداشته  در ظاهر دیگر  ممکن است مالک در محل حضور داشته باشد اما  :  نکته

 مهم آن است که ش ندارد.ییدی بر مال خودیگر چراکه مالک  ؛؛ در چنین فرضی هم سرقت کامل استباشد

 . محقق شده استاش خروج مال از ید متصرف قانونی

و   اگر حاضر است  به عنف،    ؛ندارد، سرقت کامل شده است  تسلطیپس  اینکه  او   موبایلمثل  از  را  شخصی 

 چنانچه همین که گرفتند سرقت کامل شده است چون متصرف قانونی دیگر تسلطی بر مالش ندارد. یا    ؛بگیرند 

سپس راننده را تهدید کرده، دست های او را بسته و او را در   ؛ند وش   خودروییچند نفر به عنوان مسافر سوار  

از اینکه فرصت کنند راننده    پیشاما    . و ماشین را ببرند   انداختهکه بعدا او را در بیابان  ند  بیندازصندوق عقب  

ندازند، دستگیر می شوند. در اینجا این مساله مطرح می شود که آیا سرقت اتوموبیل تحقق پیدا  را بیرون بی

آن شخص دیگر تسلطی بر ماشینش   چراکهکرده است یا خیر؟ پاسخ این است که بله، سرقت تحقق پیدا کرده  

 نداشته است.  

 وجود دارد اما در سرقت خیر.   فریببرداری در کلاهتوجه داشته باشید که : نکته

 

 
 ود به ظرف اموال دیگری باشد.روج از مالکیت و ید یک نفر و ورابجایی، خمنظور استاد از جرسد به نظر می   ۱
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 ربایش به مباشرت یا به تسبیب •

انجام داده   خود شخصجایی مال را  مباشرت یعنی فعل جابه  ؛بردن مال می تواند به مباشرت باشد یا به تسبیب

 دیگری را برداشته، در جیبش گذاشته و به بیرون رفته است.  فردخود شخص موبایل  ؛است

ای پول داده و گفته وارد این خانه شو و  انجام داده باشد. مثلا به پسر بچه  با واسطهتسبیب آن است که  اما  

 دوچرخه را برای من بیاور.

 : هم باشد  مباشرت معنویتسبیب می تواند در قالب 

نام    اقوی از مباشر   سببِمباشر معنوی یا    آن سببنداشته باشد،    علمو    اختیار،    بلوغ،    عقلاگر مباشر    در واقع

 است. ن پسر بچههما مباشر مادی  گیرد ومی

کسی به او بگوید  در این شرایط  و    اگر مباشر یک آدم بزرگسال عاقل بالغ باشد ولی مثلا معتاد باشد   حال  

در اینجا   بردار؛، فلان کتاب خطی را  یکتابخانه دانشگاهی که در آن کار میکناز    و تو هم  دهمپول موادت را می

مجنون  ؛ اما نه اقوی از مباشر. چراکه آن معتاد  شود سببکسی که به او پول داده میو    مباشر ما معتاد است

 .بلکه دارای عقل و بلوغ و اختیار است  نبوده،

داده    را  و کسی که پول   شده مباشر به مباشر مادی بدل    ،د اگر مباشر یکی از ارکان را نداشته باش  پس تنها  

 . ترمهمی نقش دارای تر است و چرا که قوی شود مباشر معنوی.می 

و   باشد   ۱چهار رکن یکی از این  فاقد  ، باید حتما  بدانیماقوی از مباشر  را  سبب    دقت کنید برای اینکه:  نکته 

 در اینجا تأثیری ندارد.  قضاوت عرفی

اینکه  کرده؛می  یبرای مثال اگر زنی تحت تأثیر شوهر موادفروش تحت سلطه شوهر بوده و به امر او    وی  با 

چرا که زن دارای عقل، بلوغ،    ؛توان صحبت از مباشرت معنوی به میان آورد، نمیمتقبل این امر شده باشد 

 اختیار و علم بوده است. 

  که   به او بگوید   صرفامواد جاسازی کرده اما به همسرش نگفته باشد و    یک خودرواما اگر برای مثال، شوهر در  

اینجا به دلیل    .ماشین را به فلانی تحویل بدهاین   ارتکاب)شوهر(  زن، سبب    جهلدر  تلقی سبب اقوی  این 

 . شودمی 

مثلا سگی را تعلیم داده    ؛باشد   حیوان ،  انجام داده  ممکن است این کسی که رفتار مادی لازم برای جرم را  حال

در اختیار داشته ادی  پیا په  از راه دور  یا اینکه مثلا ماشین کنترل  ؛ برایش بیاورد  از خانه دیگری چیزی   تاباشد  

ای  تردیدی نداریم که وسیله  و پهپادماشین  این  در مورد    چیزی را از جایی بلند کند و بیاورد.که قادر است  باشد  

که در همچنین   اند گفته  برخیدر مورد حیوان هم،    ه؛ اما کسی که آن را به کار گرفت  و اختیار  است در دست 

در عالم    و...لفاظ مباشر و سبب  اولی ایراد این نظر این است که این    ،لی مباشر مادی جرم حیوان استامث

 اند.  حقوق کیفری برای انسان ها وضع شده 

 
 . علم یا بلوغ، اختیار  عقل، 1
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ابزار نوعی  و    استاد  پتر آن است که بگوییم وضع این سگ نیز مانند ماشین کنترلی و پهبنابراین نظر صحیح

یعنی شخصی که سگ را به کار گرفته سبب نیست بلکه همان مباشر است. اما در قانون ما و   گردد؛ تلقی می

 در منابع فقهی مواردی یافت میشود که از سگ به عنوان مباشر یاد شده است. 

در است؛    اموال مردم را می آورده،  بدون تعلیم و غرض خاصی از جانب مالکش: اگر سگی بوده که خودش  نکته

در کل تغییر زیادی در البته    خارج است. ما  از  بحث  موضوعا  اینجا چون سگ ابزاری در دست صاحبش نبوده،  

شود سبب اقوی از  اگر هم که سگ را مباشر در نظر بگیریم، باز صاحبش می  وشود  حکم قضیه ایجاد نمی

 مباشر و مسئولیت متوجه اوست. 

 اوضاع و احوال (2
 . وضاع و احوال لازم برای تحقق جرم استابعدی عنصر مادی، شرایط و جزء 

 عدم رضایت متصرف  ▪
اینکه جابه برای  به نقطه ب سرقت محسوب شود،  اولین شرط  الف  نقطه  از  عدم رضایت متصرف جایی مال 

از او    و   اگر متصرف قانونی رضایت داشته باشد بی تردید  است.    قانونی مال موبایلت را توانم  می  بپرسند مثلا 

 شود. اینجا سرقت محسوب نمی ؛گوید بردارببردارم و او 

باشد، مثلا به کسی    اذن سالمیمتصرف قانونی باید    اذناین رضایت و یا به تعبیر بهتر  البته مستحضرید که  

إذن سالمی به شخص   خورده باشد،رض بده و او بدون اینکه تحت فشار یا فریبقگوید لپ تاپت را دو هفته  می

 طبیعتا در اینجا جرم سرقت اتفاق نیفتاده است.  رباید؛دهد و او لپ تاپ را میگیرنده میرضق

 مثلا کسی موبایل .  است  مبتنی بر فریبمثلا اذن    ؛اما ناسالم  گاهی اوقات اذن وجود دارداین در حالیست که  

موبایل را در جیب گذاشته و فرار   خواهم؛ اما در ادامهصرفا برای یک تماس می را گرفته و گفته    فرد دیگری

  ؛ ه خارج کردن موبایل از ید متصرف با اذنش بود و با اختیار خودش موبایل را داده اما ناشی از فریب بود.  کرده است

 موبایل را به تو برمیگردانم. پس از تماس چرا که گفته بود 

برداری؟ چون در یا کلاهیم  مواجهشود که آیا با سرقت  این سوال مطرح میهمواره  در اذن مبتنی بر فریب  

 .برداری هم این فریب را داریمکلاه

مال را گرفته تا بررسی کند و نهایتا شخص  یعنی    «؛مالسو أخذ بِ»به نام    داریممضمونی در فقه    بد نیست بدانیم

بر أساس این بررسی بگوید این مال را میخواهد یا خیر. برای مثال شخصی برای خرید یک ظرف کریستال به 

شکند. این مفهوم به  افتد و می گیرد تا بررسی کند که ناگهان از دستش می مغازه رفته، ظرف را در دست می

 . است  در بحث مسئولیت مدنی در فقه مطرح شده مفصلطور 

به این معنا که شخص آمده    کنیم.فرض کیفری آن را نیز مطرح    خواهیم ، میاینجا بر مبنای اذن ناسالم  اما

  تا بفهمیم خود را خریدار بالقوه معرفی کرده، مالک را فریب داده، مال را دریافت کرده و گفته بررسی کنیم  

یا   را دریافت کرده، فرار  خیر؛مناسب هست  اینکه مال  از  را ربوده استو    نموده  اما بعد  به    .آن  آقایی  مثلا 
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ه بخرم،  تدر ماشین منتظر نشس که  م  همسرخواهم این جواهر را برای  طلافروشی رفته و به فروشنده گفته می

کرده فرار  و  گرفته  را  رفتار  است  سپس جواهر  این  که  است  مطرح  این سوال  جا  این  یا  بدانیم  سرقت  را  . 

 برداری با بردن مال از طریق فریب دیگری مواجهیم. در کلاههمانطور که اشاره شد برداری؟ چون کلاه

 

 .گرفتن و بردن مالاست:  سرقتاز یک جهت شبیه این رخداد  

 وجود دارد.  فریبچون در آن  ؛است برداریکلاهاز جهت دیگر شبیه به و 

اذنی  شود  را مطرح کرد؛ یعنی سرقت هم هست. چون گفته می   تعدد معنویتوان  به نظر می رسد در اینجا می 

پس شخصی که صاحب مال را فریب داد و مال را برداشت و برد، انگار    است.  عدم اذن که ناسالم است، در حکم  

 چراکه »اذن ناسالم در حکم عدم اذن است«. ؛که بدون رضایت مالک مال را برده است

مقدم باید  ولو به اندازه یک لحظه،    معنویعنصر  : تقدم یا تقارن زمانی عناصر مادی و معنوی یعنی اینکه  نکته

 باشد. یبر عنصر ماد

در این مثال، عنصر مادی لحظه ای که مال را گرفته تحقق پیدا کرده است. قصد مجرمانه هم قبل از گرفتن  

بنابراین تقارن داشته است. پس این سرقت است چون اذن ناسالم داشته و اذن ناسالم    ؛مال تشکیل شده بود

با فریب یا تهدید هم اگر مال را بگیرد، باز همین اذن ناسالم است. مثلا چاقو را به طرف    در حکم عدم است.

گوید بیا موبایل را ببر. در این جا هم  می  هم  گوید موبایلت را بده وگرنه میزنم! شخصکسی می گیرد و می

 اذن داشته ولی اذن ناسالم است. 

می شود. مثلا  می    خیانت در امانتوجود داشته اما مال را بازنگردانده باشد، وارد بحث    پیشینی  اذن سالماگر  

گوید لپ تاپت را به مدت یک هفته بده تا کار های انتخاب واحدم را انجام دهم، در ابتدا هم قصد استرداد  

 گرداند. برد و باز نمیداشته اما بعد لپ تاپ را می

اصلا وجود نداشته اما اگر اذنی    ؛داشته باشد، سرقت نیست: اگر در لحظه گرفتن مال اذن سالمی وجود  نکته

 . مواجهیمسرقت  مقولۀ با ،وجود داشته باشد  ناسالمیاگر اذن یا و  باشد

. چون وقتی مال را گرفت و برد، ارکان جرم سرقت کنیمتلقی می  گذشت  بخشش یارا  : اذن بعد از سرقت  نکته

 گفته آن مالی که بردی برای خودت. و  باشد، گذشت کرده است قابل گذشت. بنابراین اگر جرم بود کامل شده 

 منقول و متعلق به غیر بودن مال  ▪
جا  دومین شرط این است که موضوع جرم سرقت، مال منقول متعلق به غیر باشد. یعنی آن شیئی که جابه

 باشد.  غیربهمتعلقو  منقول، شده
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.  ، مشمول عنوان سرقت نیستند۱غیرمادی بنابراین دارایی های    ما به چیزی مال میگوییم که اولا شیء باشد، 

 شوند. هم مشمول سرقت نمی  چیزهایی که ارزش اقتصادی دارند ولی ملموس نیستند همچنین 

صرفا سرقت ادبی  دیگر    به بیان  از این بحث خارج است و، موضوعا  میکنیم  پس وقتی صحبت از سرقت ادبی

مال ملموس و شیء است که میتواند موضوع جرم سرقت قرار  تنها    .نیستدرواقع سرقت  یک اصطلاح است و  

 .شودنمی سرقتمشمول عنوان حقوق و منافع هم  و به تبع بگیرد 

کیف پول  هستند. مثلا یک نفر به رمز    های دیجیتالداراییشود،  مسئله مهمی که مطرح می در حال حاضر  

ی  سرقت  جا هملت خود انتقال داده است. اینوَ کوین های او را به  دیگری دسترسی پیدا کرده و بیت  ۲الکترونیک 

،  NFT،  سهام بورس  درواقع  آنچه موضوع جرم قرار گرفته، شیء و دارایی ملموس نیست.  ؛ چراکهنیست  درکار

 .۳و مواردی از این قبیل، با اینکه ارزش اقتصادى دارند، از بحث سرقت خارج هستند اختراعحق ،رمزارزها

 باشد.  پذیر و ملموسرؤیتبرای اینکه بگوییم چیزی مال است، باید  اولاپس 

داشته باشد. مثلا یک تکه کاغذ    از نظر شرعی و عرفی، ارزش اقتصادیاین است که آن شیء مادی    دومشرط   

 شود. مال محسوب نمی به تبع  و  پاره ارزش اقتصادی ندارد

ارزش اقتصادی داشته باشند، اما مالیت   عرفی بعضی از أشیاء هستند که ممکن است از نظر    مستحضرید که

های  سگندارند. برای مثال درصدی از مردم حاضرند برای به دست آوردن    قانونیو به تبع آن مالیت    شرعی

کند. بنابراین اگر کسی این  پول بپردازند، پس مالیت عرفی دارد ولی شرع معامله اینها را تجویز نمی  زینتی

 توان بحث سرقت را برایشان مطرح کرد.سگ ها را بدزدد، نمی

خورده حاضر باشند برای بدست آوردن ای فریبهم به این ترتیب هستند، ممکن است عده  مشروبات الکلی

 شود.پس ربودن آنها سرقت محسوب نمی ؛ آنها پول بپردازند، ولی مالیت شرعی ندارند 

ی جدی در این مورد تردید  ؛ البتهگویند اینها مالیت ندارند نیز آرائی صادر شده که می  آلات موسیقیدر مورد  

 دی نداریم. و رویه قضائی واح وجود داشته

 

 

 

 

 

 

 

 
 مثل حق اختراع.   1

2 Wallet  
ای باشند اما این سرقتی که ما در اینجا در موردش صحبت  ای تعیین تکلیف شده اند و ممکن است سرقت رایانهجرائم در قانون جرائم رایانه   برخی از این  ۳

 کنیم، نیستند. می 
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 مهر. 14دوم مورخ   جلسۀ

 مرور و تکمیل  جلسه  قبل
 مالیت عرفی، شرعی و قانونی   •

و اوضاع و احوال لازم    ط یو به بخش شرا  میدر جلسه گذشته راجع به رفتار مرتکب جرم سرقت صحبت کرد

 .می د یجرم رس نی تحقق ا یبرا

باشد و   ۱موضوع رفتار مال   یءاست که ش  نیجرم ا  نیتحقق ا  یلازم برا  طیاز شرا  یکیکه گفته شد،    همانطور

مردم حاضر باشند   نکهیا   یعنی)  یعرف  تیمالعلاوه بر  مال هم گفته شد که در حقوق ما،    یدرمورد مولفه ها

 کند(   زیرا تجو  یمعامله آن ش دیشرع هم با  نکهیا  یعنی)  یشرع   تیمال  بپردازند(،  یپول   یءش   کیبه دست آوردن    یبرا

 ند.شویمال هم محسوب نم شود،ینم زیکه معامله آن ها توسط شرع تجو ییزهایچ نیشرط است. بنابرا زین

ها زیچ  یاست. بعض  یقانون  تیمال،  و آن  نموداضافه  توان    یم   ی و شرع  یعرف   تیهم در کنار مال  ی سوم  مولفه

ممنوع  دارند )مردم حاضرند در برابر آن ها پول بپردازند( و شرع هم معامله آن ها را    ی هستند که ارزش اقتصاد

  ی عرف  تی ندارند اما مال  یقانون  تیها مالنی. ا۲قاچاق   یکالا  ثلد؛ مدان   یقانون معامله را ممنوع م  کنینکرده ول

  ان بتو  د یشا  یها ندارد. حت  نیبا معامله ا  یکنند( و شرع هم مخالفت  یم  شو فرو  د یدارند )مردم آن ها را خر

ندارند، اما    یو شرع  یعرف  تیممنوع. اگرچه  دسته ملحق کرد  نیهمبه    ز یرا ن  ۳از ماهواره  افتیدر  زاتیتجه

 .ند دایها را هم جرم مو فروش آن د یبعا خرتد، دان یآنتن ماهواره را جرم م  یقانون نگهدار یوقت

را دارد.    یشرع   تیهم ابهامات و مشکلات مال  نیوجود دارد و ا  زین  یقانون  تیبه نام مال  یمولفه سوم   کیپس   

صاحب   ا یشان را سرقت کرده است. آماهواره  گیرندهرفته و    یگرید   شخصبه منزل    یبه عنوان مثال، شخص

مضمون طرح کند   نیبا ا  یتیتواند شکا  یبه طور مثال شخص م  ای  سرقت را مطرح کند؟  تیتواند شکا  یممال  

   است   دهیمغازه ما دزدآمده و آن را از    ی کس  را داشتیم اماقصد فروش آنو    میساعت قاچاق وارد کرده بود  ماکه  

 

 :وجود دارد هیاختلاف روباره اختلاف نظر و  نیدر ا ر؟یخ ایرا جرم سرقت به حساب آورد  نی توان ا یم ایآ

 
 و قابل مشاهده.  مال ملموس 1
 . ساعت قاچاق  ای راهنیمثال پ  ینه مواد مخدر و مشروب و امثالهم، بلکه برالزوما   2

3 Receiver 
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 ی شرع مفهوم    کی)که    یسرقت حد   یکه برا؛ بدین صورت  اند را انجام داده  یخوب  ک یتفک  ییاز آرا قضا  یبعض

  ی برا  یاگر کس  نیبنابرا؛  داشته باشند  یشرع   تیکه حتما مال  رندیتوانند موضوع جرم قرار بگ   یم   یاموالاست(،  

 محسوب شود.  یتواند سرقت حد یرا سرقت کند، نم  یگرید ینتیمثال سگ ز

شرع  کی  ی آنکه سرقت حد   لیدلبه    مولفه  ی مفهوم  و  ن  یهااست  را  بسنج  د یبا  زیآن  این    اما  م،یبا شرع 

 د. ند باشنتوان ی م  یریتعز رقتس ذیل عنوان هایی که شرایط یک سرقت حدی را دارا نیستند، سرقت

  ی اگر کس   یعنی  .شود  یندارند حل م  یشرع   تیکه مال  ییایدر خصوص اش  یادیمشکل تا حدود ز  بیترت  نیبه ا

  م ی ندار  یظاهرا منعمحسوب شود اما    تواند ینم   یاست، سرقت حد   دهیدزد  یگریاز د  ی مثال مشروب الکل  یبرا

همچنان    ،د نندار   یقانون  تیکه مال  یکرده است اما در خصوص موارد  دایتحقق پ  یریسرقت تعز  مییکه بگو

 مشکل وجود دارد.

قاچاق جرم    یداشتن کالا  د یگویم  ینظام حقوق  ؛ درواقعصورت مساله است  دهیممورد توجه قرار    د یبا  آنچه

 ت یقاچاق حما  ینسبت به کالاافراد    تیاز مالک  و بدین ترتیب  داشته باشد   یقاچاق  یاست و شخص حق ندارد کالا 

 . کندینم

با هم    هدو گزار  نیا  ؛میکنت  مرتکب را هم مجازا  ن گفتتوایقاچاق را بدزدد، نم  یکالا   نیا  یاگر کس  نیبنابرا

قاچاق محترم نبوده و از طرف    یکالا  نیتو بر ا   تیمالک  د یبگوطرف    کی از    ینظام حقوق  شودی. نمشوند یجمع نم

 .مجازات آن و سزاوار   است جرم سرقتقوانین  مشمول ،ربودهکالا را  نیکه ا یکس دیبگو گرید

 ا ی   یشرع  تیکه مال  یئیشخص نسبت به ش  تیمالک  م، یکن  یبررس  م یبخواه  ی: اگر از لحاظ اصول حقوقنکته 

بوجود  اختلاف    نیصادر شده ا  یموارد  نیدر چن  ییقبلا آرا  نکهیا   لیاما به دل  .ست یمحترم ن،  نداشته  یقانون

.  بودبه استرداد وجه و پرداخت مبلغ داده    یرا  یبودند و قاض  دهیرا دزد  یمثال ماهواره شخص   یبرا   .آمده است

مرتکب   ،کرده  تیکه از تو سلب مالک  یشخصبا توجه به اینکه    أییر  نیچن،  که ذکر شد   یبیاگرچه به همان ترت

 .ستین رادیا   یب یاز نظر اصول حقوق  ،جرم نشده است

  ؟جرم تام سرقت و نه  شروع به جرم اتفاق افتاده است  مییبگو  یموارد نیدر چن میتوانیم ایسوال: آ 

 نکهیاضمن  .  میسخن از شروع به جرم بر زبان آور   می توانیجرم تام شده، پس نم  نجای. چون در اریخپاسخ:  

تا انتها  است که رفتار مرتکب    نیجرم تام را دارد و تنها تفاوت آن ا  یو اوضاع و احوال لازم برا  طی شروع هم شرا

بلکه از جهت    ست،یو اوضاع و احوال ن  طیتفاوت جرم تام و شروع به جرم، از جهت شراپس    .نرفته است  شیپ

  شود یجرم تام؛ اگر وسط راه مانده باشد م  شودیاست. اگر رفتار مرتکب تا انتها رفته باشد، مرفتار مرتکب  

 .است یموارد منتف نیکر در اشروع به جرم 

؟ ها وجود داردآن  یبرا  ییچه ضمانت اجرا  م،یریرا سرقت در نظر نگ  هاتیدست سلب مالک  نی : اگر اسوال 

 راد یا  نیبا ا  نیعناو  نیا  ی تمام  یول  م؛داری  …و    نامشروع  قیمال از طر  لیتحصمانند    یعام  نیپاسخ: ما عناو

ا  یفریک  یضمانت اجرا  یکه اگر بخواه  اند مواجه آمده و   یکه کس  یمثال در فرض  ی برا)یرفتار اعمال بکن  نیبر 

 . یاکرده تیآن شخص حما تی معناست که از مالک نیبد یبه طور ضمن، (را برده ی گرید فرد یمشروب الکل
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الکلداشتن    د ی بگو  تواند ینم  ینظام حقوق  کی  یعنی از طرف د  ی مشروب    ی اگر کس   د یبگو  گریجرم است، و 

 . ستند یدو با هم قابل جمع ن نیا ت؛ چراکهاس آدم مجرم را برد او هم مجرم  نیا  یمشروب الکل

ده برابر ارزش   یقد ن  یجزا   ،لیالکوارد کردن مشروب    یهااز مجازات  یکی  ۱دیگویکتاب پنجم م  ۷۰۳ماده  

 است.  شناخته  تیرا به رسم لیماده ارزش مشروب الک نیدر ا تلویحاست و کالا

جمله به باشد، از    یریجرم تعز  تواند یم   یربودن مشروب الکل   ند یگویکه در بحث سرقت م  یآن دسته از افراد

  ی شرع   تیمالکه    یزیچ  یقتصادارزش ا  ،یماده قانون  کیکه قانون گذار در قالب    کنند یماده استناد م  نیهم

  نیز با تمسک به همین ماده   آن افراد  ،رفتهیپذ   مجازات  نییتع  یماده برا  نیدر ا  که  حال  ؛است  رفتهیندارد را پذ 

 .رند یپذ  یم یانگاراصل جرم  یبرا

جمع بندی بحث این است که در مورد مالیت شرعی گفته اند سرقت حدی تحقق پیدا نمیکند و به سراغ    پس

چراکه ممکن است چیزهایی   .داریم  ااما در مورد مالیت قانونی ما همچنان این مشکل ر  ؛سرقت تعزیری می رویم

اعمال ضمانت اجرای کیفری در این   و مالیت قانونی ندارند    اماسرقت شوند که مالیت عرفی و شرعی دارند،  

 موارد مشکل است.  

 تردید و ابهام در مالیت عرفی   •
تردید وجود دارد    شناسنامه  و  اسناد، کارت بانکی، مدارک مالکیتمانند  ،  در خصوص مالیت عرفی برخی أشیا

 ؟رمال محسوب میشوند یا خی موارد ست که آیا اینا مطرح بوده این همواره که سوالیو 

مثلا باید پولی بدهی تا این کارت    ؛پرداخته شودبرای بدست آوردن بعضی از اینها باید مالی  باید گفت    پاسخدر  

ارزش ممکن است مبلغ کمی باشد ) دو سه هزار تومان ( اما باز هم به همان اندازه    اگرچه   برایت صادر کنند.را  

اگر سندی رایگان صادر میشود    و  هم به همین ترتیب هستند   سنادد. اشواقتصادی دارد و مال محسوب می

 . تلقی نمود ما به ازایش  توانرا میصادر میشود ، آن پول اما اگر به ازای گرفتن پولی ؛ مالیت ندارد

، باید بگوییم    د ن شوی در ازای دریافت پولی صادر مهایی که  شود که اسناد و کارتطور می پس اجمالا این   

 .شود ، مالیت ندارند آنهایی که رایگان صادر می، ولی مالیت دارند 

اینجا داریم درمورد جرم سرقت    : درست است که اسناد ممکن است حائز اهمیتنکته اما  باشند،  اعتبار  و 

 گر یمبادله شده، د  گانیکه را  یمال باشد و هنگام  د یبا   ،موضوع جرم سرقت  نیا  میی گو یو م  میکن   یصحبت م 

موضوع    نکهیا  یبرا  نشده و شیءکه معتبر است مال محسوب    یزیهرچ به عبارت دیگر  شود.    یمال محسوب نم

 
گردد و واردکننده صرف نظر از میزان آن به شش ماه تا پنج سال  وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می   -[۲۲/ ۸/ ۱۳۸۷]اصلاحی     ۱

شود. رسیدگی به این  محکوم می   پرداخت جزای نقدی به میزان ده برابر ارزش عرفی)تجاری( کالای یادشدهضربه شلاق و نیز  (  ۷۴هفتادوچهار)حبس و تا  

 .جرم در صلاحیت محاکم عمومی است

، هرگاه مشروبات الکلی مکشوفه به میزان بیش از بیست لیتر باشد، وسایلی که برای  (۷۰۳و )(  ۷۰۲درخصوص مواد )  -[۲۲/ ۸/ ۱۳۸۷الحاقی  ]  ۱تبصره  

گیرد چنانچه با اطلاع مالک باشد به نفع دولت ضبط خواهد شد در غیر این صورت مرتکب به پرداخت معادل قیمت وسیله  حمل آن مورد استفاده قرار می 

گیرد و وجوه حاصله از  نقلیه نیز محکوم خواهد شد. آلات و ادواتی که جهت ساخت یا تسهیل ارتکاب جرائم موضوع مواد مذکور مورد استفاده قرار می 

 .معاملات مربوط به نفع دولت ضبط خواهد شد
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تلاش و   ؛ نهدارد  تیاهم  یداصدق عنوان مال هم ارزش اقتص  یبرا  د.مال باش  د ی با  رد،ی سرقت قرار بگجرم  

 .شده است دهیکش زیبه دست آوردن آن چ یکه برا یزحمت

 امکان انحصار مالیت شیء   •
از شمار بسیاری    ایاز نظر عموم مردم    آن شیء، به طوری که  میگرددخاص  شدیدا    یچیز  وقات مالیتا  گاهی

قدیمی  مثلا یک عکس خانوادگی    .باشدارزشمند می   بسیارمردم هیچ ارزش اقتصادی ای ندارد، اما برای یک نفر  

 .یا دفتر مشق کلاس اول یک شخص که مادرش برایش یادگاری نگه داشته است

  توانند موضوع جرم سرقت قرار بگیرند ؟ آیا اینها میسوال این است که  حال

  برای   .اقتصادی که معرف مالیت یک شیء است، نیازمند سطح گسترده تری است  ارزش  یر؛ باید بگوییم خ 

عنوان مال نمیشود. مثال یک دست خط و یا یک عکس قدیمی که یادآور خاطره ارزشمندی باشد، باعث صدق  

 .ارزشمند بوده است یچرا که این شیء فقط برای آدم خاص

خانواده حاضر باشند برای استرداد آن اعضای آن  که    ؛ تا جایی ممکن است یک عکس خانوادگی ارزشمند باشد 

حاضرند چنین پولی را بپردازند، باعث صدق عنوان مال  ها تومان پول بپردازند، اما اینکه آن ها  عکس میلیون 

حداقل تعداد قابل و قاعدتا باید  .  مبادله را نیاز دارداز امکان    تریدامنه گسترده  یک مال  چرا که    ؛شودنمی

حائز اهمیت است. طبعا همه مردم حاضر   .توجهی از مردم حاضر باشند این پول را برای آن شیء بپردازند 

حاضر نباشند   یمردم عاد  د ی. شامتیگران ق  ینقاش  یتابلو  کیمثال    یابر  نیستند برای همه چیز پول بپردازند.

 آن تابلو پول بپردازند.  یهستند که حاضرند برا ایبپردازند اما بالاخره چند نفر در دن  یآن پول  یبرا

قدر برای اینکه آن شیء را مال محسوب کنیم کافی است. اما اگر تعداد این افراد آن قدر کم شد که به    همین

 .یک نفر و دو نفر و چهار نفر رسید، آن وقت دیگر از عنوان مال خارج میشود

خود آن فرد معتبر   : در مورد چیزی مثل شناسنامه، باید گفت درست است که شناسنامه هر فرد براینکته

آورد و  سخن به میان    نوع شناسنامهتوان از  است و تنها خود آن فرد حاضر است برای آن هزینه کند، اما می

اگر شود اما  از خصوصیت خارج می  اسنامهها پول بپردازند، پس شننوع شناسنامه  برایحاضرند    گفت مردم

 .چیزی باشد که فقط یک نفر حاضر است برایش پول بپردازد، آن دیگر مال محسوب نمی شود

این جرم  در تعریف سرقت می گوییم ربودن مال متعلق به غیر و در مواردی که بیان شد با یکی از مؤلفه های  

گوییم آن  کنیم و می با تردید مواجه شده ایم، پس حداقلش این است که تفسیر مضیق می مالانگاری یعنی 

 . چیزی که فقط ارزش شخصی دارد از شمول این عنوان خارج است

 مالیت آب، برق، گاز و انسان •
هستند که استفاده غیر مجاز از آنها حکم خاص دارد ، بنابراین از شمول سرقت خارج  بعضی از أشیاء مادی هم  

 .برق و گازآب و میشوند ، مثل 
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  :۱3۹٦مصوب سال مجاز از آب و برق و گاز و تلفن مجازات استفاده کنندگان غیر قانون  

که اگر کسی بدون دریافت انشعاب یا با پرداخت حق انشعاب کمتر از اینها استفاده کند ،  در این قانون آمده  

و استفاده کرده   داختهأصلا انشعاب نگرفته باشد ، کابل خانه شان را روی کابل اصلی برق انیعنی برای مثال  

اینکه   یا  تا عدد  باشد  از آن چیزی که مصرف کرده پول بپردازد. مثلا کنتور را دستکاری کرده باشد  کمتر 

 جرم انگاری شده است.   هادهد. هر دو این حالتکمتری نمایش 

خاص   ریملموس مادی ربوده شده اما چون قانون گذااگر چه که بعضی از مصادیق مثل آب و گاز، یک شیء   

 . شمول سرقت خارج می شوند داریم از 

ها در مورد صغیر گفته اند   عضیت؛ بشمول جرم سرقت خارج اسهم به دلیل نداشتن مالیت از    انسانطبعا   

ای که گوشواره از گوشش  مثل دختر بچه پنج ساله)تسلطی ندارد،    استنسبت به أموالی که همراهش    ویکه چون  

 ربودن آن گوشواره ها هم هست.  میگویند ربودن این دختر بچه به معنای، (ستآویزان ا

از فقها    اقعبنابراین نسبت به آن گوشواره ها جرم سرقت و در حقوق ما این حرف را    ( اماشده ) نظر برخی 

انسانی را علیرغم میل او از جایی به بنابراین اگر کسی . داریم «آدم ربایی»زنیم، چرا که جرم مستقلی به نام نمی

سرقت    مپس این جر (  ۱کتاب پنجم   ۶۲۱مادهموضوع  )جای دیگر منتقل بکند ، جرم آدم ربایی صورت گرفته است

 .نیست

بدن  اند تا به  الف جدا کرده  یرا از بدن آقا  یاهیمثال کل  یاند، براکه از انسان جدا شده  بدن   یاعضادر خصوص  

 ت یمالبا مشکل    نجایدر ا  زند،یم  وند یج پ  یو آن را به آقا  دزدد  یرا م   هیکل  نیا  ی بزنند، شخص  وند یب پ  یآقا

قطع  را به طور    یقانون  تی اما مال  ؛وجود دارد  مه  یشرع  د یترد  یمورد  ن یدر چن  یو حت  میمواجه هست  یقانون

سرقت ندارند و مشمول عنوان    تیمال  نیبنابرا.  ۲کند  ی نم  زیها را تجو  ن یفروش ا  و   د یندارد، چرا که قانون خر

  ی مو   یشخص  مثال  یبرا  ،کرده است  دایپ  قهیباشد که حالت عت  شخصی  از بدن   یعضو  نکهیمگر ا  رندیگی قرار نم

 .بپردازند پول  یزیچ نیچن یحاضر باشند برا یاعده د یکند و شا دایرا پ یسر ورزشکار

آن ها را   معاملهو قانونگذار    ستیو فروش ن  دیخر  شود،یکه در کشور ما انجام م   یعضو   ی اهدامستحضرید که  

  صی پول، عضو را از بدن شخ  افتیبدون در  د ی توانیو گفته است م  رفتهیآن ها را پذ   یاهدابلکه  است؛    رفتهینپذ 

 .د یمنتقل کن یگریشخص دبه بدن 

 
  گر یبه هر نحو د  ای  لهیح  ای  دیتهد   ایبه عنف    یگری به هر منظور د  ایبه قصد انتقام    ایمال    ایهر کس به قصد مطالبه وجه    -(۲۳/ ۰۲/ ۱۳۹۹  ی)اصلاح   ۱

صورت به    نی ا  ریباشد به حبس درجه چهار و در غ  دی تهد  ایکه ارتکاب جرم به عنف    یکند در صورت  یمخف  ای  دی را بربا  ی شخص  یگریتوسط د  ایشخصا  

 یبه مجن  ای  رد یانجام پذ  هینقل  لی ربودن توسط وسا  ا یکمتر از پانزده سال تمام باشد    هیعل  یکه سن مجن   یحبس درجه پنج محکوم خواهد شد در صورت

جرم    آنبه مجازات    گرید  م یشده محکوم خواهد شد و در صورت ارتکاب جرا  نییوارد شود، مرتکب به حداکثر مجازات تع  یتیثیح  ای یجسم  بیآس  هیعل

 . گرددی محکوم م زین
قرار    یمورد بررس  ی پزشک  یدانشکده هاکه    ی مثال اجساد  ی)برا  . شودیشوند سرقت محسوب نم   دهیندارد و اگر دزد  تیانسان هم طبعا مال  جسد   ۲

 دهند.(یم
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مو از بدن    نی ا  شود؟یآن مو چه م  تیمال   فی، تکلرسانند   یرا به فروش م  شانیموهااشخاص که    ی: بعض سوال

  نیندارد، بنابرا  یو شرع  ی قانون   تی.. ظاهرا هم ممنوعداندیم  زیجدا شده است، عرف هم پرداخت پول را جا

 . شودیمال محسوب م

ن  ایاز اش  یمشخص شد که بعض  نجایا  تا هستند مال    یشخص   تیکه تحت مالک  ایاز اش  یو بعض  ستند یمال 

 .ستند یو برابر ن کنند یملک و مال با هم فرق م نی بنابرا ستند،ین

 

 

 مالیت و مِلکیت •
است، اما مال نشان دهنده    یگرینشان دهنده تعلق به د  ملک   ؛لکنیاز به مال داریم نه مِبرای تحقق جرم    ما

باشد اما مال نباشد؛ مثل همان    یگریملک د  تواند یم  یزیپس چاست،    ی و قانون  یشرع   ،یعرف  یارزش اقتصاد 

 .شودیاست( اما مال محسوب نم یگری)ملک د بوده یگریدکه متعلق به  یادگاری یعکس خانوادگ 

  یکساما اگر    ؛نسبت به آن ندارد  یتیملک  یاست که کس  یزیمباح آن چ  رد،یگیقرار م  درمقابل مباح  نجایا  ملک

 .شودیداشته باشد، ملک آن شخص م  تیملک یزینسبت به چ

  ی برا حاضر به پرداخت پول    ی کس  نکهیا  لیاشخاص هستند، اما به دل  تیهستند که تحت مالک  ء اشیااز    یاریبس

  ف ی ککاغذ پاره را از    نی ممکن است ا  یتکه کاغذ پاره. شخص   کیمثل    شوند؛یمال محسوب نم  ست،یآن ها ن

شده درست است که ملک سلب  را نربوده است.    یمال  رایبردارد اما مرتکب جرم سرقت نشده است، ز  یگرید

 .باشد یاز جرم سرقت نم  یمصداق  نیا نیبنابرا و ۱برده نشده است یاست، اما مال

 

 مالک مال •

 دو جز دارد:  فیتعر  نیاست و ا ر یسرقت، ربودن مال متعلق به غ میسرقت گفت فیتعر در

 .بودن ریمتعلق به غ (۲  داشتن تیمال (۱ 

  ی قانون  د یکه    یپس ربودن از کسقانونگذار است.    تیو مورد حما  یقانون  د یاو بر مال،    د یاست که    یکس  ،ریغ

 .جرم سرقت محسوب شود تواند یندارد، نم

در    یمثال جواهر  ی. براردیموضوع سرقت قرار بگ  تواندیکه مفقود شده است هم نم   یمال   مانند   بلاصاحب  مال

افتاده است و شخص  کی موضوع جرم نبوده است،    ی گرید  د یآنکه تحت    لیبه دل  دارد،یآن را برم  یکوچه 

 .شودیسرقت واقع نم 

 ی گریاگر حق استفاده از آن مال را به د  ی)حت   را سرقت کند   مال متعلق به خود  تواند یشخص نم   از سوی دیگر

  کی  یخود را برا  نیماش  یمثال، شخص   یبرا  .باشد   ری مال متعلق به غ  دیموضوع جرم سرقت با  رایباشد(، زداده  

 
داشته باشد و   یو قانون  یعرف  ،ی شرع ،یاقتصادهم ارزش   یعنی . یگری مال باشد و هم ملک د دیهم با رد،یگیکه موضوع جرم سرقت قرار م  یزیچ آن 1

 .باشد  ی گریمتعلق به د  نکهیهم ا
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و با    رودیکرده است، اما روز دوم م   افتیدرتر    شیاجاره داده است و مبلغ را هم پ  یگریهفته به شخص د

آنکه مال متعلق به   لیبه دل  باشد یسرقت نماز جرم    ی مساله مصداق  نیا  گرداند؛یرا برم   نیماش  یدکی   چییسو

 .خودش بوده است

  شوندیمحسوب م  ریبرداشته شوند، باز هم متعلق به غ  کیخانواده با اشخاص نزد  ی اگر اموال اعضا  ی: حت نکته

اگر پدر  ؛ اما دقت کنید که  ستند یمثال، اموال پدر و مادرمان؛ اموال ما ن  یبرا  ؛هرکس اموال خودش را دارد  رایز

 . باشد تواندیم  یری اما سرقت تعز نه یاز سرقت حد یمصداقبه اموال اولادش دستبرد بزند، 

ب  یگامن ه  گرید  مثال ب  میدانیواقع شده و م  عیاست که عقد  صورت   تیانتقال مالک  عیبه محض وقوع عقد 

 نجا یدر ا  برد،یموضوع معامله را م،  که ثمن را نپرداخته  یداریخرحال  ، اما ثمن پرداخت نشده است.  ردیگیم

مالک شده بود و صرف معامله او  به.  مال متعلق به خودش است م سرقت نشده است؛ چراکه رشخص مرتکب ج

 .باشد یسرقت نم نیخود شخص است، بنابرا یرا برده که برا یمساله مال نیدر ابه این ترتیب 

اگر   برای مثال  از آن لزوما استفاده کند؟  د یخارج کرد، با  یگرید  د یمال را از    نکهیشخص بعد از ا  ای: آسوال

 آتش بزند هم سرقت واقع شده است؟  ای  ندازدیربوده شده را در سطل زباله ب موالا

.  اشدخارج شده ب  یمتصرف قانون  دیاست که مال از    یحد کاف   نیهمبله واقع شده است؛    در پاسخ باید بگوییم

  باشدینم  تیحائز اهم  گری د  …ایببرد    نیبفروشد، خودش استفاده کند، از ب بعد از خارج کردن، آن مال را    نکهیا

در آن   یری تاث  یخارج شد، جرم سرقت کامل شده و اتفاقات بعد   ی متصرف قانون  د یمال از    نکهیو به محض ا

 .ندارد ،شده استواقع  که قبل تر یجرم

 سرقت از مال مشاع  •

.  کند یم  دا یپ  تیاهم  مال مشاعسرقت کند، در بحث    تواند یشخص مال متعلق به خود را نم  میی گویم  نکهیا

 پس مال موضوع جرم، مال مشاع بوده است.  ؛در آن مال بوده کیرا برده که خودش شر  یمال  یشخص

از آن ها تعلق   کیبه هر    نیتا با هم کار کنند، سه دانگ ماش  دند یرا خر  نیماش  کی مثال، دو شخص    یبرا

 .خودش  یبرا بردیرا م نیاز آن دو ماش یکیدارد؛ 

از آن    یکی  دهد،یده تن محصول م   نی زم  نیاند و ابوده  کینصف نصف شر  ینیزم  کی: دو نفر در  گرید  یمثال

 .بردیو م  دهیدو تمام محصولات باغ را چ

  تواندیگفته شد شخص مال متعلق به خود را نم  نکهیمثال ها مال مشاع است. ا  نیموضوع سرقت در ا  پس

 از مال خود شخص است.(  یه بخشر)مال مشاع هم بالاخ ر؟یخ ای شودیفرض م  نیبدزدد، مربوط به ا

از    ی بخش  م، یریرا در نظر بگ  ی، پس هر بخشآن مال مشاع است  یاجزا  یشخص منتشر در تمام  تیمالک:  پاسخ

 .آن متعلق به خود شخص است

 ست؛مشکل را حل کرده ا  نیا  ۹۲  سال  وجود داشت، اما قانون  د یخصوص ترد  نی در ا  ۹۲از ق.م.ا مصوب    قبل 
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سرقت  ماده در بحث    نی ابهام وجود دارد که ا  نیاگرچه هنوز ا،  ۱است  رفتهیاصل جرم بودن رفتار را پذ  ۲۷۷ماده

  یریسرقت تعزنداشته و در    یتیخصوص  نکهیا  ایاست    یسرقت حد   یحکم خاص برا  کی  نیا  ایآ  و  است  یحد 

 ی ندارد، وقت  یتیجهت خصوص  نیاز ا  یسرقت حد  رایتر است، ز  یدوم قو  نظر؟  میحرف را بزن  نیهم  میتوانیهم م

هم    یریسرقت تعز  ،را داشته باشد  طیشرا  هیباشد، اگر بق  یسرقت حد  تواند یخود ماز سهم    شیاز ب  ش یبردن مال ب

 ست. ا رفتهیقانونگذار ما سرقت مال مشاع را به عنوان جرم پذ پس  .باشد تواندیم

 

 ونیاز مد نیدا  / طلبکار از بدهکار سرقت •

  ی گریدتومان از    ونیلیم  ۱۰مثال، شخص    یبرا  یعنی.  شودیتقاص گفته م  ایه  عمل مقاصّ  نیبه ا  یلحاظ فقه   از

  ۱۰معادل    کالایی   ستیکه او حواسش ن  یوقت  ،است. طلبکار  دادهیطلب داشته و بدهکار طلبش را پس نم 

 .آوردیم  رونیاز مغازه بدهکار، با خودش بتومان طلبش را  ونیلیم

همسر  و    کردهیاست. شوهر نفقه را پرداخت نم  نفقه  زانیسرقت زوجه از زوج به مفقها،    انیتر در ب  جیمثال را  ای

هستند، اما از لحاظ    زیجا  یاز لحاظ فقه   یموارد  نیچن؛  داردیبرم  شتر،ی اش و نه بشخص به اندازه نفقه  بیاو از ج

به آن جا مراجعه   د یمطالبه حقوقشان با  یکه اشخاص برا  میدار  راای  یدادگستر  آنکه ما  لی. به دلریخ  یحقوق

 .ستی ن زیجا نیو بنابرا شودیم یقانون  یمنجر به ب ،وجود دارد ی دادگسترکه   ییکنند. اقدام شخص درجا

آن   یریتعز  فیداشته باشد، سراغ توص  ی حد   فصی تو  یاگر رفتار  یعنی.  مقدم اند  راتیحدود بر تعزقاعده،    طبق

 ی بررس   د ی ابتدا با  جه،ی. در نتمیروینم  یریسراغ سرقت تعز  گریباشد، ما د  یاگر سرقت حد  ی پس عمل.  میروینم

  ط یشراو اگر    شودیحد اجرا م  اشتند،وجود د  طیاگر شرا   ر؟یخ  ایرا دارد    یسرقت حد   طیشرا  ایشود که آ

 .رند یگیمورد توجه قرار م یریتعز یوجود نداشتند، آن وقت است که سرقت ها

  ی سرقت حد   انیکه تاکنون گفته شده، م  یشوند. مطالب  یبررس  یسرقت حد  طی شرا  دیمقدمه، ابتدا با  نیا  با

 . باشد  ریمال باشد و هم متعلق به غ دیهم موضوع جرم با یریدر سرقت تعز یعنیمشترک است.  یریو تعز

 پ. اند شده انیق.م.ا. ب ۲۶۸وجود دارند که در ماده  به طور خاص یسرقت حد یبرا طیشرا یکسری اما

 

 

 

 

 

 
 .حد نصاب برسد، مستوجب حد استهرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به   ۱
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 شرایط تحقق سرقت حدی 
 قانون مجازات اسلامی   2٦۸ماده

 :موجب حد است  باشد  ریز طیتمام شرا ی داراکه  یسرقت در صورت  

 .داشته باشد  ت یمسروق شرعاً مال ء یش -الف

 .مال مسروق در حرز باشد -ب

 .سارق هتک حرز کند -پ

 .سارق مال را از حرز خارج کند -ت

 .باشد  انهیهتک حرز و سرقت مخف -ث

 .صاحب مال نباشد ی جد پدر  ایسارق پدر  -ج

 .مسکوک باشد  ینخود طلا  میارزش مال مسروق در زمان اخراج از حرز، معادل چهار و ن -چ

 .وقف بر جهات عامه نباشد  ایوقف عام و  ،یعموم  ا ی یمال مسروق از اموال دولت -ح

 .ردیصورت نگ ی سرقت در زمان قحط -خ

 .کند تی شکا ی صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائ -د

 .صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد -ذ

 .ردیمالک قرار نگ  دیمال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت  -ر

 .دیایسارق در ن  تی مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملک -ز

 . مغصوب نباشد ایمال مسروق از اموال سرقت شده  -ژ

 .جمع شوند  دیبا طی.م.ا. گفته شده است که تمام شراق  ۲۶۸ماده  در

 .مال مسروق در حرز باشد  د یگویمنیز بند ب  شرطو   شد  یبررس نیاز ا شیبند الف پ شرط

 مفهوم حرز •

، از حرز درآورده شده باشد  د یباکه موضوع جرم است  یاست. مال  ی در سرقت حد  یاساس میاز مفاه یکی حرز

 .شودیمحسوب نم یشد، سرقت حد  دهیخارج از حرز دزد ییپس اگر مال از جا

 ؟ ستیاست که حرز چ نیسوال ا نیاول درمورد مفهوم حرز مطرح است. یمتعدد  سوالات

 :استنوع  دوبر  حرز

  بالمکانحرز .۱

  بالحافظحرز .۲

  داشتهآن مال را محفوظ    ینگهبان  نیاست و با ا  کردهیم  یمال نگهدار  کیفرد از    کی   نکهیا  یعنی   بالحافظ  حرز

  کرده یمدر پارک کرده، اما حواسش به آن بوده و به آن نگاه    مقابلاش را  دوچرخه  یمثال شخص  یاست. برا

 .است دادهیم ینگهبان یخصنوع حرز، ش نی. در ابردیدوچرخه را م نیو ا د یآ یم یگریاست، شخص د
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که مال در آن قرار داشته است و با قرار   ییجا کی ی عنیاست.  بالمکانحرز  ،یفقه اتینوع حرز در ادب نیدوم

 ؛ جواهرات یگاوصندوق برا ایو  نیماش یبرا نگیمثال پارک ی. براکردند یر آنجا از آن حفاظت مددادن مال  

در   رایاست. ز  رفتهیحرز بالمکان را پذ   ،(۲۶۹که از حرز ارائه داده است)م    یفیدر تعر  یمجازات اسلام  قانون

که   ی. مالشودیاز بحث خارج م  یحرز بالحافظ به طور کل  بیترت  نیکلمه مکان ذکر شده است و به ا  ۲۶۹ماده

شود  باشد تا گفته    ییجا  کیدر    د یبا  البلکه م  ستی داخل در حرز ن  شودینگهبان از آن حفاظت م  قیاز طر

 . مال داخل در حرز است

 میون مجازات اسلاقان 2٦۹ماده 

 .عرفاً در آن از دستبرد محفوظ میماندحرز عبارت از مکان متناسبی است که مال  

مثال اگر خانم خانه جواهر   ی. پس برامکان متناسب  د یگویقانونگذار م  شود؟یحرز محسوب م  یهر مکان  ایآ

محسوب  جواهر حرز    نی ا  یو خانه برا  ستیجواهر داخل در حرز ن  نیرا بر طاقچه گذاشته باشد، ا  یارزشمند 

قراردادن مال  با    ندیمردم بگو  ومکه عرف و عم  شودیمتناسب محسوب م  یحرز.  ستیچون متناسب ن  شودینم

 .مال صورت گرفته است نیاز ا یمکان، حفاظت متناسب  نیدر ا

  ی و حفاظت کاف   داندیم  یانگارسهلطاقچه رها شده است، عرف آن را    یروجواهر ارزشمند بر    ک یکه    یزمان

. مردم  شودیمحسوب م   حرزخانه قرار دارد، آن خانه    ییرایمت پذ سکه در ق   یون یزیتلو  یوجود ندارد، اما برا

 . د ی اوریب رونیآن را ب د ینگاه کن د یکه خواست یگاوصندوق و هر زماندر  د یرا بگذار ونیزی تلو ند یگوینم

  ی قرار داشته باشد که آن خانه از قفل و بست مناسب   یادر خانهآن است که    ونیزیحفاظت متناسب از تلو 

 .برخوردار است

 . ۱استشده    یدر حد کاف  یمکان متناسب است که بتوان گفت نگهدار  ا ی اولا مکان است؛ ثان  یحرز هر مال   جه،ینت  در

  شود؟یندارد حرز محسوب م یکه چفت و بست درست یاخانه  ایآ این است که  والحال س 

و    ریتقص  اگرمسلما    ر؟یخ  ایشده است    یاز در خانه حفاظت کاف  ا یآکه    عرف دارد  دگاهیبه د  یبستگ:  پاسخ

 .شودیمتناسب محرز  ،یاما در صورت وجود حفاظت کاف شود،یوجود داشته باشد حرز محسوب نم  یکوتاه

. در ادامه هم ذکر شده که  باشد یموضوع م  نیآورده، ناظر به هم  ق.م.ا  ۲۶۹مادهگذار در  متناسب که قانون  د یق

 « »مال عرفا در آن از دستبرد محفوظ بماند 

 عرف   یداور.  ریتاپ خلپ  یاما برا  شودیحرز محسوب م   نی ماش  کی لاست  یبرا  نیمثال، صندوق عقب ماش   یبرا

عقب  از لپ تاپش بکند؛ آن را در صندوق    یکه حفاظت درست  یشخص   ند یگویاست، م   گونه  نیهم به هم

 .استصورت نگرفته   یسبحفاظت متنا یعنیتاپ آنجا قرار داده شود اگر لپ نی. بنابرادهد یقرار نم  نیماش

رسد  یبه نظر م  .شودیمحسوب نم  یمتناسب  یجا  نیقرار دادن پول در داشبورد ماش  گر،ید  یبه عنوان مثالیا  

شود و    دهیخر  یده سکه تمام بهار آزاد  نکهیاما نه ا  شود، یحرز محسوب م   بیپول ج  یمبلغ متعارف  یبراکه  

برا  یداخل  بیج؛ همچنین  گذاشته شود  بیدر ج موبا  ییایاش  یلباس  ک  لیمانند  پول حرز محسوب    فیو 

 
 شده باشد. دیهم نبا یاما کوتاه باشد،ی مدنظر نم یافراط  ینگهدار 1
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 ی داریرا خر  یگرید  فیخود ک   لیاز موبا  ینگهدار  یانتظار ندارد اشخاص برا   یکسو    و متعارف است  شودیم

به عنوان  یرونیب  بیاست، اما ج ی داخل بی قفل کنند! بلکه محل متعارفش همان جکرده و آن را به دستشان 

 . شودینم رفتهیحرز پذ 

شخص با   د یبگو  د یعرف با  یعنی،  تناسب است  نیکننده ا  نییعرف تعاست و    تیتناسب حرز با مال حائز اهم

 ی جا  ،یمحل نگهدار  نیبسا ا  چه.  را از آن مال به عمل آورده است  یمحل، حفاظت کافقرار دادن مالش در آن

  ی محافظت کاف  زانیم  نی است و همشده    یحفاظت خوب   د یاست که عرف بگو  نیهم نباشد؛ اما مهم ا   یمتعارف

   .بوده است

به   کنند؛یپنهان م   زریدر فر   ایو    زند یریم   اینخود و لوب  ن یاز مردم طلا و جواهرات خود را ب  یمثال، برخ  یبرا

د  نخومالک با قرار دادن طلا و جواهرات در    د ی گویها هم داخل در حرز هستند. عرف مردم نمنیا  رسد ینظر م

 .انجام داده است یحفاظت متعارف  د ی گویکرده است، بلکه م یکم کار ایو لوب

شده  وارد آن مکان    د یبا  میبنام  یاو را سارق حد   میخواهیکه ما م   یشخص  نیاست. ا  ینسب امر    کی حرز،    هتک

 .باشد و مال را از آن مکان خارج کرده باشد 

  رون یب  لافاصلهمثال، وارد خانه شده، به سراغ گاوصندوق رفته و آن را باز کرده، جواهرات را برداشته و ب  یبرا

 .استرفته 

 

 هتک حرز  •

لزوما با نداشته، به آن وارد شود و    ورود به آن حرز  یبرا  یسالم  اذن که    یکه کس   افتد یاتفاق م  یحرز زمان   هتک

گر الزوما در گاوصندوق منفجر شده باشد تا گفته شود هتک حرز صورت گرفته،    د ینبا  .افتدیاتفاق نم  بیتخر

 .هتک حرز صورت گرفته است زین ساخته و با آن در را باز کرده باشد  ید یکل

  ی برا ، پس اگر اذن سالم  نداشته است  یاذن سالمورود به آن محل    ی است که شخص برا  نیا  تیحائز اهم  نکته

محسوب   ی سرقت حد  ،باشدیهتک حرز نممورد  نیا نکهیا لیاست، به دل هرا برد  یورود به محل داشته و مال

 . شودینم

، او گاوصندوق را باز کرده گاوصندوق شرکت را هم دارد  د یاست و کل  یشرکت  کی حسابدار  مثال شخص    یبرا

که هتک    را یانجام نداده است ز  یشخص سرقت حد   نیکه در آن بوده را برداشته و رفته است؛ ا  یو پول نقد 

حسابدار   زی م  یرا از رو  د یکل  شرکت  یاگر آبدارچ  اما؛  حرز صورت نگرفته و اذن ورود به حرز را دارا بوده است

حرز را  این  اذن ورود به    او  رایانجام داده است؛ زبردارد، گاوصندوق را باز کند و پول ها را ببرد، هتک حرز  

  .نداشته است

 .در حکم عدم است بیبر فر یاذن مبتنو  باشد ی: منظور از اذن، اذن سالم منکته
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قفل شده است در حرز محسوب    ابانیکه در کنار خ  یلی، اتوموبگرددتلقی می مکان    کیآنکه حرز    لیدل  به

باشد  ریاگر دزدگ  ی)حت  ستین  ییدر جا  رایز  ،۱شود ینم باشد و قفل هم شده  را بازهم نمی  داشته   توان آن 

ی  سرقت حد  ی ازشود، هتک حرز شده و مصداق  دهیدزد   خانه  نگیاز پارکاگر  اما  ؛  (نمود  محسوب  یسرقت حد 

 است.

 . شودیدارند، هتک حرز محسوب نم یعموم نگیپارکمجاز به  یآنکه مردم دسترس ل ی: به دلنکته

  . را بدزدد، هتک حرز کرده است  ی وارد شود و مال رونیاز ب  ی، اگر شخصساختمان   ک یافراد : در خصوص نکته

 نیبه ای را مرتکب نشده؛  ساکن طبقه سوم را بدزدد، هتک حرز  ن یمثال ساکن طبقه دوم، ماش  یاما اگر برا

 ساختمان را داشته است.  نگیبه پارک یکه اذن دسترس لیدل

 

 

 مباشرت در هتک حرز  •
باید   و  کسی سارق می گوییم که این مال را برده  به  هتک حرز کند، پس  «سارق»   :گوید می  ۲۶۸ادهمبند پ  

 .این دو کار را یک نفر باید انجام داده باشد  بنابر کرده است؛نیز همان کسی باشد که هتک حرز 

یعنی یک نفر هتک حرز کرده و دیگری مال را برده باشد، اگر تقسیم کار صورت گرفته باشد،  به دیگر سخن  

 .گفته که سارق هتک حرز کند  ۲۶۸ادهپ مچون بند  ؛اند هیچ کدام مرتکب سرقت حدی نشده

معاونت صورت گرفته باشد، یعنی مثلا به یک کسی پول داده و    اگرو    مباشرت در هتک حرز لازم است  پس

خودش أموال را از داخل گاو صندوق برداشته و رفته است، هیچ کدام  گفته این گاو صندوق را باز کن و بعد  

 . چرا که مباشرت در هتک حرز شرط استاینها سرقت حدی مرتکب نشده اند، 

( است؛ پس اگر شخص اذن ورود به آن محل داشته،   ورود بدون اذن از هتک حرز هم ورود غیرمجاز )  منظور

تلویزیون  میز    براگر کسی به عنوان مهمان به خانه دیگری رفته و پولی که    بنابراین؛  هتک حرز نکرده است

اگر به داخل اتاق   ولی؛  بوده برداشته و برده است، چون ورودش به محل مجاز بوده هتک حرزی نکرده است

اذنش برای ورود به   رایزخواب برود، گاو صندوق را باز کند و مال را ببرد، این هتک حرز محسوب میشود؛  

 .محل پذیرایی از مهمانان بوده و برای ورود به اتاق خواب اذنی نداشته است

 
را باز کند    ن یصندوق عقب ماش  یاگر کسکه    آوردیگزاره را م   نیبدزدد هتک حرز نکرده، به دنبالش ا  ابانیرا از کنار خ  ینیماش  یگزاره که اگر کس  نیا   1

 .شود ی زاپاس محسوب م ک یمحافظت از لاست ی برا یمکان مناسب ن،یماشصندوق عقب  را یاست. ز ی سرقت حد نیرا بدزدد، ا یکیو لاست

زاپاس را ببرد ، سرقت    صندوق را باز کند و لاستیک دی نیست اما اگر  حسند! اگر یک ماشین را ببرد سرقت  ر این دو گزاره در کنار هم متناقض به نظر می 

محلی برای    نولی خیابا   ؛است برای محافظت از لاستیک   یهم از آن نداریم چون صندوق محلاین نتیجه، نتیجه جالبی نیست اما چاره ای    است.   یحد

 .ماشین نیستمحافظت از  

هتک حرز صورت گرفته است. مثلا ضبط را  هم اگر از داخلش بدزدند،    داخل اتوموبیل هم به همین ترتیب هستند. وسایل متعارف داخل اتوموبیل  وسایل

 ار شده ضبط داخلش، داخل در حرز محسوب می شود و چیزی بیش از آن از مالک انتظاز داخل ماشین که قفل شده است بدزدد، وقتی که ماشین قفل 

 . نمی رود
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 سرقت شرکت در جرم  برای    کهشود  گوید سارق باید هتک حرز کند، معنایش این می شرط بند پ که می 

برده  که همه آنها هم هتک حرز کرده باشند هم مال را  توانیم شرکای در سرقت حدی بدانیم  کسانی را می  حدی

هم هتک حرز   به صورت توأمان ها  آن  یکه همه  میبدان  یدر سرقت حد   یشرکا  م یتوانیرا م  یما کسان   ؛باشند

تواند کار ألف را بکند و دیگری  ، یک نفر میمرکبجرائم    در  ؛ درحالیکهکرده باشند و هم مال را برده باشند 

 .تواند کار ب را انجام دهد می

باشد، شود در آن تقسیم کار وجود داشته  را یک جرم مرکب در نظر بگیریم، می  کلاهبرداریعنوان مثال اگر    به

در یک کسی متوسل به وسیله متقلبانه شود و دیگری مال را ببرد. در اینجا ما میگوییم که این دو شریک  

 .کلاهبرداری هستند 

در سرقت حدی نمی توانیم چنین حرفی بزنیم، اگر یکی هتک حرز کند و دیگری مال را ببرد هیچ کدام    اما

هتک حرز کنند و همزمان مال را ببرند و به همین خاطر، شرکت   همزمان سرقت حدی نکرده اند. هر دو باید  

 .ددر سرقت حدی خیلی مصداق خارجی و عملی ندار

باشد، هتک حرز معنا پیدا نمی  به هر ترتیبیجایی که شخص  آن به محل داشته  مثال   یبرا؛  کند اذن ورود 

این آقا از خواسته به مسافرت برود، کلید را داده که این آقا برود و گل ها را آب بدهد؛ حالا اگر  همسایه می

 . خانه آنها چیزی بدزدد، هتک حرز صورت نگرفته است چون اذن در ورود به آن خانه را داشته است

 خیر   : اگر شخص سومی همراه با کسی که اذن داشته وارد شده باشد، آن شخص سوم هتک حرز کرده یاسوال

 .اذن او وارد شده است باپاسخ: این شخص سوم هم به تبع او آمده، پس شخص سوم هم 

 

 

 عنصر معنوی   •

رز هم وجود داشته  حدر زمان هتک    ، باید عنصر معنوی جرم سرقتکه پیش می آید این است که آیا    سوالی

هتک حرز را لزوما باید با قصد بردن مال انجام دهد، یا اگر با قصد دیگری انجام دهد هم    یعنی  باشد یا خیر؟

 میکند؟کفایت 

شود،  در اینجا  ممکن است به قصد دیگری هتک حرز کند مثلا به قصد تجاوز به صاحب خانه وارد خانه می   

دیده کسی در خانه نیست و گفته خب بگذار یک    بعد ؛  ورودش ) هتک حرزش ( با قصد دیگری بوده است

خانه شد تحقق یافت و آن لحظه ای که هتک حرز کرده،  چیزی هم ببریم! عنصر معنوی اش بعد از اینکه وارد  

در اینجا می توانیم بگوییم سرقت حدی یک جرم مرکب است و دارای   آیا. حال  عنصر معنوی لازم را نداشت

 ؟ مالدو رفتار است: هتک حرز و بردن 

داشته عناصر مادی و معنوی جرم به ما می گوید که از لحظه اول شروع عنصر مادی، عنصر معنوی باید وجود    تقارن 

 .موجود باشدباشد و چون هتک حرز، بخشی از عنصر مادی است در آن لحظه باید عنصر معنوی بودن مال هم 
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باید به قصد بردن مال انجام شود و اگر با قصد دیگری باشد به دلیل فقدان عناصر مادی و هتک حرز    پس  

 . شودیمعنوی جرم، سرقت حدی محسوب نم

ممکن  ت: سارق مال را از حرز خارج کند؛ آیا به صرف خارج کردن از حرز، سرقت کامل میشود؟ خیر چون    بند 

هنوز تحقق پیدا (  ید متصرف قانونیخارج کردن مال از  )یعنی  اصلی که گفتیم  اما قید  است از حرز خارج کرده باشد،  

 .نکرده است
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 مهر21جلسۀ سوم مورخ 

 شرایط سرقت حدی ۀادام
 ( خواهیم پرداخت. ۲۶۸م. گذار در باب سرقت حدی مطرح نموده)ی که قانونشرایط  در این جلسه به مابقی

 مخفیانه بودن سرقت و هتک حرز •

 :وجود دارد اختلافاتی: در مورد اینکه این مخفی بودن، باید از دید چه کسی باشد، بند ث

وری عمل کرده که مالک  ط  سارق  یعنی  ؛باشد   از دید مالک مالتواند  این مخفی بودن میاین است که    نظر اول

این مخفی بودن نسبت به مالک تحقق پیدا کرده است و این شرط صدق   پس ، اما بقیه مردم دیده اند.نهمال 

 .کند می

اگر از دید عموم مردم پنهان باشد )مثلا    اهمیت دارند؛  عموم مردماین است که مالک مهم نیست و    نظر دوم 

اینکه مالک مطلع شده باشد،  که  ای  و در کوچه  شبانه زیرا   کند.میصدق  مخفیانه  سرقت  تاریک باشد( ولو 

 . اند عموم مردم مطلع نشده

این شخص  که  مهم این است  ؛ بلکه  این است که نه لزوما باید از دید مالک مخفی بماند نه عموم مردم  نظر سوم

اینگونه نبوده که در روز روشن   و  که این کار پنهان بماند   هاین بود  قصدش یعنی    ،کردهتوسل به مخفی کاری می 

 . های ماشین را بشکند و ضبط را بدزددبه محله شلوغی برود، شیشه

توانیم یکی را بر دیگری  و ما نمی  هیچ کدام ازاین نظرها بر دیگری برتری ندارندبا این حال باید اذعان کرد که  

 .ترجیح دهیم و به طور کلی، اختلاف نظر وجود دارد

 خارج نمودن مال توسط سارق یا بوسیلۀ دیگری •

اگر  حال    .۱مال را از حرز خارج نکرده، سرقت تام تحقق نیافته استسارق  مادامی که  بر اساس این بند  :  بند ت

گردد و از  میق.م.ا    ۲۷۲مادهمشمول  آن  مال را توسط افراد فاقد مسئولیت کیفری از حرز خارج بکند، موضوع  

 بزنیم به مباحث مسئولیت کیفری و موانع آن.اینجا باید پلی  

  و   بلوغ  ،عقلعبارت اند از:    اید؛ آنهاخوانده  ۲شرایط مسئولیت کیفری را در جزای عمومیتر  همانطور که پیش

 و نه مباشر.   شودمی  سببیکی از این شرایط را نداشته باشد، مسئولیت متوجه    مباشردانیم که اگر  میو    راختیا

 
 . تواند شروع به سرقت باشدمیالبته  1
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قانون  ۲۷۲مادهدر   هم  سرقت  کیفریپیرامون  مسئولیت  فاقد  که  افرادی  آنان گذار  متوجه  مسئولیتی  و  اند 

 .۱شود را برشمرده و به مجنون و طفل غیرممیز اشاره نموده است نمی

اما نگفته که چند سالگی محسوب    ؛اثر بار کرده  تمیزگذار در مواردی و از جمله همین ماده بر  اگرچه قانون

اما احتمالا همان هفت سالگی است که    ؛ز است توانیم بگوییم این شخص ممیّشود و از چه سنی به بعد ما میمی

 .دهدبعد از آن طفل حسن و قبح را به طور اجمالی شخیص می 

اما یک قاعده کلی داریم که اکراه از عوامل رافع مسئولیت کیفری   چیزی گفته نشده  هکرَمُدرباره در این ماده 

درباره مکره صحبت نکرده است،  ۲۷۲پس این که ماده شود. است و کسی که اختیار ندارد مکره محسوب می

را در جرم . اگر کسی دیگری  معنی اش این نیست که مکره حکم دیگری دارد؛ حکم مکره هم همین است

ماشین را از پارکینگ خانه و  مثلا گفته برو    ؛سرقت اکراه کند، انگار که خودش چنین کاری انجام داده است

کشمت! شخص مکره هم از ترس جانش رفته و این کار را انجام داده است. این شخص  ها بیاور وگرنه میاین

تر این است که در و تعبیر دقیقشود  مباشر محسوب میو    گوید می  ۲۷۲ادهاست که م  ایمقررهمشمول همین  

 (.)سبب اقوی استحکم مباشر است

شود و یا طبق چیزی که قانون گذار  می  سبب اقویگوید کسی که او را تهدید کرده است،  می  طفلدر مورد  

ساله گفته برو و این دوچرخه را از آن خانه    ۶یعنی اگر برای مثال، به یک بچه    گیرد؛نام میگفته است، مباشر  

 .بیرون بیاور، خود این شخص مباشر سرقت می شود و حد سرقت بر او جاری می شود

سال مال را از ساله بود، انگار خود این شخص بزرگ  ۶معلوم است، اگر یک بچه    صغیر غیرممیز پس تکلیف   

 . شودال اجرا میسحرز خارج کرده است و حد بر این شخص بزرگ

 قانون مجازات  128و   272طفل ممیز و ارتباط ماده •
شود. اولین ایراد، این میمحکوم    های تعزیرییکی از سرقتگوید، به  می  ۲۷۲ولی اگر مباشر طفل ممیز بود، م.

سرقت های تعزیری، متنوع هستند و این ماده مشخص نکرده است که کدام سرقت تعزیری مورد نظر  است که  

گذار در این ماده گفته است، ناظر بر کدام یک از مواد  های تعزیری که قانوندانیم این سرقتنمیدرواقع  .  تاس

 .( می باشد ۶۶۷تا  ۶۵۱متعدد مربوط به سرقت های تعزیری در کتاب پنجم )از م. 

)در فرض ممیز بودن طفل(   مباشر معنویاست که در مسئولیت کیفری    ابهامیاین    ۲۷۲ادهم  اولین ایرادپس  

 . وجود دارد

 است. ۱2۸ماده تعارض حکم این ماده با حکم ، ایراد دوم

 قانون مجازات اسلامی   ۱2۸ماده

محکوم    حداکثر مجازات قانونی همان جرمهرکس از فرد نابالغ به عنوان وسیله ارتکاب جرم مستند به خود استفاده نماید به  

 . شوددر آن جرم محکوم می حداکثر مجازات معاونتگردد. همچنین هرکس در رفتار مجرمانه فرد نابالغی معاونت کند به می

 
 . گرددکه در ادامه به تفصیل شرح می  ای را تعیین نموده استدر مورد طفل ممیز هم مقررهالبته  ۱
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یعنی این  ؛  را خواهد داشت  مباشرت همان جرمحداکثر مجازات همان جرم یعنی حداکثر مجازات    گوید می

 شود، بلکه حداکثر مجازات مباشرت را دارد.شخص نه تنها مباشر محسوب می

سال حبس است، کسی که از یک کودک به عنوان وسیله   ۱۰تا۳برای مثال، اگر مجازات مباشرت در این جرم  

 .سال است۱۰برای ارتکاب این جرم استفاده کرده، مجازاتش 

یعنی    ت؛کرده اس  معاونتشخص از کودک استفاده ابزاری نکرده، بلکه در رفتار او    ۱۲۸از ماده  در فرض دوم

، مثلا طریق ارتکاب جرم را به او یاد دادهال  گساین شخص بزر  و  شود  یخواسته مرتکب جرمکودک می  لامث

  ۱۲۸م.  و   آید؛ این مصداقی از معاونت استدزدگیر خانه به صدا درنمی  وارد شویاگر اینجوری    که  به او گفته

 .را خواهد داشت معاونتدر این حالت شخص حداکثر مجازات گفته است 

چه موقع این سبب ما، از طفل به عنوان وسیله استفاده کرده و چه موقع در رفتار او  سوال اینجاست که  اما  

 در خصوص این تفکیک دو روایت مطرح است.   ؟کرده استمعاونت 

است. گفته برو این   نمودهجایی که صغیر را اکراه کرده باشد، از او به عنوان وسیله استفاده  گوید  می  روایت اول

زنم و طفل را تهدید کرده است. )اکراه( در این جا انگار کشمت یا کتکت میدوچرخه را از خانه بیاور وگرنه می

ولی در جایی که طفل را تحریک کرده باشد، معاونت در جرم او رخ  ؛  که به عنوان وسیله از او استفاده کرده است

دهم. این جا هزارتومان پول می۲۰۰برای مثال، گفته اگر این دوچرخه را از این خانه بیاوری به تو.  داده است

 .طفل را تحریک کرده اما تهدید و اکراهش نکرده است

دهد. پس روایت دوم این است که  انجام می براساس عنصر تمیز را ۱2۸تفکیک بین صدر و ذیل ماده، روایت دوم

گوید اگر صغیری که از او برای جرم استفاده شده، غیرممیز می  و  است   ناظر بر صغیر غیرممیز  ۱۲۸صدر ماده

  و   ساله گفته برو این دو چرخه را از آن خانه بیاور۶ارتکاب جرم بوده است. به یک بچه    ۀباشد، انگار وسیل

اختیاری ندارد. در ادامه در م.  ؛ چون  اما چون مباشر غیرممیز است، انگار که وسیله است  ؛تهدیدش هم نکرده

 .گیری تفاوتی با حیوان نداردصغیر غیرممیز از حیث تصمیمگویی هم گفته شده »حیوان«،  ۲۷۲

. یعنی اگر یک صغیر ممیزی را تشویق به ارتکاب جرم صغیر ممیز است، ناظر بر ۱۲۸ادهذیل مطبق این نظر 

 .شود و مجازاتش هم حداکثر مجازات معاونت استکند، معاون در رفتار او محسوب می

 بر اساس عنصر تمییز است  ۱۲۸گوییم تفکیک صدر و ذیل م.  و می  کردهنظر دوم را صحیح فرض  نتیجه آنکه  

ابزاری از او شده است و آن سبب، سبب    غیرممیزاگر آن بچه مباشر جرم، صغیر   پس  اقویباشد، استفاده 

 . صورت گرفته است معاونتبلکه در جرم او  ه؛باشد، از او استفاده ابزاری نشد  ممیزولی اگر صغیر ؛ شودمی

 .آیدتعارض پیش می ۲۷۲و م.  ۱۲۸در صورت صحیح دانستن این نظر بین م.  حال

گوید؛ منتهی  هم همین را می  ۱۲۸م.    د. شوگفت اگر صغیر غیرممیز باشد، سبب اقوی محسوب میمی  ۲۷۲م.   

 ند.ک، بر هم تطبیق پیدا میحداقل و حداکثر سرقت حدی
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سبب مجازات    غیرممیزدر فرض صغیر    ۲۷۲عمل بکنیم و چه بر اساس  ۱۲۸چه بر اساس    به عبارت دیگر

 . شود و حداقل و حداکثر قطع دست هم که یکسان استاقوی قطع دست می

آن کسی که این صغیر غیرممیز را به ارتکاب سرقت حدی تشویق کرده، مجازاتش قطع دست میشود  همچنین  

 رند. هر دو یک حکم دا ۲۷۲و   ۱۲۸و مواد  

گوید به حداکثر می  ۱2۸م.آید.  پیش می  اختلافاست، بین دو حکم    ممیزصغیر  اما در فرض دوم یعنی زمانی که  

یعنی اگر جرم سرقت حدی باشد باید به حداکثر مجازات معاونت در سرقت .  شودمجازات معاونت محکوم می 

. پس در فرضی  گرددهای تعزیری محکوم می گوید به مباشرت در یکی از سرقتمی  2۷2م.اما    ؛حدی محکوم شود

)کسی که این صغیر را به ارتکاب   سببعمل کنیم مجازات    ۲۷۲که مباشر ما، صغیر ممیز است، اگر براساس م.

عمل کنیم،   ۱۲۸ولی اگر بر اساس م.    ؛شودهای تعزیری میجرم تشویق کرده( مباشرت در یکی از سرقت

 .شودحداکثر مجازات معاونت در سرقت حدی می

باید حکم متفاوتی داشته   ۲۷۲چرا م.د؛  در اینجاست که این دو حکم با یکدیگر اختلاف و تعارض پیدا می کنن 

ایم در قالب یک حکم کلی، تعیین تکلیف برای استفاده از صغیر در ارتکاب خواسته  ۱۲۸باشد درحالیکه در م.

 جرم کنیم؟

و به همین دلیل    سرقت خصوصیت داشتهم  یناچاریم بگویو    توجیه و دلیل قابل اعتنایی ندارد  2۷2وجود ماده

داده  قانون اینکه چه خصوصیتی    ؛شودمی  اما در سایر جرایم، حداکثر مجازات معاونتگذار حکم خاص  اما 

 . داشته مشخص نیست

درکی از حسن و    ، به دلیل اینکه صغیر ممیز است وکندل حقوقی بیشتر تطبیق پیدا میواصبا    ۱۲۸: م. نکته

  معاونت ماهیت رفتار کسی که او را به ارتکاب جرم تحریک کرده، همچنان    قبح و اوضاع و احوال دارد؛ پس

ازآنجاکه    است اینکه بگوییم مجازات چنین   .دهیممباشر صغیر بوده، حداکثر مجازات را به معاون میو  اما 

. سرقتی که ارتکاب پیدا  اصلا قابل توجیه نیست  ،های تعزیری استیکی از سرقتمباشرت در    )معاون(شخصی

باشد و منطقی نیست که بگوییم چون این صغیر سرقت حدی مرتکب شده است، شخص  کرده است حدی می

 .شودبزرگسال به مباشرت در یکی از سرقت های تعزیری محکوم می

اما اگر کسی در بردن مال توسط دیگری  و مجازات هم دارد،    قابل تصور است: معاونت در سرقت حدی  نکته

را به ارتکاب جرم   صغیر غیرممیزی. بحث ما در جایی است که کسی  معاونت کند، حد بر او جاری نمیشود

، همین جنایاتهم در بحث    ۵۲۶مادهذیل    .است  انگار خودش مرتکب جرم شدهکرده، چنین شخصی    تشویق

 . گوید، پس در جنایات هم قاعده همین استرا می

دیگری تحریکش کرده باشد یا از او در این جا به عنوان وسیله استفاده کرده  بدون اینکه، خود صغیرحال اگر 

بدون    ،. ممکن است صغیر مباشر شوداز بحث ما خروج موضوعی داردمرتکب مباشرت در سرقت شود  ،  باشد 
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ای موتور دوستش را دزدیده است.  ساله۱۴اینکه ما آدم عاقل و بالغی را به عنوان سبب داشته باشیم. مثلا پسر  

 می شود.به بعد(  ۸۸)مواد های اطفالاین مثال از بحث ما خارج است و مشمول نظام مجازات

صحبت از فرضی است که مباشر صغیر است، اما در پشت قضیه شخصی را داریم که    ۲۷۲و    ۱۲۸مادتین  در  

فرض اخیر را در   ۲۷۲. مادهاز او استفاده کرده است  درواقع  صغیر را تحریک یا تشویق کرده یا فریبش داده و

 .گیردبر می

؛ درواقع اگر مباشر جاهل باشد   نکرده است اما او هم همین حکم را دارد.  جاهلصحبت از    ۲۷۲ماده:  نکته

باشد، مجددا    و سببی داشته باشیم که از جاهل برای ارتکاب جرم استفاده کرده  داشته باشد   جهل موضوعی 

برای مثال آقایی زنگ زده به یک مؤسسه باربری و گفته ما أسباب کشی داریم،    .سبب اقویشود  آن سبب می

ها بوده بعد از اینکه مؤسسه وسائل را به جای دیگری انتقال داد، معلوم شده است که وسائل متعلق به همسایه

کلید را داشته است. در چنین فرضی مباشر، کارگران مؤسسه باربری هستند اما نسبت به این    صرفا   و آن آقا

آن آقا  و    جهل موضوعی دارند   ،اش هستند موضوع که این اموال متعلق به این آقا نیستند و متعلق به همسایه

 .شود سبب اقوی از مباشر می

 نصاب در سرقت حدی  •
طلای مسکوک     چهار ونیم نخود ،  ذکر شده  ۲۶۸مادهبند چ  که در    یکی دیگر از شرایط سرقت حدی، نصاب است

مشمول عنوان  وگرنه  ارزش آن مال مسروقه باید به این مقدار برسد،  وفق این بند    .شود می  ۱حدودا یک گرم طلا 

 .سرقت حدی نیست

؛ وجود داشته باشد   حرز ز در لحظه خارج کردن مال ااست، باید    دهنده جرمارکان تشکیلنصاب جزء  از آنجا که  

پس اگر امروز چیزی را بردارد که قیمتش به نصاب نمی رسد، اما فردا گران شود و به دلیل بالا رفتن قیمت 

 .تحقق جرم نیستاین باعث  به نصاب برسد، آن جنس

میلیون  ۴میلیون تومان بوده، فردا قیمت آن بالا رفته و شده  ۳امروز که مال را برده ارزش این مال مسروقه  مثلا  

خارج کردن مال از حرز وجود   همان لحظهاین کافی نیست، چون شرایط باید در    ؛و به نصاب رسیده است

، ارزش داشتهمیلیون تومان  ۴یعنی امروز که مال را از حرز خارج کرده    ؛عکس این هم صادق است.  داشته باشد 

 .جرم قبلا کامل شده بودو    مساله مانع تحقق جرم نیست  میلیون تومان؛ این۳فردا ارزان شده و قیمتش شده  

 .پس این تغییرات ارزش، تأثیری در نصابی که قبلا تحقق پیدا کرده، ندارد

از نصاب خارج شود یا این    یک مرتبهسوال بعدی در مورد نصاب این است که این ارزشی که می گوید، باید در  

 بیفتد؟ دفعات متعددیاتفاق می تواند در 

 
در طول  رم طلا را  یک گیالیِمعادل رنیست بدانید  ست اما بد ؛ طنز تلخی امیلیون تومان است ۵ارزش یک گرم طلا به نرخ امروز، چیزی درحدود   ۱

 ایم!  تغییر داده مرتبهش این جزوه سه و ویرای نگارش 

 زی، بوالعجب کاری، پریشان عالمی...، خندید و گفت                                صعب رو ال بینزیرکی را گفتم این احو 
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سپس  فرض کنید که شخص از انباری خانه ای، یک بار چیزی برده است که یک میلیون تومان می ارزیده؛

میلیون تومان  ۵اگر تک تک این موارد را در نظر بگیریم، به آن    ؛چند بار دیگر هم این کار را تکرار کرده است

 میلیون تومان میرسد.  ۵-۴نمی رسد. اما اگر همه را با هم جمع کنیم، به 

 وجود دارد.  جرم استمراریافتهپاسخ این سوال در مفهمومی به نام 

 عادتجرم استمراریافته و جرم به •
  باشد،   ، اما ده بار هم که انجام شده رفتاری است که هر بار انجام آن جرم است  ۀتکرار چندبارجرم استمراریافته  

 است.   جرم انجام شده و می گوید که یک کردهعرف دفعات مکرر را به هم ملحق 

رفتاری است که یک بار آن جرم   عادتجرم بهکند.  عادت با جرم استمرار یافته از این جهت فرق می جرم به

 . فعالیت تبلیغی علیه نظام. مثل نیست، باید چند بار انجام شود که جرم به حساب آید 

نظام گفته است؛ این یک بار جرم نیست. اما اگر چند   برای مثال شخصی یک بار در یک مهمانی چیزی علیه

پس جرم به عادت رفتاری است که یک بار    .بار این کار را انجام دهد معلوم میشود که نیاز به برخورد دارد

 .جرم است ،یک بارولو انجام آن جرم نیست، اما جرم استمرار یافته 

از سر شب، ده بار رفته و آمده و انباری خانه ای را خالی کرده است. یک بار رفت و آمد آیا سرقت   مثل اینکه

یعنی همان بار اول که رفت و آمد هم اگر دستگیر میشد سرقت انجام داده بود ولی حالا که ده بار    ؛بود؟ بله

عرف همه   .سرقت انجام داده ای؟خیر  ده  ای ورفته و آمده، آیا به او میگویند تو مرتکب تعدد جرم سرقت شده 

 . صبح ارتکاب یافته را به هم ملحق میکند و میگوید: یک سرقت انجام شد   ۵شب تا    ۱۲این مواردی که مثلا از  

 .دیدهوحدت زمان، مکان و بزه چه چیزی باعث میشود این پیوند اتفاق بیفتد؟

مکانش هم یک جا بوده، بزه    ؛به هم بوده، از سر شب شروع کرده تا پنج ساعت بعد   زمانش که تقریبا نزدیک

اینها متنوع بشود میگوییم دو جرم تحقق   حال اگر  از یک مالک دزدیده است.و  دیده هم یک شخص بوده  

و هفته بعد دوباره آمده و یک سرقت دیگر کرده   یعنی اگر امروز یک سرقتی از این انباری کرده  ؛یافته است

این دیگر یک    ؛یا برای مثال خانه طبقه اول وسوم یک ساختمان را سرقت کرده؛  است این دیگر جرم نمی شود

 .دیده و مکان های متفاوتی داردچون بزه  شود،جرم نمی یک 

 .مکان واحد زمان ودر    دیده واحدبزه یک رفتار نسبت به  ۀبارتکرار چند: است یافته چنین پس جرم استمرار

گردیم به بحث نصاب، پس وقتی یک جرم داریم آن نصاب هم باید در یک جرم موجود باشد. بنابراین بر می

؛ زیرا وقتی چندبار تکرار  یرادی ندارداکردن مال از حرز نصاب وجود نداشت،  در یک بار رفتار شخص خارج  اگر  

گوییم یک جرم سرقت واقع شده است. گاو صندوق را باز کرده و چهار بار رفته و می  به هم ملحق شودرفتار  

 .کند کفایت می ،ها اگر نصاب باشد آمده و بعد به نصاب رسیده است. چون یک جرم واقع شده در مجموع این

نصاب در این چند بار)با هم(    هم این است که مکه با تکرار چند باره یک رفتار مواجهیم،    یافته استمرارپس در جرم  

 .وجود داشته باشد
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 پیوند عرفی میان هتک حرز و خارج کردن مال •
و   )ورود غیر مجاز به حرز( هتک حرز  یعنی  این دو کار  بیننکته بعدی درباره خارج کردن مال از حرز این است که  

اگر   ؛ چراکهبتوانیم بگوییم مال از حرز خارج شد که ما  گیری نیافتاده باشد  فاصلۀ چشم  کردن مال از حرزخارج

 .أصلا حرزی وجود نداشته است ،فاصله بیفتد و پیوند عرفی بین اینها از بین برود

مثل اینکه شخصی امروز گاو صندوق را باز کند، بعد از دو روز بیاید و مال را ببرد. در اینجا هتک حرز کرده و  

وقتی پیوند عرفی نیست و    مال را هم از حرز خارج کرده است، ولی پیوند عرفی بین این دو تا وجود ندارد

 .سرقت حدی هم تحقق پیدا نکرده است

گویند اگر فرآیند  . میاطلاع مالک است  ،ملاک  و به زعم آنها  برای این پیوند پیدا کنند   یسعی کردند ملاک   فقها

اطلاع پیدا کند و سپس خارج کردن مال اتفاق بیفتد،    بعد مالک  ابتدا هتک حرز شود،زمانی طوری باشد که  

. پس فقها اطلاع مالک را ضابطه پیوند بین هتک حرز و خارج  پیوند عرفی وجود ندارد و سرقت حدی نیست

 .کردن مال از حرز دانسته اند 

پیوند عرفی بین این  اما    ممکن است مالک هم اطلاع پیدا نکند،توان ملاک گرفت؛  البته صرفا اطلاع مالک را نمی

در اینجا این دو پیوندی    ،برای مثال شخص امروز هتک حرز کرده و هفته بعد آمده و مال را برده  .دو دیده نشود

پس اطلاع مالک یکی از مواردی است که عرف پیوند بین هتک حرز و خارج کردن مال از حرز   .با هم ندارند 

که ممکن است زمان زیادی بگذرد و عرف دوباره بگوید که  چرا.  اما منحصر به این نیستداند،  را قطع شده می

 .پیوندی بین این ها وجود ندارد

 شرکت در سرقت و حد نصاب •
 .نها باید به نصاب برسد آاز   سهم هریکدو یا چندنفر باهم سرقت کنند،   ، جایی کهدر فرض شرکت در سرقت

 .مالی را بربایند باید سهم جداگانه هرکدام از آنها به حد نصاب برسدهرگاه دو یا چند نفر به طور مشترک  ق.م.ا: ۲۷۵ادهم

اند باید به  برابر نصاب باید بدزدند. یعنی مالی که دزدیده۳  نفر با هم مرتکب سرقت می شوند ۳پس اگر مثلا  

گوید  مطرح می شود این است که وقتی قانون گذار می  ۲۷۵ادهسوالی که در مورد م؛  برابر نصاب باشد ۳اندازه  

 ؟ نسبی آنها ملاک است یا سهم واقعی سهم  "“سهم جداگانه هر یک از آنها

با هم تقسیم    ۸۰-۲۰. برای مثال شریک بوده اند اما  استعاید شخص شدهآن چیزی است که    سهم واقعی

بوده، سهم    ۸۰-۲۰  اما چون تقسیم بندی آن ها به شکل  میلیون می ارزد،۱۰چیزی که دزدیده اند  ؛  کرده اند 

 . رسد اش به نصاب نمیپس سهم واقعی .میلیون تومان۲واقعی فرد ألف میشود  

ن  برداشته  بیسسهم  عاید شخص شده است، هر چقدر که  نداریم چقدر  را  یعنی کاری  بر تعداداند    تقسیم 

میکنیم  ۲را تقسیم بر    ۱۰،ند و دونفر بود  اند میلیون تومان دزدیده۱۰  ؛میشود نسبت سهمشان  حاصل  کنیم ومی

 .رسد پس سهم هر دو به نصاب می ؛میلیون تومان۵میشود  
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رسد که اگر طریق تقسیمشان مشخص باشد، باید سهم به نظر می  وگذار در این مورد تعیین تکلیف نکرده  قانون

میلیون تومان  ۲شخص برداشت کرده    یعنی اگر واقعا معلوم است که چیزی که این   واقعی را در نظر بگیریم.

 تساوی توانیم فرض را بر  می  ،اگر معلوم نباشد   اماکنیم.    مقابلهمیلیون تومان با او  ۴  فرض  توانیم بانمی   است،

 بار اثبات واقعی یا نسبی بودن بر عهده کیست؟ اما. بگذاریم

است که وجود نداشته، بار    شخصی مدعیوجود داشته و اگر    فرض بر این است که تساویمی توانیم بگوییم  

خلاف اصل کلی شرکت   ، باید به نصاب برسد   سهم هر کداماینکه می گوید  اما به طورکلی    .عهده اوستإثبات بر  

تک، نه تک  و  صدق بکند   امجموع  ،بر رفتار شرکا  عنصر مادیزیرا در شرکت در جرم می گوییم  .  در جرم است

 .این گونه گفته نشده است ۲۷۵اما در م 

مثل اینکه گاوصندوق را از خانه برداشته و برده باشد، اما هنوز   ،مال را همراه حرز سرقت کرده باشد اگر  :  نکته

گاو صندوق باز نشده سرقت حدی هم تحقق پیدا   مادامی که درِدر آن را باز نکرده باشد)مال با حرزش رفته(،  

  ؛ . خانه برای آن گاوصندوق حرز محسوب می شودخود گاو صندوق به نصاب برسد  مگر اینکه قیمت  ؛نکرده است

برده را  برده است  )خانه( هتک حرز  پس حالا که گاو صندوق  و مالی را هم  در چنین فرضی مشاهده    .کرده 

 گوییم هتک حرز میشود که مال از ید مالک خارج شده اما از حرز خارج نشده است. برای همین است که  می 

 .و خروج مال از ید متصرف قانونی دو مفهوم جداگانه هستند و در سرقت حدی هردو لازم است

 علم سارق به نصاب  •
برای مثال فکر میکند     آیا سارق لزوما باید بداند مالی که دارد می دزدد قیمتش به نصاب می رسد یا خیر؟

هزار تومان بیشتر نمی ارزد، آن را برمیدارد و بعدا معلوم میشود    ۲۰۰است و    جواهری که دارد می دزدد بدلی 

یک فرش که روی زمین پهن است را لوله میکند و می  یا    .بوده است و در معرض قطع ید قرار بگیرد  اصلکه  

  ۵۰۰میلیون تومان ارزش دارد اما بعد مشخص میشود که فرش نفیسی بوده و مثلا    ۲فکر کرده این فرش  ؛  برد

 . لزوما ملازمه ای با هم ندارند  ،دانستن اینکه چقدر ارزش داردبردن مال و ؛ میلیون تومان ارزش داشته است

در سرقت حدی یکی از ؛ مستحضرید که  شرط استعلم سارق به نصاب  در سرقت حدی    دانید همانطور که می

نصاب نصاب است، زیرا اگر به نصاب نرسد اصلا سرقت حدی وجود ندارد. پس    دهنده جرم همینارکان تشکیل

. همان طور که در جلسه اول گفته  در سرقت حدی اهمیت اساسی دارد و جزء ارکان تشکیل دهنده جرم است

 .علم به اجزای فرعی و دیگری    علم به ارکان اصلی جرمیکی    .دو بخش است  علم موضوعیشد، در عنصر معنوی،  

و مرتکب باید نسبت به ارکان اصلی جرم علم داشته باشد تا  نصاب جزء ارکان اصلی جرم است در سرقت حدی  

کرده این ولی علم نسبت به اجزای فرعی لازم نیست. برای مثال فکر می؛  عنصر معنوی اش تحقق پیدا کند 

عمه صاحب خانه است اما بعدا معلوم شده برای خاله صاحب خانه بوده    جواهری که در گاو صندوق است برای

 .است! این عمه و خاله جزء ارکان اصلی نیستند، بنابراین این موضوع حائز اهمیت نیست

 .باشد پس علم به نصاب شرط است اما علم به اوصاف فرعی شرط نمی
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کرده مال به نصاب می رسد ولی بعدا معلوم میشود به نصاب نرسیده  اگر فکر مییعنی    ؟عکس این داستان چه

  جرم محالدر اینجا  ؛  برای مثال فکر میکند جواهر است، آن را بر میدارد اما بعدا معلوم میشود که بدل بوده

 .عکس جهل موضوعی استجرم محال   واتفاق افتاده 

 )اعتباری(سرقت اسناد تجاری •
، دارند   ارزش اعتباری  لیو  نهمثل چک و سفته که ارزش ذاتی    در بحث سرقت اسنادی که ارزش اعتباری دارند 

آیا نصاب این ها بر أساس ارزش کاغذشان سنجیده میشود یا بر أساس مبلغی که این سوال مطرح است که  

تا تک   ۲۰میلیارد تومان صادر کرده است اما کاغذش   ۱۰برای مثال چکی به مبلغ  در آن ها درج شده است؟

 .ارزدتومانی می 

میلیاردتومان  ۱۰که مبلغ    اییعنی چک شخصی؛  قائل به مالیت شد  اسنادمورد این  در  توان نمیدر پاسخ باید گفت  

های مالیت این است که  . چون می گوییم یکی از ملاک ارزش بازاری و مالیت نداردبر روی آن نوشته شده،  

حاضر نیستند در ازای دریافت چکی که آقای   نوعا  مردم  .مردم متعارف حاضر باشند در ازای آن پول بپردازند 

کاملا به این بستگی دارد که این آقای ألف کیست؟ اعتبارش نزد بانک   و  ألف آن را امضاء کرده پول بپردازند 

تنها چیزی که می تواند    .پس مبلغ اسمی چک شخصی نمی تواند ملاک مالیتش باشد   مرکزی چقدر است؟

 .که آن هم چیزی نزدیک به صفر است است آن  یتش باشد ارزش کاغذش لملاک ما

درمورد   حداقل  حدیپس  نمیئمطم  سرقت  پیدا  تحقق  که  هستیم  نصاب  ن  به  زیرا  تومان ۴کند،  میلیون 

پس هر گیرد،  هزار تومان می  مثلا  کند توانیم بگوییم به ازای هر برگ چکی که بانک صادر میرسد. مینمی

 .تواند سرقت تعزیری باشد ارزد و میبرگ کاغذ چک هزار تومان می

کسی حاضر نیست   کند.اند هم همین موضوع صدق میصادر شده  در وجه حامل: درمورد چک هایی که  نکته

، ممکن است آن را برای وصول به بانک ببری و بانک بگوید  در ازای دریافت آن پولی بپردازد. زیرا برای مثال

 .برگشتی داردشخصی که چک را صادر کرده است، چندین چک 

های بانکی مستظهر به اعتباری هستند که بانک مرکزی به آن ها  بود. چک   شخصیاین راجع به چک های  

هزار تومانی نداریم بلکه این ها   ۱۰۰هزار تومانی هم چک هستند. ما پول    ۱۰۰  چکتراول داده است، درواقع  

هزارتومانی که صادر  ۱۰۰کنیم؛ یعنی قرار بود این چک  مثل پول با آنها برخورد می  کههای بانکی هستند  چک

های بانکی هم همینطور بودند، مردم آنها را به بانک می نسل اول چک.  شده را به بانک ببری و پول بگیری

کردند؛ اما تداول آن آنقدر زیاد و ارزش آن آنقدر کم شد که امروزه بردند و در ازای آن ها پول دریافت می

 .کاربردی ندارددیگر چنین 

شوند و کد ملی و نام  هم چون به نام شخص صادر می  های بین بانکیچکامروزی و    ۀهای تضمین شد چک

بنابراین اگر این اسناد سرقت شوند، سرقت    .قابلیت معامله ندارند کننده روی آن ها نوشته شده است،  دریافت
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بتوانیم مالیت داشته؛  که  نهایتا به مبلغ کاغذ آن    وسرقت تعزیری هم محل تردید است  تحقق    نبوده وحدی  

 به سرقت تعزیری حکم دهیم. 

وقتی چک را به بانک برد و اتفاقا شخص  این چک را برد سرقت نیست؛ اما  شخص  یک نظر این است که وقتی  

سرقت واقع  ،  صادر کننده شخص معتبری بود و چک هم در وجه حامل صادر شده بود و سارق پول را گرفت

. به دلیل اینکه یکی از شرایط جرم  توانیم به قطع بگوییم سرقت واقع شده استاینجا هم نمی  است؛ اماشده  

 .خارج کردن مال از ید متصرف قانونی بدون رضایت او استسرقت، 

و با رضایتش مال را داده،    متصرف قانونی چک کارمند بانک استبرد،  در این فرض وقتی چک را به بانک می

است، به دلیل    رت نگرفته وربایشی صدر لحظه نقد کردن چک هم    .پس این رکن سرقت تحقق نیافته است

 .اینکه خارج کردن مال از ید متصرف قانونی با رضایت او همراه بوده و کارمند مال را با رضایت داده است

یک زمانی را مشخص کنیم و بگوییم سرقت در این زمان اتفاق افتاده    توانیمهمچنین در این فرض ما نمی

. درست است که ابزارش آن باشد را برد با زمانی که مال به دست فرد رسیده متفاوت می  چک زمانی که  است،  

 .تواند تحصیل مال از طریق نامشروع باشدمیچک بوده است، اما باز سرقت نیست؛ برای مثال 

این مهم است که یک سرقت به نصاب برسد،    باید   و اینکه سهم هر کدام از شرکا  ۲۷۵: در بحث م.  نکته پایانی

شود که ما بگوییم یک اند، باعث نمیاند و سرقتی انجام دادهصرف اینکه دو نفر هم زمان رفتهو    واقع شده باشد 

 .سرقت انجام شده است

توانیم نصاب این دو را به  . ما در این فرض نمیاند از دو واحد متفاوت دزدی کرده  اند دو سارق رفتهبرای مثال،  

در    ۲۷۵فرض ماده    ؛ درحالیکهسرقت واقع شده است  فقرهجا دو  با همدیگر بسنجیم. این  وهم ملحق کنیم  

 .واقع شده باشد  واحد  جایی است که یک سرقت
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 آبان  28جلسۀ چهارم مورخ 

 شرایط سرقت حدی ادامۀ
 مال دولتی، عمومی و وقف عامه  •

 :۲۶۸ادهم حبند و وفق  پردازیمبه بررسی ادامه شرایط سرقت حدی می

 وقف بر جهات عامه نباشد. ایوقف عام و  ،یعموم ای یمال مسروق از اموال دولت -ح

و واقعا دولت مالک    پس جزء اموال عمومی نیست؛  ملکیت آن متعلق به دولت استمالی است که    مال دولتی

 . گیرداتومبیلی است که در وزارت راه مورد استفاده قرار میآن است. برای مثال دولت مالک یک ساختمان یا 

 ند. نیست اصیخر مالکیت دولت یا متعلق به شخص ؛ پس ددارند  مالکیت عاماموال عمومی  

موقوف  نباشد. همانطورکه مستحضر هستید    وقف بر جهات عامهذیل بند ح گفته شده است که وقف عام و یا  

  توانداین می اند و  برای مثال مالی را بر دانشجویان وقف کرده  ؛علیهم وقف عام، محصور و قابل إحصاء نیست

 .هر تعداد دانشجویی باشد 

رو هستیم.  بهرو  وقف خاصبا  )ولو اینکه تعدادشان زیاد باشد(   هست  قابل إحصاءپس در جایی که تعداد موقوف علیهم  

اما    ؛باز هم قابل إحصاء بود  ،مثل اینکه فتحعلی شاه مالی را بر فرزندانش وقف کرد، با اینکه تعداد آنها زیاد بود

 باشدوقتی گفته می شود وقف بر دانشجویان، دیگر قابل إحصاء نیست و تعدادش نامحدود می

حال اگر  .  برای مثال ساختمانی برای مسجد یا دانشگاه وقف شد   ؛است  موضوعیوقف بر    جهات عامه،وقف بر  

سرقت    شرکت  ۀجهت شبهاند به  این مالی که بر جهات عامه وقف شده منقول باشد و به سرقت برود، گفته

نفع در آن  مکن است که خود این سارق هم ذیحدی محسوب نمی شود، یعنی وقتی شیئی وقف عام است، م

 .پس یک شبهه از شرکت در آن وجود دارد ؛وقف باشد 

. برای مثال شخص مالی را بر فرزندانش وقف کرده، اگر  وقف خاص می تواند موضوع جرم سرقت حدی باشد

 .تواند مصداق سرقت باشدرا ببرد، می مالکسی غیر از آن 

نمی  آیا  هستند پس  هم  افراد دیگری    مجدداباشد،    در وقف عام، حتی اگر خود سارق جزء ذی نفعان  :سوال

 توانیم در اینجا هم مانند مال مشاع عمل کنیم؟

: شبهه شرکت به عنوان تحلیل ذکر شد، اما از آن جایی که به عنوان یک قید مستقل در بند ح آمده  پاسخ

شود  وقف بر جهات عامه جزء سرقت حدی محسوب نمی   در هرصورت وقف عام یااست، قانون گذار إذعان داشته  

 . و این شرط، به صورت مستقل باید در نظر گرفته شود
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 سرقت در زمان قحطی  •

 .سرقت در زمان قحطی صورت نگیرد -خ

اینکه مواد خوراکی موجود باشند ولی گران باشند،    ، به دست نیاید   مواد خوراکیزمان قحطی، یعنی زمانی که  

نیست،   نباشد قحطی  عامه  در دسترس  به طور کلی  باید  نبودِو    بلکه  معنای  به  مواد    درحال حاضر قحطی 

 .خوراکی موضوعا منتفی است 

، در هر حال صرف نظر از این رخداد  شاید آخرین قحطی ایران، قحطی که در زمان جنگ جهانی اول رخ داد

گوید در زمان قحطی سرقت حدی تحقق پیدا نمی کند، منحصر به  عملی، سوال این است که این که می 

حدی   سرقت  هم  شود  دزدیده  لوکس  ماشین  یک  مثلا  قحطی  سال  در  اگر  یا  است  خوراکی  مواد  سرقت 

 باشد؟نمی

، به دلیل اینکه در سال قحطی شخصی برود و جواهری است  فقط موادغذائینظر بعضی فقها این است که منظور  

اما قانون گذار در بند خ مطلق صحبت کرده و منظور این بوده است که در زمان  غذا ندارد،    بدزدد ربطی به تأمین

 .قحطی، سرقت حدی به طور کامل معنادار نیست

 .است «طرار در جرماض »مستقل از به این ترتیب، این قید، قیدی 

گفتیم اگر شخص برای دفع ضرر از ایم و  پیش از این اضطرار را به عنوان یک علت موجهه جرم بررسی کرده

راهی غیر از ارتکاب جرم نداشته باشد و مرتکب رفتاری شود که در حالت )از جمله برای نجات جان خودش(  خودش 

مثال آن هم کسی می شود که گرسنه است و پولی    .عادی جرم است، در آن شرایط جرم محسوب نمیشود

در اینجا پیوند بین ماهیت جرم و  این قاعده اضطرار است.  ؛  برای تهیه غذا ندارد، برود و غذایی را سرقت کند 

وضعیت شخص مهم است. اما در شرایط بند خ، چنین پیوندی اهمیت ندارد و اجرای مجازات سرقت حدی در سال 

و اینکه چه چیزی دزدیده یا نیاز داشته یا نداشته برای ما از اهمیت برخوردار نیست و   شودقحطی تعطیل می

 .در اینجا نیاز مالی مطرح نیست

 

 شکایت صاحب مال  •

 .صاحب مال از سارق نزد مرجع قضائی شکایت کند -د

منافع مال   ،مال نزد مرجع قضائی شکایت کند، پس اگر برای مثال صاحب مال  «صاحب »بند د تاکید کرده که  

کرده واگذار  دیگری  به  باشد،    باشد را  کرده  از مستاجر سرقت  بعد کسی  و  باشد(  داده  اجاره  مستأجر )مثلا 

 .تواند شکایت کند چون صاحب مال نیستنمی

تواند  از مستأجر هم میهمانطور که پیش تر گفتیم سرقت خارج کردن مال از ید متصرف قانونی است، پس  

 .سرقت شود؛ ولی کسی باید شکایت کند که صاحب مال است
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هم   باشد ودو شرط لازم اینگونه نیست که ، پس باید شکایت بکند نه اینکه مطالبه حد بکندصاحب مال : نکته

 .؛ همین که شکایت کند کافی استباشد حد سرقت  خواهان اجرایشکایت بکند و هم 

 عدم گذشت صاحب مال پیش از اثبات جرم •
 .صاحب مال قبل از اثبات سرقت سارق را نبخشد -ذ

 .اینکه صاحب مال شکایت کرد، تا زمانیکه جرم اثبات نشده می تواند گذشت کند بعد از 

مفهوم مخالفش این است که بعد از اینکه جرم سرقت حدی اثبات شد، به یک جرم غیر قابل گذشت تبدیل 

شود و حق الله سرقت حدی تا قبل از إثبات حقّ الناس است و بعد از اثبات حقّ الله می می شود یا به بیان فقها،  

 .هم قابل گذشت نیست

بند ذ هم همین را می گوید که صاحب مال، قبل از اثبات سرقت سارق نبخشد، پس اگر بعد از اثبات ببخشد  

نفر    ۲نفر،  ۵اند )مثلا بین  اگر مال مشاع باشد و سهم شرکایی که سارق را بخشیده؛  دیگر فایده ای نخواهد شد 

 .شودبا گذشت آنها مال از نصاب بیافتد، حد ساقط میاند(، بخشیده 

نفر باقی مانده    ۳کنیم، می بینیم که اگر سهم اینها را کنار بگذاریم، سهم  یعنی وقتی سهمشان را تقسیم می

افتد  شود و به عبارت دیگر مال از نصاب میکمتر می  ،از آن یک گرم طلایی که در بحث نصاب مطرح کردیم

 .و دیگر امکان اجرای حد وجود ندارد

: در جرایم قابل گذشت به مفهوم کلاسیک، تا انتهای فرآیند کیفری و حتی در زمان اجرای مجازات هم نکته

اما در جرم سرقت حدی این امکان وجود ندارد؛ در واقع قابل گذشت بودن جرم سرقت ؛  شاکی میتواند گذشت کند 

 حق اللهاست اما بعد از آن    حقّ الناستا قبل از اثبات گذشت صاحب مال مؤثر است چون  ؛ حدی، دوگانه است

 .شودمی 

 تحت ید مالک قرار نگرفتنِ مال پیش از اثبات سرقت  •
 .مال مسروق قبل از اثبات سرقت تحت ید مالک قرار نگیرد -ر

حد از او ساقط    چنین کند   اگر  و  مال را به ید مالک بازگرداند پس سارق تا قبل از اثبات جرم فرصت دارد که  

یا برای مثل اینکه شخص مالی را که دزدیده است در حیاط خانه مالک بیندازد و به او اطلاع دهد،    .شودمی 

مثال ماشینی که دزدیده را کنار خیابان پارک کند و بعد با مالک تماس بگیرد و او را از محل پارک ماشین 

  خواهممیو حتما    نخواستهتواند بگوید مال را  رضایت مالک در این جا شرط نیست و مالک نمیمطلع کند؛ طبعا  

 .مهستاجرای حد  خواهان شکایت کنم! یا 

اگر باقیمانده مال  اگر بخشی از مال را مسترد کند، باز همان چیزی که در بحث شرکت گفتیم وجود دارد که  

 .از نصاب بیفتد، دیگر امکان اجرای حد وجود ندارد
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توان چیزی که هنوز به این معنا که نمی؛  « وجود داردما لم یجب  ء ابرا : در فقه مفهومی تحت عنوان »نکته

  .آید گوید از مصادیق این مفهوم به شمار نمیگذار در بند ذ میقانونآنچه    .برایش وجود ندارد را ابرا کرد  موجبی

شود که مالک قبل از اینکه اصلا سرقتی رخ داده باشد بگوید هر  ما لم یجب در سرقت حدی اینگونه می  ءفرض ابرا

 !کسی اموال مرا دزدید من از او گذشت کردم

 سارق درنیامدن مال مسروقهبه ملکیت  •
 .مال مسروق قبل از اثبات جرم به ملکیت سارق در نیاید -ز

اینگونه است که  لامث بند  مال را مورث خودش دزدیده باشد و بعد او بمیرد و مال به ملکیت خود شخص   این 

 .( ساقط میشود تحقق پیدا کرده بوداگرچه که شرایطش قبلا  . در اینجا دیگر موجبی برای حد وجود ندارد و حد )دربیاید

اگر بخشی از مال هم به تملکش دربیاید، باز هم بحث نصاب مطرح است و اگر باقی مانده مال از نصاب بیفتد،  

مثال فوت مورث فقط یکی از مثال ها بود، به هر ترتیبی مالک بشود )اعم از اینکه معامله   .حد ساقط است

 .شود ( حد ساقط می…کنند، صلح بکنند و

 از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد •
 .مال مسروق از اموال سرقت شده یا مغصوب نباشد -ژ

 .مشروعیت ید مالک لازم استبرای وجود مالیت قانونی،  کهدر بحث مالیت راجع به این بند توضیح دادیم 

با توجه به توضیحات قبلی، این بند یک بند عام است و فقط در خصوص سرقت حدی نیست، بلکه انواع دیگر  

 .گیردسرقت ها را نیز در بر می

 .کند صحبت می حرز غصبیدرمورد  ۲۷۰مادهدرمورد مال مغصوب بود، اما  ۲۶۸ادهمبند ژ 

را از کسی که حق دسترسی دارد غصب کرده باشد«، برای مثال حرز را از آقای   در این ماده گفته شده »حرز

الف غصب کرده است و بعد آقای الف گاوصندوق را باز کرده و مال را برده است؛ در چنین فرضی اصلا هتک  

هتک حرز دسترسی غیر مجاز است و در این فرض چون حرز متعلق به آقای الف بوده، کند.  حرز معنا پیدا نمی

 .بنابراین هتک حرز نیست و سرقت حدی تحقق پیدا نکرده است، ورود غیر مجاز معنا ندارد

 

 کردن سارقتوبه  •

 انون مجازات اسلامی ق ۱۱4ماده

در جرائم موجب حد به استثنای قذف و محاربه هرگاه متهم قبل از اثبات جرم، توبه کند و ندامت و اصلاح او برای قاضی محرز   

همچنین اگر جرائم فوق غیر از قذف با اقرار ثابت شده باشد، در صورت توبه مرتکب حتی پس   .گرددشود، حد از او ساقط می

 .تواند عفو مجرم را توسط رئیس قوه قضائیه از مقام رهبری درخواست نمایداز اثبات جرم، دادگاه می
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سرقت هم در این دسته   ، پس در صدر ماده گفته شده است که جرایم موجب حد به استثنای قذف و محاربه 

شود و اگر بعد از اثبات جرم باشد، رئیس قوه قضاییه  اگر توبه قبل از اثبات جرم باشد حد ساقط می  .گیردقرار می

 .تواند عفو او را از رهبری درخواست کندمی

پس اقرار   .است   در دادگاه و در مرحله بدویگوید، اثبات  گذار در این مواد میمنظور از اثباتی که قانون:  نکته

نمی ها  مکان  اینگونه  و  دادسرا  همه  در  فقهی  مفاهیم  زیرا  باشد،  می  عندالحاکم تواند  پیدا  در  معنا  و  کنند 

 .باشد چارچوب مفاهیم فقهی دادگاه تجدید نظر و پلیس و دادسرا و نظایر اینها معنادار نمی

 طرق اثبات سرقت حدی
 ازات اسلامی انون مجق  ۱۹۹ادهم

گردد.  مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می  دو شاهد مرد استنصاب شهادت در کلیه جرائم،  

برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافی است. زمانی که مجازات غیر  

از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل لازم است. در این مورد هرگاه دومرد و چهار زن عادل به آن  

  .شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات استشهادت دهند تنها حد شلاق، ثابت می

 .برای اثبات سرقت حدی، شهادت دو مرد لازم است

ق.م.ا: در سرقت موجب    ۱۷۲ادهمبند ب کند و همچنین وفق  پس در سرقت حدی شهادت دو مرد کفایت می 

است، یعنی اقرار در دادگاه    اقرار عندالحاکممنظور از این اقرار هم همان    .برای اثبات نیاز است  دوبار اقرارحد به  

  .پلیس نزدنه در دادسرا و  و نزد قاضی؛ 

 . شوداجرا نمی اگر یک بار اقرار کند، باید مال را مسترد کند اما حد بر اوق.م.ا:  ۱۷۲اده م ۱تبصره 

این ماده شیعه بود:  نکته اینها شرایطی  و    تعریف کرده است   ۱۸۱۱عادل را هم مادهه و  منظور از ایمان در 

این    دهد میاینطور نیست که فرض بر این گرفته شود که شخصی که شهادت    ؛ باید احراز شوند هستند که  

 غالبا از آنجایی که احراز این شرایط عقلا ممکن نیست، شهادت به معنای دقیق کلمه    اصلا  شرایط را دارد و

 .شودحادث نمی

با علم    ( از جمله همین سرقت)نوع جرائم  ؛کرده است  انیها را بآن  ۱۷۷لازم است که م.  یطیدر شهادت شرا:  نکته

برای مثال شهادت دونفر شهادت   .نموده است  انیرا ب  یبه بعد ضوابط علم قاض  ۲۱۱ۀماد  ؛شوند اثبات می  قاضی

؛ که شهادت آن ها معتبر نیست و سرقتی اتفاق نیفتاده است  بودهکه سرقتی رخ داده اما علم قاضی این    اند داده

 .و اولویت دارد علم قاضی ارجح استدر تعارض علم قاضی با سایر ادله، 

 
  باشد،عادل کسی است که در نظر قاضی یا شخصی که بر عدالت وی گواهی میدهد، اهل معصیت نباشد. شهادت شخصی که اشتهار به فسق داشته  ۱

 .شود مرتکب گناه کبیره شود یا بر گناه صغیره اصرار داشته باشد تا احراز تغییر در اعمال او و اطمینان از صلاحیت و عدالت وی، پذیرفته نمی 



1جزای اختصاصی  45   

. برای مثال بگوید من رمل  معتبر نیست  ،باشد   غیرمتعارف و غیرمنطقیموارد  علم قاضی اگر مستند به  :  نکته

و می انداختم  اسطرلاب  معتبر  و  ها  این  گرفتم!  استخاره  یا  است!  این  کار  کار،  طرق   راکهچ  نبوده؛دانم که 

 نیستند.   ۱متعارفی

 مجازات های سرقت حدی
   یقانون مجازات اسلام 2۷۸ماده

 :د سرقت به شرح زیر استح

طوری که انگشت شست و کف دست باقی  در مرتبه اول، قطع چهار انگشت دست راست سارق از انتهای آن است، به  -الف

 .بماند

 .در مرتبه دوم، قطع پای چپ سارق از پایین برآمدگی است، به نحوی که نصف قدم و مقداری از محل مسح باقی بماند -ب

 .در مرتبه سوم، حبس ابد است -پ

 .در مرتبه چهارم، اعدام است هر چند سرقت در زندان باشد -ت

رمورد تعدد  د   و طبیعتا  است   تکرار جرم سرقت حدیآمده است، ناظر بر    ۲۷۸ادهمرتبه دوم و سوم که در م

باشند )مثلا    حدود مختلف  درصورتیکهپس    .۲د گرددر تعدد، یک حد بیشتر اجرا نمی  ؛ چراکهشوداعمال نمی

سرقت    ۳۰اما اگر شخصی را آوردند و گفت  د؛  خود را دارن  مجازات مستقلیک زنا کرده و یک سرقت(، هرکدام  

 .شودحدی انجام داده است، فقط یک حد بر او اجرا می

اند و جرمش ثابت شده است، در مرتبه اول دستش  ، ناظر بر فرضی است که طرف را گرفته۲۷۸ادهمبنابراین  

بعد از اجرای حد رفته و یک جرم دومی انجام داده است، آن وقت است که به سراغ مرتبه    ؛اند را قطع کرده

 .رویممی و...دوم 

است و منحصر به سرقت   قاعده کلیشود، یک  : اینکه تکرار جرم حدی در مرتبه چهارم موجب قتل مینکته

 .ویژگی سرقت حدی این است که در مرتبه دوم و سوم هم خصوصیت دارد؛ اما ۳ت حدی نیس

ضربه شلاق بزنند، در مرتبه دوم ۸۰اگر کسی را به دلیل شرب خمر  گونه نیست و  برای مثال در شرب خمر این

ولی در سرقت حدی، مجازات   شودضربه شلاق است و در مرتبه چهارم اعدام می  ۸۰و سوم هم مجازاتش همان  

 .های هر مرتبه با هم متفاوت است

 
 .کنندها عمل می ای است که دادگاهرویه اذعان داشته است و این همان   ۲۱۱طرق متعارف را تبصره ماده  1
مجازات آنها   ز یو ن ی که جرائم ارتکاب یجرائم موجب حد، تعدد جرم، موجب تعدد مجازات است مگر در موارد  در  یقانون مجازات اسلام ۱32ماده ۲

 باشد.  کسانی
هر بار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه    هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و  یقانون مجازات اسلام ٦۱3ماده ۳

 .چهارم اعدام است
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توان  پس در سرقت حدی می  .۱مجازات تبعی و تکمیلی هم دارد سرقت حدی علاوه بر مجازات اصلی،  :  نکته

محکوم    متناسب با جرم ارتکابی  ازات های تکمیلیجیک یا چند مورد از معلاوه بر مجازات اصلی، مرتکب را به  

توان او . برای مثال اگر زمینه سرقت حدی شغلی بوده که مرتکب داشته است، میتناسب مهم استکرد، این  

 .ق.م.ا محکوم کرد ۲۳را به بند پ ماده

 ( سه سال )شودمی  ۲۵ادهمسرقت حدی مشمول صدر بند ب  و    ۲شده   ق.م.ا گفته  ۲۵ماده  نیز در  مجازات تبعی

 ؛ دائمی ۲۶الف تا پ ماده  بندهای . البته محرومیت۳دگردمحروم مینیز  ۲۶مادهاز حقوق مذکور در  همچنین

 .تواند انجام دهد را بعد از سه سال می ۲۶حقوق مذکور در بقیه بند های مادهاما 

 
تواند فردی را که به حد، قصاص یا مجازات تعزیری محکوم کرده است، با رعایت شرایط مقرر  دادگاه می -( ۰۲/۲۳/ ۱۳۹۹)اصلاحی   قانون مجازات اسلامی 23ماده ۱

 :های این ماده محکوم نماید  های تکمیلی بندها و تبصره در این قانون، متناسب با جرم ارتکابی و خصوصیات وی به یک یا چند مجازات از مجازات

 اقامت اجباری در محل معین -الف

 منع از اقامت در محل یا محلهای معین -ب

 منع از اشتغال به شغل، حرفه یا کار معین -پ

 انفصال از خدمات دولتی و عمومی -ت

 وسایل نقلیه موتوری و یا تصدی وسایل موتوری منع از رانندگی با  -ث

 منع از داشتن دسته چک ویا اصدار اسناد تجارتی  -ج

 منع از حمل سلاح  -چ

 منع از خروج اتباع ایران از کشور  -ح

 اخراج بیگانگان از کشور  -خ

 الزام به خدمات عمومی -د

 منع از عضویت در احزاب، گروهها و دستجات سیاسی یا اجتماعی -ذ

 توقیف وسایل ارتکاب جرم یا رسانه یا موسسه دخیل در ارتکاب جرم -ر

 الزام به یادگیری حرفه، شغل یا کار معین -ز

 الزام به تحصیل -ژ

 انتشار حکم محکومیت قطعی -س

ماده محکوم را از  نیشمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در ا ایحکم  یپس از اجرا ،یدر جرائم عمد یفری ک یقطع تی محکوم : یقانون مجازات اسلام 2۵ماده 2

 :کندیمحروم م  ی به عنوان مجازات تبع یحقوق اجتماع

 ی حکم اصل  یتوقف اجرا خیو حبس ابد از تار اتیسالب ح  یبه مجازاتها تیهفت سال در محکوم  -الف

 بلد وحبس تا درجه چهار  ی باشد، نف هیعلیمجن  هیاز نصف د شیوارد شده ب  تیجنا هیکه دیبه قطع عضو، قصاص عضو درصورت تیسه سال در محکوم  -ب

 کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج ای هیعل  یمجن هیوارد شده نصف د تیجنا هیکه د ی قصاص عضو در صورت  ، یبه شلاق حد تیدو سال در محکوم -پ
 :است ریقانون به شرح ز نیموضوع ا یاجتماع حقوق: یقانون مجازات اسلام 2٦ماده  ۳

 شهر و روستا  یاسلام  یو شوراها یاسلام  ی مجلس شورا  ،یمجلس خبرگان رهبر ،یجمهور استیداوطلب شدن در انتخابات ر -الف

 جمهور  سیمعاونت رئ ی دولت و تصد اتیه ایمصلحت نظام  صینگهبان، مجمع تشخ یدر شورا تیعضو -ب

 یعدالت ادار وانید استیکشور و ر یعال  وانید استیکل کشور، ر یدادستان ه،یقوه قضائ استیر یتصد -پ

 مردم  یبا را ایبه موجب قانون  تهایدر انجمنها، شوراها، احزاب و جمع تیعضو ایانتخاب شدن  -ت

 حل اختلاف یمنصفه و امناء و شوراها یاتها یدر ه تیعضو -ث

 ی گروه یرسانهها  ریسردب  ایمسئول  ریاشتغال به عنوان مد -ج

مسلح  یروهاین ران،یا یاسلام  یجمهور یمایوابسته به آنها، صدا وس یسه گانه و سازمانها و شرکتها  یاعم از قوا یحکومت ی دستگاهها هیاشتغال در کل ایاستخدام و  -چ

 شمول قانون بر آنها  یبراذکر نام  ای حی مستلزم تصر یو دستگاهها یو موسسات مامور به خدمات عموم  ها یشهردار  ،یتحت نظر رهبر  ینهادها ریو سا

 ی ار یو ازدواج و طلاق و دفتر یدفاتر ثبت اسناد رسم یو تصد یدادگستر لیاشتغال به عنوان وک -ح

 موقوفات عام  یمتصد  ایناظر  ،یمتول  ن،یام م،یانتخاب شدن به سمت ق  - خ

 ی در مراجع رسم یکارشناس ای یانتخاب شدن به سمت داور  -د

 یافتخار  نیو عناو ی دولت ینشانها استفاده از   -ذ

 ی و علم یفرهنگ  ،یپژوهش ،یموسسه آموزش  ا ی یثبت نام تجارت ای  ی و خصوص  یتعاون ،ی دولت  یشرکتها رهیمد  اتیدر ه ت یعضو  ایاداره   س،یتاس -ر
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 سرقت تعزیری
و  را مورد مداقه قرار داده ( مسکونیسرقت در شب، گروهی، توام با آزار، مسلحانه و از منزل ) مشددهای تعزیری سرقت ابتدا

 برسیم.  سادهسرقت   تا بهکنیم اف را نداشته باشد را بررسی میصدرنهایت سرقتی که هیچ کدام از این او

 .است عام و خاص  تشدیدتشدید مجازات به طور کلی به دو نوع 

 گیرد. را در بر می گروه مجرمانه سردستگی، تکرار، تعددای از جرایم مثل دسته عامتشدید 

را داریم که ناظر بر یک جرم خاص است، برای مثال در کلاهبرداری،   خاصدر کنار این تشدید عام، تشدید  

انجام شود، مجازات مرتکب    تبلیغ عمومی مثل رادیو وتلویزیون  ی چونگویند اگر کلاهبرداری به وسیله ابزارمی

ری است و در جرم  داکلاهبر  شود، ولی خاصِپس استفاده از رادیو و تلویزیون جهت تشدید می.  شودتشدید می

 .دیگر اینگونه نیست

خاص جرم سرقت خاص و    د ی در حوزه تشد   ۶۵۲مقرر شده؛ ماده    بیترت  نیبه هم  تیدر بحث سرقت هم وضع

 :کنددو جهت را برای تشدید ذکر می ۶۵۲هت این تشدید چیست؟ مادهحال ج  .است یریتعز

 مسلح بودن سارق   .2          . مقرون به آزار بودن سرقت۱
 

 سرقت مقرون به آزار  •
 .جسمی یا روانیآزار مذکور در این ماده اعم است از آزار 

او را داخل جو  آزار جسمی  ی آبی این است که آسیب فیزیکی وارد شود، برای مثال شخص را هل دهد و 

 .ندازد و بعد کیفش را هم ببردبی

ن است که تهدیدی کند و مال را ببرد. برای مثال، چاقو را در صورت شخص گرفته و گفته اگر آ  آزار روحی  اما

کشم! آسیب فیزیکی به او نرسانده اما شخصی که مورد سرقت قرار گرفته است از ترس مالت را ندهی تو را می

 .اینکه چاقو بخورد مالش را به او داده و به او آسیب روانی وارد شده است

شود ما سرقت را سرقت  شود و باعث میاین آزاری که موجب تشدید مجازات سرقت میتوجه داشته باشید  

. سرقت به طورکلی ناراحتی دارد  آزاری فراتر از آن چیزی است که ذاتی جرم سرقت استمقرون به آزار بنامیم،  

ها بعد  به خصوص از نظر روانی ممکن است آسیب ببیند و تا مدتببیند؛  و شخص ممکن است آسیب جسمی  

از مورد سرقت قرار گرفتن در ترومای آن حادثه باشد. این ذاتی جرم سرقت است و سارق کاری بیشتر از بردن  

 . شود که مجازات را تشدید کنیماین باعث نمی و مال نکرده است

که آن کار باعث آسیب جسمی یا   ای هم کردهعلاوه بر بردن مال، کار اضافهآزار این است که  بهسرقت مقرون

 .روانی متصرف قانونی شده است
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که صحبتی از تهدید    ۶۵۲۲سوال این است که ماده  ؛۱در بحث آزار، صحبت از »تهدید« هم به میان آورده است 

باشد؟ به بیان   ۶۵۲تواند مشمول مادهنکرده و فقط آزار را گفته، بدین معناست که اگر تهدید کرده باشد، نمی

این تغییر عبارت قانونگذار، تغییر آگاهانه  آیا  گفته است هرپنج شرط ذیل را    ۶۵۱ماده  ای بوده است؟دیگر 

بگوییم اگر کسی    ۶۵۲توانیم در ماده  . آیا میداشته و یکی از شروط آن این است که آزار و تهدید داشته باشد 

زیرا قانونگذار با اینکه در این ماده در مقام بیان  نمی شود؟  ۶۵۲مال دیگری را با تهدید از او بگیرد مشمول ماده  

 .بوده، تهدید را نگفته است

پشت سرهم یک حکمتی    ۀاین تفاوت در دو ماد  هباشیم، باید بگوییم بل  گذار حکیمقانون اگر طرفدار دیدگاه  

شود  نمی  ۶۵۲داشته است؛ پس اگر صرفا تهدید کرده و مالی را برده است، مشمول سرقت مقرون به آزار ماده  

 .و باید یک آزاری رسانده باشد 

  انگاریو سهل  است که این تفاوت بین دو ماده را باید به حساب مسامحه  گرگذار مسامحهن قانودیدگاه دوم  

اصلا مصداق  در آزار روانی تهدید را هم داریم و  شک؛ بی تواند جسمی باشد یا روانیقانونگذار گذاشت. آزار می

؛ گیردگوید فقط آزار جسمی را در بر میمی  ۶۵۲مگر اینکه بگوییم آزاری که مادهبارز آزار روانی تهدید است. 

اما آزار روحی    ،آورد و آن این است که آزار جسمی سبب تشدید مجازات بشودکه این نتیجه بدتری به بار می

 .تواند خیلی آثار شدیدتری داشته باشد سبب تشدید مجازات نشود، درحالیکه آزار روحی روانی می

بنابراین یکی از این دو نظر را باید انتخاب کنیم، یا بگوییم قانونگذار حواسش نبوده و مسامحه کرده است و 

مفهوم مضیق دارد و فقط آزار   ۶۵۲هم هستند؛ یا اینکه بگوییم آزار در ماده    ۶۵۲آزار و تهدید هر دو در ماده

گر قانونگذار  ااست و    ۶۵۱گیرد و دلیل این موضوع هم مادهشود و آزار روانی و تهدید را در بر نمیجسمی را شامل می

 .گفتمیباید تهدید و آزار روانی منظورش بود، 

شود که بگوییم سرقت مقرون به آزار  شود و موجب آن میاین آزار یا تهدیدی که باعث تشدید مجازات می مستحضرید  

 .باید در راستای پیش برد سرقت و برای بردن مال باشد، اتفاق افتاده است

 
باشد   لیمقرون به تمام پنج شرط ذ  ی حد نباشد ول ط یگاه سرقت جامع شرا هر  بازدارنده( ی هاو مجازات  رات ی)تعز  یقانون مجازات اسلام ٦۵۱ماده 1

 :گرددی محکوم م( ضربه شلاق۷۴سال حبس و تا )  ستیمرتکب از پنج تا ب

 .سرقت در شب واقع شده باشد . ۱

 .باشند شتریب  ا یدو نفر  نیسارق . ۲

 .بوده باشند یمخف ایچند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر  ای ک ی. ۳

را  خود   قتیبر خلاف حق ایکرده  اریلباس مستخدم دولت را اخت ایعنوان   نکهیا ا یبه کار برده  یساختگ دیکل ا یحرز را شکسته  ایبالا رفته  واریاز د.  ۴

 .توابع آن است سرقت کرده باشند ای یسکن  یبرا ا یمه ای ی که محل سکن یی در جا ایقلمداد کرده  ی مامور دولت

 کرده باشند.  دی تهد ایرا آزار  یدر ضمن سرقت کس .۵

به حبس از سه  ؛ هرگاه سرقت مقرون به آزار باشد و یا سارق مسلح باشد( های بازدارندهتعزیرات و مجازات ) قانون مجازات اسلامی ٦۵2ماده  2

شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده  محکوم می ( ضربه ۷۴ماه تا ده سال و شلاق تا )

 .گرددمحکوم می 

 



1جزای اختصاصی  49   

تر ذکر شد، برای درهم شکستن مقاومت صاحب مال، او را هل داده است یا چاقو به رویش  مثل همان مثالی که پیش 

کشیده است. این آزاری است که در راستای بردن مال است. پس آزار و تهدیدی که بعد از بردن مال اتفاق بیفتد  

برای اینکه یک راننده تاکسی را قانع کند که او را سوار    منظور نیست؛ برای مثال مال را گرفته و رفته است سر کوچه و

این آزار یا  ؛  در این فرض سرقت قبلا اتفاق افتاده بودکند، او را تهدید کرده است و با چاقو جلوی او را گرفته است.  

 .تهدید بعد از سرقت اتفاق افتاده و در راستای پیش برد سرقت نبوده است

دست    و صرفا  خواست بگیرد، آزاری ندادهبنابراین مشمول عنوان سرقت توام با آزار نیست، چون آن زمان که مال را می

 .۱در جیب دیگری کرده و مالش را برداشته بود

 

سرقت مقرون به آزار یعنی   گوییمگیریم و می مفهوم مضیقی از سرقت مقرون به آزار را در نظر میان ایر  در حقوق   

 ... و اینکه آزار یا تهدید در راستای بردن مال دیگری باشد و نه برای اتفاقات بعدی

  هدف این آزار چه کسی باید باشد؟حال سوال این است که 

کرده که با   تهدیدش ،برای اینکه مقاومت او را در هم بشکندسارق است.  باختهمالبعا اولین مخاطب این آزار خود ط

که آزار    کسی باشد  به شرط اینکه آن شخص،  هم باشد  اشخاص دیگرتواند ناظر بر  اما این آزار می؛  چاقو تو را میزنم

 .و تهدید او بر مال باخته موثر باشد

که کنارت است را میزنم؛ تهدید یا آزار متوجه صاحب مال نیست، بلکه   اتبرای مثال، گفته موبایلت را بده یا بچه 

 .محسوب شود  رآزا  شود که سرقت مقرون بهمتوجه فرزند او است ولی چون برای مال باخته آدم مهمی است، باعث می

 .تواند باشد، برای مثال فرزندش را گروگان گرفته باشندآزار روحی بود، اما آزار جسمی هم می ازاین مثالی 

نظر مخالف درباره این مورد که شخص مورد آزار قرار گرفته باید موثر باشد و برای مال باخته از اهمیت برخوردار باشد.  

بالاخره  .  گویند مقرون به آزار بودن سرقت مهم است و نه اینکه آزار مقرون چه کسی بوده استهم وجود دارد و می

این سارق در جریان این سرقت یک آزاری داده و همین کافی است برای اینکه ما بگوییم سرقت مقرون به آزار تحقق  

 .پیدا کرده است

 و هیچ یک بر دیگری رجحانی ندارد.  توان داشتهر یک از این دو نظر را می  

و بعد اموال او را دزدیده    انددادن آبمیوه به یک شخص او را مسموم کرده شنویم برای مثال با  هایی که میتسرق:  نکته

 .بیهوش کردن از مصادیق آزار است ؛ چراکه آیداند هم از مصادیق سرقت توام با آزار به شمار می

 

 

 

 
دانند. یعنی در همان مثالی که گفته شد سارق،  در حقوق انگلستان سرقت توام با آزار را تا جایی که سارق استقرار پیدا نکرده باشد، قابل تحقق می   1

اما وقتی رسید به ت  شود که بگوییم سرقت مقرون با آزار اسرفته بود سر کوچه اما همچنان در روند بود و استقرار پیدا نکرده بود، این آزار هم باعث می

 .یت پیدا کرد، دیگر سرقت مقرون به آزار هم منتفی استباش و تثخانه
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 آبان 5جلسۀ پنجم مورخ  

 سرقت تعزیریادامۀ 
 ، یعنیتشدید برای مجازات جرم سرقت تعزیری ۶۵۲۱ادهمکه در جلسه گذشته یکی از جهات عینی همانطور

 .باشد  روانییا  جسمیشد که این آزار می تواند   بحثرا بررسی کردیم و  سرقت مقرون به آزار بودن 

 مسلح بودن سارق •
، پس  سارق مسلح باشد   اشعار داشته کهجهت دوم  و    شدهدر این ماده دو جهت مطرح  اما مستحضرید که  

منظور از مسلح بودن استفاده از سلاح مسلح بودن سارق یکی دیگر از جهات تشدید مجازات جرم سرقت است.  

 یکند.جریان سرقت برای تحقق یافتن این جهت تشدید، کفایت م بلکه صرف همراه داشتن سلاح در؛ نیست

کدام لازم نیستند. صرف اینکه شخص  هیچ  ...؛  سلاح و  نشان دادنسلاح،    بیرون کشیدن،  استفاده از سلاحپس  

علتش هم این است  و باعث تشدید مجازات سرقت می شود.   گشتههمراه خودش داشته باشد مسلح محسوب 

کند و بنابراین سرقت را  جرأت بیشتری پیدا می  ویو    شدهفرد    یرج که همراه داشتن سلاح، باعث تهییج و ت

میراحت انجام  ایندهد.  تر  هم  تا   قاعده  بکند  پیدا  افزایش  باید  مجازاتش  شود  تسهیل  جرم  هرقدر  که  است 

 .بازدارندگی تحقق پیدا کند

اگر سرقت به نحو گروهی انجام شود و فقط یکی از مرتکبین سلاح داشته باشد، آیا مجازات بقیه هم سوال:  

 .نفر با هم به سرقت رفته اند و یکی از آنها سلاحی همراه خودش دارد پنجمثلا   تشدید میشود یا خیر؟

در مورد مقرون به آزار ؛  گفته است که اگر سرقت مقرون به آزار، یا سارق مسلح باشد   ۶۵۲ادهقانون گذار در م

سرقت    گوید داده است. یعنی می   ذاتیبرون و    نوعیشکل    ،بودن این تردید وجود ندارد، چون در آنجا به تشدید 

 ، اندباهم به سرقت رفته  ی کهنفر  پنج  آن  مثلا.  شوداگر چنین شد، مجازات همه تشدید میو    مقرون به آزار باشد 

یکی از آنها صاحب مال را کتک زده و آزار داده است. در اینجا مجازات همه تشدید می شود چون با یک  

 .سرقت مقرون به آزار مواجهیم

یعنی    «؛سارق مسلح باشد » نمی گوید سرقت مسلحانه باشد، بلکه می گوید    ۶۵۲مادهاما در مورد قید دوم،  

 .ذاتی دارددرونشخصی و پذیر نیست، بلکه جنبه ذاتی و رؤیتجهت تشدید، دیگر جهت برون 

 

 
شود و اگر جرحی نیز  ( ضربه محکوم می ۷۴به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا )؛ سارق مسلح باشد باشد و یا   مقرون به آزارهرگاه سرقت   1

 .گرددواقع شده باشد علاوه بر مجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می 
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مقرون به آزار بودن سرقت را یک جهت    عامدانهگذار  قائل به این است که قانون   نظر اولدر این خصوص  

 .قرار داده است شخصیو مسلح بودن سارق را یک جهت تشدید   نوعیتشدید 

فقط  شخصی است    هنگامی کهاما    ؛اعمال می شود  همه مجرماندر مورد    باشد وقتی جهت تشدید نوعی   

گفت  گذار حکیم میقانون  گرنهو  .باید اعمال شود  ،درمورد آن کسی که جهت تشدید در موردش صادق است

کردیم که آیا مجازات همه تشدید می  د، و آن وقت ما دیگر تردید نمیسرقت مقرون به آزار یا مسلحانه باش

 شود یا خیر. 

از آنها حامل سلاح    گفته یک یا چندنفر  سه  بند هم از همین ادبیات استفاده کرده و در    ۶۵۱ادهمکما اینکه در  

گفته   ماده  این  در  پس  مجازات تشدید میباشد.  بود،  از سارقین هم حامل سلاح  نفر  اگر    .شوداگر حتی یک 

هم از همین روش استفاده می کرد. اما وقتی تأکید را بر سارق مسلح گذاشته،   ۶۵۲منظورش این بود در م.

 .هم معطوف به همان سارق مسلح می شود تشدید 

 ن یو دوم  کندیم  فیتعر  یمقرون به آزار را نوع  یوقتاین شد که بگوییم قانون گذار حواسش بوده،    نظر اولپس  

بشود    یفقط شامل حال آن کساز مسلحانه بودن    یناش   د یخواسته تشد   نکهیا  یعنی  ،یرا شخص   د ی جهت تشد 

 . که مسلح بوده است

  ؛گذار این بوده که سرقت مسلحانه باشدهمان ماده قبلی، منظور قانون   ۀاتفاقا به امار این است که بگوییم    نظر دوم

، مجازات همه آنها تشدید میشود همان  ولو با مسلح بودن یکی از سارقینبنابراین اگر سرقت مسلحانه باشد  

این آزار  به  با سرقت   طور که سرقت مقرون  تفاوتی  این جهت  از  آزار  به  گونه است. در واقع سرقت مقرون 

شود اما سرقت مسلحانه، فقط مسلحانه ندارد. چرا بگوییم تشدید سرقت مقرون به آزار، شامل حال همه می

مسامحه کرده  گذار  گوییم قانونپس در روایت دوم می   .ای برای این نداریمکنندهدلیل قانع  !شامل فرد مسلح؟

و جهت تشدید باز هم یک جهت تشدید نوعی    بودن سرقت استهمان مسلحانه  ، و منظور از مسلح بودن سارق

 .است

آنهایی که مسلح نبودند، علم به  ۀشرط است که هم  ،در روایت دوم که تشدید شامل حال همه سارقان می شود

گفتیم فقط در نظر اول میدرحالیکه    )شرط عالم بودن سایر شرکاء(.مسلح بودن یکی از سارقین داشته باشند

 . مجازات کسی که سلاح داشت تشدید می شود، پس علم و جهل بقیه شرکاء موضوعیت ندارد

علم به جهات    ؛ به دیگرسخنتشدید جزء ارکان جرم است و باید نسبت به ارکان جرم علم وجود داشته باشد 

شود که به جهت تشدید علم داشته  مجازاتش تشدید میکسی    پس؛  تشدید به عنوان یک قاعده کلی شرط است

 . باشد و مجازات کسی که جاهل است را نمی توان تشدید کرد
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 سلاح: مصادیق و مفهوم •
لو اینکه کاملا شبیه سلاح  د، وشونمی  عنوان سلاح  سلاح باید واقعی باشد و سلاح أسباب بازی و تقلبی، شامل

 :گفته است ۶۵۱مادهمصادیق سلاح را تبصره   .واقعی باشد و موجب به اشتباه انداختن مال باخته شود
 

 نون مجازات اسلامی اق ٦۵۱تبصره ماده

اسلحه   انواع  -2از قبیل تفنگ و نارنجک.   اسلحه گرم انواع  -۱منظور از سلاح مذکور در این بند موارد ذیل می باشد:

کاردهای سنگری  انواع اسلحه سرد جنگی مشتمل بر    - 3از قبیل قمه، شمشیر، کارد، چاقو و پنجه بوکس.   سرد

انواع    -4متداول در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران یا مشابه آنها و سرنیزه های قابل نصب بر روی تفنگ.  

شکار   ویژه  تفنگهای  و  جانداران  کردن  بیهوش  مخصوص  تفنگهای  زنی،  ساچمه  تفنگهای  شامل  شکاری  اسلحه 

 حیوانات آبزی 

  ۀ ایراد صدم یا    سلب حیاتاست. سلاح چیزی است که برای    مضیقیک تعریف    این تعریف قانون گذار از سلاح، 

 .شود این مفهوم مضیق سلاح می ؛از اول برای این کار ساخته شده استکه رود، به کار می بدنی شدید 

اند  تغییر داده شدهاز دیگری،    سلب حیاتیا    ایراد صدمه بدنی شدید سلاح، آن چیزهایی که برای    موسعمفهوم  

تیز آن را به سمت دیگری بگیرد. شیشه   ۀو لب  شیشه نوشابه را بشکند مثل اینکه کسی    ؛گیردرا هم در بر می 

نوشابه چیزی نیست که از ابتدا برای این کار ساخته شده باشد، اما در این مثال به نوعی تغییر داده شده که  

برای این کاربری )یعنی سلب حیات یا ایراد صدمه بدنی شدید( به کار برده می شود. یا اینکه کسی یک پارچ 

با توجه به تفسیر مضیق اسید را در دست بگیرد و   با تهدید به اسیدپاشی مال دیگری را ببرد. در این جا 

جزء مصادیق   از مفهوم سلاح، مشکل بتوان گفت این سرقت یک سرقت مسلحانه است، چون اسید  ۶۵۱ماده

 .مذکور در این ماده نیست

سلاح محسوب    گوشتی و امثالهمسیخ، قیچی، میخ بزرگ، پیچ، مواردی همچون  ۶۵۱ماده  با توجه به مصادیق

 .نمی شوند 

 دیده به مسلح بودن سارق شرط است؟سوال: آیا علم بزه

مثال نگهبان    . برایباشدن   حاضردیده أصلا در مکان  چه بسا بزهو    گفته شده است که سارق مسلح باشدصرفا  خیر.   

دیده آقای الف  ساختمان را تهدید کرده و بعد اموال آقای الف که در ساختمان حضور نداشته را برده است. بزه

است که أصلا نبوده که بخواهد از مسلح بودن یا نبودن سارق آگاهی پیدا کند. پس لزومی به اطلاع بزه دیده  

 .نیست

به حداکثر مجازات مذکور در   ،علاوه بر مجازات جرحوارد شده باشد    گوید اگر جرحیمی  ۶۵۲مادهذیل  :  نکته

)مثلا یک چاقویی به شکم فرد زده و مالش را برده باشد(،    اگر آزار در قالب ایراد جرح باشدپس    .محکوم میگردداین ماده  
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ایراد جراحت همان طور که می با مجازات سرقت جمع می مجازات  اینکه مجازات مستوجب شوددانیم  باب  از   ،

 .قصاص یا دیه است با مجازات تعزیری جمع میشود

شود. پس مسلحانه محکوم می   حداکثر مجازاتولی این ماده یک جهت تشدیدی هم ایجاد کرده و گفته به  

ایراد جرح در جریان سرقت یک جهت تشدید مضاعف  بودن یا مقرون به آزار بودن یک جهت تشدید است و  

 .حداکثر مجازات محکوم خواهد شداست و مرتکب به 

 

و امکان تخفیف مجازات تنها در   منافاتی با امکان تخفیف ندارد)مثل این ماده(تعیین حداکثر مجازات:  یادآوری

 .گذار تصریح کرده وجود نداردکه قانون مواردی

 

 راهزنی  •
 .است  کتاب پنجم ۶۵۳ادهمنوع دیگر سرقت مشدد تعزیری، راهزنی است که موضوع 

 قانون مجازات اسلامی  ٦۵3هماد

به سه تا پانزده    محارب بر او صادق نباشد که عنوان    یشود در صورت  ی از انحاء مرتکب راهزن  یبه نحو   راهها و شوارعهر کس در  

 .شودی( ضربه محکوم م۷4سال حبس و شلاق تا )

ها و عبور مردم انجام شود را در  هر سرقتی که در مسیر راه،  راهزنیها و شوارع یا به تعبیر دیگر  سرقت در راه

که    یمثال کس  یبرا  .مشمول عنوان راهزنی نیست  ،هر سرقتی که در خیابان انجام شود منطقاً  و  گیرد  بر نمی

است که   یسرقت  یراهزنبه دیگرسخن  نشده است.    یمسلما مرتکب راهزن ،  را زده  ی گرینفر د  بیج  ابانیدر خ

تردد مردم را   یمثال راه را ببندد، جلو  یبرا  یعنی  .شودی راه انجام م  و با بستنِ  بودهها و شوارع  محل وقوعش راه

  وه یهم شدارد و    تیشرط است و موضوع  هم محل وقوع جرم  یدر راهزنو اموال آنها را غارت کند؛ پس    ردیبگ

 .تردد است ریارتکاب آن هم بستن مس  وهیشو   ابانی؛ محل وقوعش خ ارتکاب جرم

مستقل    د یجهت تشد  کصرفا ی   ۶۵۳ادهم  ؛مسلحانه باشد  یراهزن  لزومی ندارد  که  توجه داشته باشید :  نکته

و    اند ختهیسنگ ر  ابانی مثال وسط خ  یبرا  . کند ینم  جادیا  تیدر وضع  یرییتغنبودن    ایاست و مسلحانه بودن  

تا راه    د یمنتظر بمان  نجایهم  و  کرده  زشیر  یدروغ به مسافران گفته که جلوتر کوهبه    یکس  ای  ؛ اند راه را بسته 

  ی اتفاق افتاده باشد، راهزن   یآزار  ایاعمال زور    نکهیبدون ا  نجایاند، در اآنها سرقت کردهرا باز کنند و سپس از  

 .است افتهیتحقق 

و اگر    شودیماده م  نیاگر محارب نباشد، مشمول حکم ا   ؛کرده است  کیتفک  گری کد یدو فرض را از    ۶۵۳ادهم

 ت: انجام شده اس 2۸۱ادهمآن در  یفرگذاریو ک یمحارب باشد، جرم انگار

 .شوند محاربند سلب امنیت مردم و راه هاکه دست به سلاح ببرند و موجب    قاچاقچیانیو  سارقان راهزنان، 
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  ت ی باعث سلب امن   دیکه محاربه با  یطبق همان قاعده کل)   جهیهم نتو    باشد( )سلاح  دارد    تیموضوع  لهیهم وس  ۲۸۱ادهم  در

که قانونگذار درمورد مرتکب به کار برده   یریاست که تعاب  نیا  ۲۸۱ادهسوال درمورد م  ن یاولحال    . ( مردم بشود

؟  واقع بشود   یجرم حتما به صورت گروه  نیاست که ا  ازین  ایآ(  انیراهزنان، سارقان، قاچاقچ ) :  هستند   جمع که    است

 .کندینم ینفر هم باشد فرق کی و اگر  شتهندا یمفهومجمع   رِیتعاب نیادر پاسخ باید گفت منعی ندارد؛ 

 فات یتشر  تیرا بدون رعا  ییکالا  ینام برده است. قاچاقچ  یسارق و قاچاقچ  ،ماده قانونگذار از راهزن  نیا  در

اصلا جرم  و    ها نداردمردم و بستن راه  تیبه سلب امن  یربطو    کند یحمل م  گرید  یبه جا  ییاز جا  یگمرک

 .بوده است مواد مخدر یِقاچاقچمنظور،  د یشاو این احتمال وجود دارد که    ستین یتیامن

دست به سلاح بردن    حال مورد سوال است که آیا این  «،دست به سلاح ببرند»ادامه ماده گفته شده که    در

  ی ک یمثال اگر سلاح گرم است شل  یبرایا    از آن استفاده هم بکند؟  نکهیا  ایسلاح را نشان دهد؟    نکهیا  یعنی

  هم بزند؟  یااگر سلاح سرد است ضربه ایهم بکند؟ 

سلاح مهم است و استفاده از آن شرط   دن یصرفا کش  مییبگو  د یخصوص با بازگشت به قواعد محاربه با  نیا  در

موجب   دی با  هماش  جهیاست. نت   ۱صرفا ظاهرکردن سلاح   ،۲۸۱ادهعبارت »دست به سلاح ببرد« در م  سپ  .ستین

 .ها بشودمردم و راه تیسلب امن

 ی جماعت قابل توجه طبق گفته قانونگذار،  پنج نفر است و    یادو  ،  کی فراتر از    یزیچ نیز    «مردم»شک مفهوم  بی

  و   ستین   ۲۸۱ادهممشمول    فتد،یاتفاق ن  جهینت  نیو اگر ا  بترسند  دیبا  ،میآن ها را مردم بنام  میاز افراد که بتوان

 .گیردقرار می  ۶۵۳ادههمان م ذیل

 قابل تحقق است:  قیدو طربه  هم شدن «مردم تیسلب امن موجب»

که عبدالمالک    یمثال کار  یکه مردم بترسند. برا  باشد   هولناکآنقدر  واقعه    نیخود ااست که    نیا  اول  قیطر 

 ود.ب داده انجام  ۲ی به نام تاسوک یدر محل یگیر

ندارد که مردم و    یاگسترده  ۀاوقات خود واقعه آنقدر دامن  یگاهشود که  گر می اینگونه جلوه  طریق دوم  اما

مردم از انعکاس که    کند یم  دایآنقدر در رسانه انعکاس پ  در ادامهاز شهروندان را بترساند؛ اما    یادیتعداد ز

فرض    ایآمردم بشود،    تی موجب سلب امن  د ی گویقانونگذار م  نکهیا حال    .خود واقعهاز  نه    ترسند،یم  یارسانه

 .اند دهیهم ترس مردمآن منتشر شده و   لمیافتاده که بعدا ف یاتفاق کیمثال  یبرا رد؟یگیدوم را هم دربرم

خود آن رفتار    جیاز نتا  د یمردم با   تیو سلب امن  ردیگینم   بر  فرض دوم را در  نیا  2۸۱ادهم  یرخدر پاسخ باید گفت:  

 . باشد 

 
 .السلاح  ری تشهبه قول فقها  1
- شب، در جاده زاهدان  ۹ساعت    ک یجندالله نزد  یبود که توسط گروه شبه نظام   یاتی( عمل۲۰۰۶مارس    ۱۶)  ۱۳۸۴اسفند    ۲۵  خیدر تار  یشتار تاسوکک   ۲

اعضای گروه جندالله با لباس مأموران انتظامی و    تن شد.  ۲۸شدن    ی انجام و باعث کشته و زخم  یپاسگاه تاسوک  ی لومتر یک  ۱۰به    ک ی ابل در فاصله نزدز

ها را پیاده و  نظامی در منطقه تاسوکی، ایستگاه ایست و بازرسی ایجاد کردند و با متوقف ساختن خودروهای مسئولان محلی و مردم عادی، سرنشینان آن

 پدیا(. )ویکی بسته، به گلوله بسته و شماری را نیز به گروگان گرفتندشماری را در همان منطقه به صورت دست
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اموالش  و    کرده  د یرا تهد   ی سرقت پخش شد که دو نفر با قمه شخص  کیاز    ییوید یو  شیمثال چند سال پ  یبرا

آن بودند،  شاهد    یبن بست تعداد محدود  ابانیخ  کینبود و در    یواقعه آنقدر واقعه هولناک  نیاند. خود ارا ربوده

آن رفتار  خود    جهینت  یناآرام  نیکرد. ا  جادیا  ی فراگیریشد، ناآرام  منتشرمداربسته    نیدورب  لمیکه ف  یاما هنگام

 .آن است  یاپوشش رسانه  جهی بلکه نت بوده؛ن

نبا م  یزیچ  نیچن  د یما  مشمول  اینصورت  هچ  ؛میریبگ  ۲۸۱اده را  نشدن    ایمحارب شناخته شدن    ییگو  در 

 .دگردیصورت اعدام نمنیا ریو در غ  شودیمپخش شود اعدام  لمشیهرکس ف شده و ینشیگز

 : شد   نگونهیا 2۸۱و  ٦۵3 نیمادت یهاتفاوت پس

o ًراهزن  و  ستین به کاربردن سلاح و مسلحانه بودن شرط    ۶۵۳در م.  اولا  ۲۸۱در م.  یول  ی؛فقط گفته 

 .فتدیاتفاق ب دیمسلحانه با یشرط است و راهزنمسلحانه بودن 

o ها حاصل مردم و راه  تیامن  ببا عنوان سل   یا جهینت  د یبا  د ی گویو م  است  جهی به نت  دیمق  ۲۸۱م.  ا یثان

نکرده است.   دایتحقق پ  ۲۸۱مردم نترسند، م.  ولی  و...  راه را ببندد و سلاح بکشد   یکساگر  پس  بشود.  

جرم مطلق   کیسرقت    نکهی و با توجه به ا  مردم  تیسرقت شرط است و نه سلب امنوقوع    ۶۵۳اما در م.

 .مطلقجرم  کی ۶۵۳است و م. جهیبه نت دیمقجرم  کی  ۲۸۱که م. مییبگو میتوانیاست، م 

o مردم   تیسلب امن  یکاربردن سلاح برابه  ۲۸۱در م.   ی ول  افتد،یاتفاق مها و شوارع  راهدر    ۶۵۳م.  ثالثا

سلاح   ،ردیرا هم بگ  ید یمرکز خر  پس چنانچه.  رخ دهد  ابان یکه حتما در خ  ستین  یازیاست و نشرط  

 ۲۸۱افتاده است و چون در م.   فاق مردم ات  تی کند، سلب امن  یو بعد از آنها دزد  مردم بترسند   ،بکشد 

 .یابد تحقق   تواند یماده م  نیانیز برای گفته شده  مثالِ م،یدارمردم را  د یق

 

 سرقت مسلحانۀ گروهی در شب •
 : است ۶۵۴ادهمموضوع  ،نوع سرقت مشدد نیسوم

باشند و لااقل یک نفر از آنان حامل سلاح ظاهر یا مخفی باشد  هرگاه سرقت در شب واقع شده باشد و سارقین دو نفر یا بیشتر  

( ۷4در صورتی که بر حامل اسلحه عنوان محارب صدق نکند جزای مرتکب یا مرتکبان حبس از پنج تا پانزده سال و شلاق تا )

 .باشدضربه می

 باشد.   شبانهو    یگروه،  مسلحانه  باید   سرقت  ؛ یعنیکند   دایجرم تحقق پ  نیباهم موجود باشند تا ا  د یبا  د یسه ق 

 .شودیم  ۶۵۴اده، مشمول مندهرسه شرط موجود بود درصورتیکه

 .ستیشب مدنظر ن  یمفهوم عرف  ؛ اماواقع شده باشد   «در شب »است که سرقت    نی ا  ذکر شده که    یشرط  نیاول

شب از تبصره   یمفهوم قانون  دنی فهم  یمتفاوت است. برا  یآن قدر  یشب با مفهوم قانون   یمفهوم عرفچراکه  

 : شودیاستفاده م یفریک یدادرس  نییقانون آ ۱۴۰ادهم

 .روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است -تبصره 
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شب از غروب آفتاب امروز    پس؛  استدانسته  غروب آن  از طلوع آفتاب تا  را    آن  وکرده    فیتبصره روز را تعر  نیا 

برا  یقانون  فیتعر  نیا  و  شودی م تلقی  تا طلوع آفتاب فردا   آفتاب   ۱۸حدود ساعت  مثال اکنون    ی شب است. 

م نم  کند، یغروب  عرف  در  ا  درحالیکهشب!    ۶ساعت    میی گویاما  محسوب    یقانون  فیتعر  نیبراساس  شب 

سرقتش سرقت شبانه مرتکب سرقت شود،    ۱۹ساعت    یاگر کس   ی قانون   فیتعر  ن ی . پس با توجه به اشودیم

 . ستین نیا اش یمفهوم عرف اگرچهاست، 

  م یی گویشب! بلکه م  ۵ساعت    د ی گویعرفا نم  یصبح باشد، کس  ۶اگر طلوع آفتاب حدودا ساعت    گرید  سوی  از

شب   یعرف  فیو تعر  یقانون  فیتعرعلیرغم تفاوت  و    شود یشب محسوب م   یقانون  فی در تعر  ی صبح ول  ۵ساعت  

 .مدنظر قانونگذار است یقانون فیتعر ،گریکدیبا 

 . انجام گردد ی سرقت گروه یعنی ،«باشند شتریب ایدونفر   نیسارق»نماید که شرط بیان می دومین 

 ی ا نهیبه عنوان قر  توانیهم م  نی. از اباشد   یمخف  ایسلاح ظاهر  حامل    نیاز سارق  یک یحداقل  گفته    ۶۵۴در م. 

 ٦۵2که م.  یو اجمالشده    دیتشد  همهسارقان مسلح باشد، مجازات  نفر از    کیاگر    ی حت  مییاستفاده کرد تا بگو

 .وجود ندارد نجایدر ا ،داشت

هم   از شرکا  یکی  علم به مسلح بودنِو    بودهماده هم صادق    نیدرمورد ا  ،که راجع به سلاح داده شد   یحات یتوض

تمام  . پس اگر سرقت  سرقت باشد  ان یدر جرمثل مقرون به آزار بودن    د یمجددا شرط است. مسلح بودن هم با

  میتوانینم خانه به سلاح متوسل شوند،    ۀبه دست آوردن نقش  یبرا  ،قبل از وقوع سرقت  مدت زیادی مثلا    ایشده  

 هسلاح استفاداز    د یبا  یگریبردن مال د   ی عنیجرم سرقت    یدر خود رفتار مادسرقت مسلحانه بوده است.    مییبگو

  .ندارد یتیاهم ، دیگرسرقت باشد  از قبل و بعد اگر ؛ پس شده باشد تا سرقت مسلحانه شود

به سلاح متوسل شدند، مشمول عنوان سرقت   سیفرار از دست پل  یبرا  امال را بردند و بعد   اگرمثال    یبرا

 .مسلحانه نخواهد بود

 نوع سرقت تعزیری شدیدترین •
 است:  ترین نوع سرقت را مقرر داشتهقانون مجازات، شرایط و مجازات شدید  ٦۵۱ادهم

(  ۷4سال حبس و تا )  ستی مرتکب از پنج تا ب  باشد لیتمام پنج شرط ذمقرون به  ی حد نباشد ول طیهرگاه سرقت جامع شرا

 :گرددیمحکوم مضربه شلاق

 .سرقت در شب واقع شده باشد - ۱

 .باشند شتری ب ایدو نفر  نیسارق - 2

 .بوده باشند  یمخف ایچند نفر از آنها حامل سلاح ظاهر  ای ک ی - 3

کرده   اری لباس مستخدم دولت را اخت ایعنوان  نکهیا ایبه کار برده  یساختگ  دیکل ایحرز را شکسته  ایبالا رفته  واری از د - 4

توابع آن است سرقت   ای یسکن   یبرا ا یمه ا ی یکه محل سکن یی در جا ایقلمداد کرده  یرا مامور دولتخود  قتی بر خلاف حق ای

 .کرده باشند

 کرده باشند.   دیتهد ایرا آزار  یدر ضمن سرقت کس - ۵
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مقرون به آزار یا  که گفته    پنجبحثی نداریم؛ همین طور بند  (  سلاح  حامل و    گروهی  ،شبانه)  شرط اولسه    برای 

 : گوید می  چهار بند اما  .باشد  تهدید 

 : را شکسته باشد«  حرز بالا رفته یا  دیوار »یا از . ۱ 

 د. بند کفایت می کنبه تنهایی برای تحقق این هرکدام این ها واژۀ »یا« بیانگر این است که  

 :« به کار برده ساختگی کلید. »۲

کردن در از سیخ، سوزن یا امثالهم  لزوما کلیدی شبیه به کلید اصلی نیست، بلکه مثلا اگر برای باز  کلید ساختگی  

بلکه .  لزوما کلیدی که از روی کلید اصلی کپی شده نیستساختگی،    کلید  همچنین؛  وداستفاده کرده باز هم می ش

 .کار رفته استبرای بازکردن در به ابزاری است که  هر

 :«قلمداد کرده مأمور دولتیرا اختیار کرده یا بر خلاف حقیقت خود را   مستخدم دولتیا لباس  عنوان » . 3

یعنی اینکه خود را مامور    ،کسی که لباس مستخدم دولت را اختیار کرده  و  دو فرقی با یکدیگر ندارند این   

. مانند کسانی که می گویند برای خواندن کنتور آب و  پس دومی اعم از اولی است  ؛دولتی قلمداد کرده است

 م. برق آمده ای

 «: است سرقت کرده باشد محل سکنیجایی که   در . »۴

درحال  ، یا مهیا برای سکنی است. یعنی  یک جماعتی  ۀبالفعل محل زندگی و خانمحل سکنی جایی است که  

مثل اینکه ویلای خارج از شهری   ند،نزندگی ک  افراداست که  اما آماده    ،کندکسی آن جا زندگی نمیشاید  حاضر  

 .الان کسی آنجا نیست ولی مهیا برای زندگی است ؛ پس اگرچهروند ها به آن جا میباشد که آخر هفته

 :  است« سکونت()محل  توابع آن یا. »۵

اینها جزء توابع محل  مثل انباری کنار خانه یا پارکینگ ماشینی که کنار خانه است.    ؛توابع محل سکونت است

 .سکنی هستند 

مشدد  شود یک سرقت  می ،  گروهی و مقرون به آزار باشد ،  مسلحانه  ، شبانه  ،هامحل  دستاگر سرقت از این    پس

  ٦۵۱حداقل و حداکثر م. اختلاف  .سال حبس است۲۰مجازات آن هم مطابق ماده تا  که ق.م.ا  ۶۵۱مادهموضوع 

 .با ضوابط قانون گذاری سازگار نیستاین نوع اختلاف  ؛سال حبس هم جالب است2۰تا  ۵که  از 
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 ها، اماکن تاریخی و... سرقت از موزه •
 اشعار دارد:هست و است، سرقت مشدد هم  یفرهنگ- یخیتارق.م.ا اگر چه در فصل تخریب اموال  ۵۵۹ماده

ها و نمایشگاهها، اماکن تاریخی و مذهبی  تاریخی را از موزه - هر کس اشیاء و لوازم و همچنین مصالح و قطعات آثار فرهنگی

با علم به مسروقه بودن اشیای مذکور را بخرد یا پنهان دارد  اماکن که تحت حفاظت یا نظارت دولت است سرقت کند یا  و سایر

 .حد سرقت نگردد علاوه بر استرداد آن به حبس از یک تا پنج سال محکوم میشوددر صورتی که مشمول مجازات

 : نهفته است خصوصیت دواین ماده  در

-أشیاء و لوازم و قطعات آثار فرهنگیمطابق ماده سارق باید    ؛است  موضوع جرم   مالخصوصیت از جهت    اولین

 .تاریخی داشته و عتیقه باشد -هویت فرهنگیکه  برباید را باید  چیزی؛ یعنی تاریخی را بدزدد

جهت    هم  خصوصیت  دومین از    وقوع جرم  محلاز  باید  را  دزدد  می  که  چیزی  این  است.  ها،  موزهسرقت 

پس آن    سرقت کند.  ،استمذهبی و سایر اماکن که تحت حفاظت و نظارت دولت  ها، اماکن تاریخینمایشگاه

خانه  ای را از  اگر عتیقهجات را باید از چنین مکان هایی که مورد حفاظت دولت هستند بدزدد. بنابراین  عتیقه

 .نیست ۵۵۹بدزدد مشمول م.یک نفر 

ها هایی که در امامزادهبرخی عتیقه  همین خاطرو به    بودن حائز اهمیت است   نظارت دولت  حفاظت و: تحت  نکته

 .  برد، چون از آنها حفاظت و نظارت دولتی نمی شود ۵۵۹می کنند هم شاید نتوان ذیل م.نگهداری 

 ق.م.ا 656ماده سرقت مقرون به یکی از شرایط مذکور در  •
 : ق.م.ا است ۶۵۶مادهسرقت مشدد بعدی   مصداق

باشد مرتکب به حبس از شش ماه تا سه سال و    ریز  طیاز شرا  یکیحد نباشد و مقرون به    طی که سرقت جامع شرا  یدر صورت

 :شودیضربه شلاق محکوم م (۷4تا )

  ر ی مسجد و حمام و غ  لیاز قب  ی عموم  یهادر محل  ایدر توابع آن    ا ی  یسکن  ی برا  ا یمه  ای  یکه محل سکن  ییسرقت در جا  - ۱

 .واقع شده باشد نهایا

 .نرده محرز بوده و سارق حرز را شکسته باشد ا ی نیپرچ ایبوته   ایواقع شده باشد که به واسطه درخت و  ییسرقت در جا  - 2

 .که سرقت در شب واقع شده باشد  یدر صورت - 3

 .باشند شتری ب ایدو نفر  ن یسارق - 4

که به اتفاق    یگر ی منزل د  ا یرا در منزل مخدوم خود    ی گریمال د  ای  دهیسارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزد - ۵

خانه، دکان، کارگاه، کارخانه    لیبوده از قب  یکه معمولاً محل کار و  یدر محل  ا یکارگر بوده و    ای شاگرد    ایمخدوم به آن جا رفته  

  ی که به اقتضا   یکسان   یکنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلهر گاه اداره  -  ٦  .و انبار سرقت نموده باشد

 از آن را مورد دستبرد قرار دهند. یقسمت ایدر دسترس آنان است تمام  یشغل اموال

 

راجع به محل سکنی یا مهیا برای سکنی یا در توابع   ؛ماده گفته شده که مقرون به یکی از شرایط زیر باشد  در

 توضیح داده شد.  ،آن
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  حمام عمومی   ،منظور از حمام در این ماده  طبعا  .است«  در محل های عمومی مکان بعدی که گفته »  . اما۱

 !نه حمام خانه مردم ده ووب

 :د« حرز را شکسته باشه واسطه درخت و یا بوته یا پرچین یا نرده محرز بوده و سارق  . »ب2

پرچین و امثالهم  و إلا بوته و    به کار نرفته  ،حرز در اینجا به آن معنایی که در سرقت حدی بودرسد  به نظر می 

تلقی نمی به واسطه آن مانع یک نشوکه حرز  و  مانعی وجود داشته  بوده که  این  ماده  از حرز در  د. منظور 

 .دقیق حرز مد نظر نیست یحفاظتی از مال می شده است، ولی آن معنا

 : ...«سارق مستخدم بوده و مال مخدوم خود را دزدیده یا مال دیگری را در منزل مخدوم خود یا. »۳

ای بوده و اموال  خانه سرایدار یاد؛ یک جایی بوده و مال کارفرمای خود را دزدیده باش کارگرسارق برای مثال  

است.   ربوده  را  خانه  امانتاین  البته  صاحب  در  خیانت  جرم  با  آن میپیدا    تفاوتی  به  بیشتر  بعدا  که  کند 

که به او سپرده نشده است. یعنی  مرتکب أموالی را دزدیده  این    ۶۵۶. م  ۵پردازیم و آن این است که در بند  می

نمی شود و در این   ۵بردارد مشمول بند  بسپارد و شاگرد مبلغی را از دخل    اگردشاگر صاحب مغازه دخل را به ش

اند. یعنی برای مثال مال را به خادم نسپرده  ۵در فرض بند   اما  .فرض جرم خیانت در امانت تحقق یافته است

دارد و در کیفش از پستوی مغازه چیزی بر می  پنهانیحضور دارد،  شاگرد مغازه هنگامی که صاحب مغازه  

اگر سپرده چراکه  پنهانی از مالک چیزی را بدزدد که به او سپرده نشده است.  یا سرایدار خانه به طور    ؛گذاردمی

 .شودمی  تلقی خیانت در امانت باشد شده 

کنندگان هتل و مسافرخانه و کاروانسرا و کاروان و به طور کلی کسانی که به اقتضای شغل  اداره»  .  4

  :د« قسمتی از آن را مورد دستبرد قرار دهناموالی در دسترس آنان است تمام یا

سپرده که به او  مالی    ،هم اگر صاحب مسافر خانه و هتل  جادر این  ؛بند هم وضعیت به همین ترتیب استاین    در

خانه و  در جایی است که صاحب مسافر    ۶تحقق یافته است. فرض بند  جرم خیانت در امانت    ، شده را بردارد

 .شده استبه مال دسترسی دارد، اما به او سپرده نهتل 

کرده و مالی را برداشته است ولی کسی مال را به او نسپرده است.  مثلا به اتاق دسترسی دارد، رفته در را باز  

اما   .گیرمبسپارد و بگوید وقتی بازگشتم این را از تو تحویل میهتل چیزی را    پذیرشبنابراین اگر مثلا به  

 .امانت اتفاق افتاده است ربلکه جرم خیانت د افتهیمال را باز نگرداند، سرقت تحقق ن پذیرش

 

 بریزنی و جیبکیف •
 ق.م.ا:  ۶۵۷مادهدارد در این زمینه مقرر می

( ضربه  ۷4بری و امثال آن شود به حبس از یک تا پنج سال و تا )جیب  -زنی  هر کس مرتکب ربودن مال دیگری از طریق کیف

 .محکوم خواهد شدشلاق 
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و فقط ضربه به اقتصاد فرد   از این جهت تشدیدشده است که صرفا آثار مالی ندارداین نوع سرقت    مجازات

سرقت شخصینمی بلکه  از شخص( زند،  روانی شدیدی دارد  )سرقت  آثار  که  دلیل  این  ضربه  ،  به  از  بسا  مالی  چه 

از گردنش بکنند و ببرند. این یک سرقت    راای  بند بچهاینکه گردن  مثلگردد.  تر تلقی میو مخرب  شدیدتر

 .ماده می باشد شخصی و مشمول همین 

. بنابراین اگر از کیفی که شخص داخل ماشین گذاشته  همراه شخص باشدو جیبی منظور است که    کیف:  نکته

 .شودمحسوب نمیزنی کیف چیزی ببرند یا خود کیف را ببرند، ،است

 سرقت از مناطقِ در بحران  •
  : داردمقرر می ق.م.ا  ۶۵۸ادهم

صورت پذیرد و حائز شرایط حد    محل تصادف رانندگییا در    سوزیزده یا جنگی یا آتشسیل یا زلزلههر گاه سرقت در مناطق 

 .( ضربه شلاق محکوم خواهد شد۷4نباشد مرتکب به مجازات حبس از یک تا پنج سال و تا )

 ،کاهش پیدا کرده است، مراقبت عمومی از آنها  سیل و زلزلهمثل    شرایط خاصهستند که به واسطه    هاییمکان

بنابراین    ؛مکان به عمل آمده استاز این    محافظت کمتری مثال در جایی زلزله آمده و تا آرام شدن وضعیت،    یبرا

 گیرد.میتر صورت سرقت راحت 

تر است،  . وقتی جرم سادهبکند  متعادلبازدارندگی را با تسهیل سرقت  مجازات،  گذار خواسته با این تشدید  قانون

مطرح است این است که    ۶۵۶که در مورد م.  سوالیاما    .محقق گرددبازدارندگی  مجازاتش باید بیشتر باشد تا  

دیدگان این شرایط مشدد است یا اینکه در مورد همه صدق  فقط از آسیب  سرقت در این اوضاع و احوال خاص،  

 کند؟ می

از افراد آسیب دیده سرقت  ممکن است در منطقه سیل و زلزله یا محل تصادف رانندگی    مرتکب  اولدر فرض  

رود و موبایل او را می دزدد. است، سارق می  افتادهگیر    خود  مثال کسی تصادف کرده و در ماشین  یبرا  ؛د کن

 .شودمی  قطعا مشمول این تشدیدسرقتی  چنین 

مثال در محل    ی. براتحت تأثیر حادثه قرار نگرفته استدزدد که  این است که اموال کسی را می  دوم  فرض

اند و صحنه  مردم جمع شده  که  زده از ماشین هلال احمر چیزی دزدیده است، یا در محل تصادف رانندگیزلزله

را  این    ۶۵۶آیا م.  کنند را می دزدد.رود و موبایل یکی از کسانی که نگاه میکنند، سارق میتصادف را نگاه می

 هم در بر می گیرد یا خیر؟ 

و    داده   رخ  افرادی که در آنجا هستندچون این کاهش حفاظت نسبت به تمامی    ؛گیردرسد که در بر میبه نظر می

 .شودوضعیت شامل همه می پس تشدید هم به تبع آن  .منحصر به آسیب دیدگان نیست
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 عمومیسرقت از تاسیسات  •
 :اشعار داشته ق.م.ا ۶۵۹م

یا سرمایه    سرمایه دولتیا با    هزینه دولتهر کس وسائل و متعلقات مربوط به تاسیسات مورد استفاده عمومی که به   

ایجاد یا   خیریه یا موسسات    های عمومی غیر دولتینهادها و سازمان یا به وسیله    بخش غیر دولتی  مشترک دولت و

گاز و غیره را سرقت نماید به حبس از یک تا پنج سال محکوم    برداری آب و برق ونصب شده مانند تاسیسات بهره

 .محکوم خواهد شد های مربوطه باشد به حداکثر مجازات مقرر شود و چنانچه مرتکب از کارکنان سازمان می

های برق و ی که کابل افرادمثال بارزش می شود  ؛  این ماده وسیله مورد سرقت مورد استفاده عمومی است  در

مثال کابل یک جایی    ی. براکندارائه خدمات عمومی را با مشکل مواجه میسرقت اینها    پس.  د ندزدتلفن را می

 .خانه قطع میشود۲۰۰برق را می دزدد و 

 .باشد اگر استفاده خصوصی دارد مشمول این ماده نیست، ولو اینکه از هزینه های عمومی ایجاد شده  سپ

 ها سازمانیک سهمی در پرداخت بهای تأمین آنها داشته باشد، یا به وسیله    دولتباید یا  که    توجه داشته باشید 

عمومی آنها یا باید دولت باشد یا مؤسسات    ۀکنند د. پس ایجامؤسسات خیریه، یا  نهادهای عمومی و غیردولتیو  

نهایتا خیریه  یا  و  این تأسیسات باشد، مشمول این ماده   اگر  پس  .غیردولتی  ایجادکننده  یک شخص خصوصی 

اینکه    نیست. پیادهکاسبی آبمثل  در  را  بخورند سردکنی  از آن آب  مردم  تا  باشد  اگرچهرو گذاشته  مورد    ؛ 

 .از شمول این ماده خارج می شود و اما تأمین کننده اش دولت نیستاستفاده عمومی است، 

 

یعنی یا ساخته شده برای اینکه آن را نصب کنند یا اینکه ،  یا نصب شده باشد«  ایجاد: ماده اشاره داشته »نکته

از این دو حالت، مشمول تشدید م.نصب شده است. در هر   لازم نیست که آن   بنابراین  .شودمی    ۶۵۹یک 

برای این کار ایجاد    اگرس  پ   .باشد تأسیسات که برای استفاده عمومی ساخته شده حتما در محل هم نصب شده  

 .هم شده باشد و لو اینکه در مرحله قبل از نصب باشد هم مشمول این عنوان هست

این را  و  ه  دم اما هنوز این کار را نکرده و کسی آ  ،اند که بعدا نصبش کنند لوله گازی را جایی قرار داده  مثلا

از مشمول این عنوان هست چون ماده مرحله قبل  ؛ هنوز نصب نشده است ولیایجادشده پس کند. سرقت می

 .گیردنصب را هم در بر می

کابل بینی کرده و این است که شخص مثلا مأمور اداره برق است و  را پیش  فرض مشددیماده هم یک    ذیل

شغلش باشد پس صرف کارمند دولت بودن باعث تشدید نمی شود. بلکه این جرم باید مرتبط با  برق را می دزدد.  

 ست.دزدیده اهای گاز را و لوله تمثال کارمند اداره گاز اس ی. براو کارکنان سازمان های مربوطه باشد
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 کنندگان غیرمجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز استفاده •
مجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز قانون مجازات استفاده کنندگان غیر     ۶به موجب مادهقانون مجازات    ۶۶۰ماده

تصویب  ای برای آن  ، قانون جداگانهنشدن این موارد  ، نسخ شده و به دلیل مشمول عنوان سرقت ۱۳۹۶مصوب

 اند. نموده

 : انگاری کرده استاین قانون، دو فرض را جرم ۱ماده

آب، برق، گاز و شبکه فاضلاب و اشتراک خدمات ارتباطی و فناوری اطلاعات مبادرت    بدون دریافت انشعاب قانونیهر شخصی  

نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای    و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمجازبه استفاده از خدمات مزبور نماید  

 . خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه به شرح زیر جریمه می شود

کابل برق خانه شان   و  . یعنی اصلا نرفته انشعاب قانونی بگیردبدون دریافت انشعاب قانونیگوید  می   اول  فرض

 .تیر چراغ برق انداخته است بررا 

کنتورش . یعنی مثلا کنتور گرفته اما  با داشتن انشعاب، مبادرت به استفاده غیر مجاز نماید گوید  می   دوم  فرض

 .دستکاری کرده تا مقدار کمتری نشأن دهد و به یک میزانی استفاده اش غیرمجاز استرا 

مطابق  گیرد، چه اصلا انشعاب نگرفته باشد و چه انشعاب گرفته باشد اما مصرفش  هر دو فرض را در بر می  ماده،

 .نباشد. در مراتب مختلف جریمه تعیین کرده است ،دهد با آن چیزی که کنتورش نشأن می

 : جرم دیگری را بیان داشته است  ۲مادهاین قانون در 
گیری آب، برق، گاز، تلفن و یا  تصرف یا تغییری در وضعیت دستگاههای اندازه  هر شخصی به هر طریق مبادرت به هر نوع  

کارکرد صحیح و ثبت ارقام مصرفی گردد، علاوه بر الزام به اعاده وضع به  شبکه فاضلاب نماید به نحوی که منجر به اخلال در  

قانون مجازات  (  ۱۹حال سابق، به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و جزای نقدی درجه شش موضوع ماده )

  .محکوم می گردد ۱3۹2/2/۱اسلامی مصوب 

 .است  ۱جرمی جدا از موضوع م.این کرده و  انگاری مستقلیجرمکنتور را   دستکاریِگذار در این ماده قانون

ندهد  را به نحوی که عملکرد صحیح نشان    کردن کنتوردستکاریاما این ماده    مطرح کرده بودرا    استفاده  ۱م.  در

 .گوید را می

ولو اینکه خودش می شود    ۲که آمده خانه مردم و کنتور را دستکاری کرده مشمول م.  کاریبرق  پس:  نکته

باشد. چون   ۱ماهیتا می تواند معاونت در جرم موضوع م.    ۲. در واقع جرم موضوع ماده  کننده نیستاستفاده

معاونت  د  ع را تسهیل کرده و وسیله آن را فراهم کرده است. اما قانون گذار آمده و این را از قوا  ۱جرم موضوع م. 

 .جرم مستقلی تاسیس کرده است خارج و
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استفاده هم  کرده و    ی شان را دستکارخانهکنتور    و هم  است  ی ایآدم فن  مثلا)کارها را کرده باشد   نی ا  یهردو  شخصی  اگر:  نکته

انجام داده و جرم موضوع    ی ریگاندازه  یهادر دستگاه  رییتغرا از نظر تصرف و    ۲جرم موضوع م.  ی عنی  ( مجازریغ

. از آنجا که مرتکب شده است،  مجاز کردهریمبادرت به استفاده غنظر که با داشتن انشعاب    نی از ا  مرا ه   ۱م.

 . میکنیمبار او را مجازات   کی، دارند  ملازمه گریکد یدو جرم با  نیا

با هم ارتکاب    ،ند یآیکه پشت سر هم م  یاگر در غالب موارد دو جرمکه    شودیم گفته مربحث ملازمه دو ج  در

 . می کنیبار مجازات م کیو مرتکب را فقط  میکنیلحاظ م  جرم کیآن دو را بکنند،  دایپ

آن را    دهد یم   نجام که فروش مواد مخدر را ا  یدر غالب موارد کس   ؛مواد مخدر   فروشمخدر و  مواد    حمل   مثلا

حمل نکرده   ییاز جا  یعنیاست در دو درصد موارد خودش مواد مخدر را بکارد!    ممکن. البته  کند یمحمل هم  

دو   نیا  ند یگویم  لیدل  نیبه هم  درصد موارد حمل هم کرده است؛۹۸  تقریبا  در  ی ول.  اوردیب  نجایاست تا به ا

 .میریگیرا دو جرم در نظر نم اهنیملازمه دارند و ا گریکد یجرم با 

  ی جرم مستقل هستند، اما اگر کس   کی  ییبه تنها  نهایهرکدام از ا  ؛است  نگونهیا  زی ن  سرقتو    ریغبه ملک    ورود  

مجاز ریسرقت غ  یبرا  رید چون در غالب موارد ورود افراد به ملک غ باش  دهیرا دزد  یرفته و مال  یگر یدبه خانه 

 . شود یبار مجازات م کیوچون ملازمه دارند مرتکب  شتهدو جرم با هم ملازمه دا نیا میی گویم است، 

 

 سرقت ساده •

 :ردیگیساده را دربرم یریسرقت تعز  ۶۶۱.مالنهایه 
در سایر موارد که سرقت مقرون به شرایط مذکور در مواد فوق نباشد مجازات مرتکب، حبس از سه ماه و یک روز تا دو سال و  

 .ضربه شلاق خواهد بود(۷4)تا 

 .یقالپاق دزد مثلا ؛توام با آزار استنه  ی ونه از محل مسکون ؛نه مسلحانه است ونه شبانه  این سرقت

را نداشته باشد،   یطکدام آن شرا  چیاگر هاین است که    «مذکور در مواد فوق نباشد  طیبه شرا  مقرون منظور از »

 . شودیساده م یریسرقت تعز

 

 ربودنی که سرقت نیست!  •
 به نوع مبهمی از سرقت اشاره دارد:  ۶۶۵ماده

هرکس مال دیگری را برباید و عمل او مشمول عنوان سرقت نباشد به حبس از شش ماه تا یک سال محکوم خواهد شد و اگر  

 .ای به مجنی علیه وارد شده باشد به مجازات آن نیز محکوم خواهد شداین کار صدمهدر نتیجه

ابهام و   ،یانگار جرم    نیدر خصوص مفهوم ا.  ستیاست که مشمول عنوان سرقت ن  یربودن  گذار بیانگرقانون

است که قصد    یربودن  ست،یسرقت ن  ان که مشمول عنو   یربودن  نیاست که ا  نی نظر ا  کیوجود دارد.    د یترد

تا با آن    دهیرا دزد  نیماش  کیمثال    یبرا.  صاحب مال در آن وجود ندارد و ربودن موقت است  یمحروم کردن دائم
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مال محروم کند و   نیامالک را از    شه،یهم  ی آن را رها کند. قصد نداشته که برا  ابانیبزند و بعد کنار خ  یدور

 .است دهکردن موقت بومحروم

  ل یدلمال را در حضور مالکش و با مشاهده مالک ببرد، به  است که    نی اند، اماده گفته  نیا  یکه برا  یگرید  مصداق

 ت موتور  شیمن به جا  ،ی اماه است که طلب من را نداده۶  د یمثال بگو  یبرا؛  که نسبت به آن دارد  یحق  یادعا

  انهیمخف  دیسرقت با گفته بود،    یسرقت که در سرقت حد   ی قانون  فیجهت که طبق تعر  نیرا برداشتم و بردم. از ا

در هر صورت، منظور قانونگذار در .  شودیم  ستیکه سرقت ن  یربودن  یمصداق برا  کی   ست،ین  انهیمخف   نیباشد و ا

 .ستیروشن ن یلیخ قشیاست و مصادماده مبهم  نیا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1جزای اختصاصی  65   

 آبان12جلسۀ ششم مورخ  

 سرقتمروری بر 
 ده: مطرح شچالشی سوالات 

ای را از اتاق رئیس بردارد و در اتاق خودش بگذارد، سرقت انجام داده  اگر کارمند یک اداره دولتی، صندلی.  1

  است؟

  بوده چراکه اموال دولتی، متعلق به غیر نیستند و آن رئیس، صرفا بهره بردار    ؛خیر، مرتکب سرقت نشده است

بنابراین    ،صندلی متعلق به اداره است و همچنان در اداره باقی مانده است.  و مالکیتی نسبت به آن صندلی ندارد

 .سرقت تحقق نیافته است

نکته بعدی این است که حتی اگر صندلی متعلق به اداره نبوده و خود رئیس آن را شخصا تهیه کرده باشد،  

باز هم تسلطی )ولو ناقص( بر صندلی وجود دارد و مادامی  بعد از این اقدام کارمند،  بازهم مشمول سرقت نبود؛ چه  

 . که صندلی در اداره است، همچنان در حوزه تسلط رئیس قرار دارد

کریستال  .  2 ظرف  یک  الف  آقای  نداشته،  حضور  منزل  در  خانم  که  روز  یک  است.  ب  خانم  همسر  الف  آقای 

  رساند. آیا آقای الف سرقت انجام داده است؟دارد و به فروش میارزشمند که جهیزیه خانم بوده را برمی

و آقا بر این جهیزیه )من جمله ظرف  اند کردهخیر، چراکه زوج و زوجه به طور مشترک از جهیزیه استفاده می

 را به آن اطلاق کنیم.   فروش مال غیرو شاید در نهایت بتوانیم عناوین دیگری از جمله    ید داشته استکریستال(  

دهند. آقای  دانشجویان یک دانشکده در زمان امتحانات، کیف های خود را دم درب سالن امتحان قرار می.  ۳ 

برد. آیا او مرتکب سرقت شده دارد و با خود میالف بعد از پایان امتحان، کیف آقای ب را از جلوی در برمی

  است؟

. بردن این کیف مالکش هم یدی بر آن ندارد و    نبودهتحت ید هیچکس  ، کیفی که در راهرو رها شده است  خیر

 .شود؛ چراکه خارج از ید متصرف قانونی برده شده استسرقت محسوب نمی

  است؟  ، اگر آقای الف به وسایل داخل کیف آقای ب دستبرد بزند، سرقت انجام دادهقبل سوال در فرض. 4

خارج از ید متصرف قانونی است و چنین کیفی برای وسایل  ، کیفی که رها شده همانطور که در بالا ذکر شد،  خیر

 .، پس برداشتن وسایل داخل آن سرقت نیستشودداخل آن هم حرز محسوب نمی
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 جرائم قابل گذشت

کتاب   ۶۶۵و    ۶۶۱،  ۶۵۷،  ۶۵۶مواد  ی موضوع  هاسرقتگفته بود    ۱۳۹۹در قانون کاهش حبس تعزیری مصوب  

دو اینکه   ؛باشد   میلیون تومان۲۰کمتر از  نکه ارزش مال مسروقه  آ، یکی  ۱قابل گذشت هستند  دو شرطبا    پنجم 

شد. نبا ۲۶۲و  ۲۵. یعنی در دوران مجازات های تبعی مادتین سارق سابقه کیفری موثر نداشته باشد 

 
از »و جرائم انتقال مال غیر« تا »سارق فاقد سابقه کیفری موثر باشد« حذف و   ۷۴۴م.عبارتِ بعد از  <— ۱ق.م. ۱۰۴ماده که در  توجه داشته باشید ۱

  .اصلاح شده است

 از را محکوم ماده این در مقرر زمان مدت در زمان، مرور  شمول یا حکم اجرای از پس عمدی،  جرایم در کیفری قطعی محکومیت: اسلامی مجازات قانون ۲۵ ماده 2

 :کندمی محروم تبعی  مجازات عنوان به اجتماعی حقوق

 اصلی  حکم اجرای توقف تاریخ از ابد حبس و حیات سالب هایمجازات به محکومیت در سال  هفت ـ الف

 چهار  درجه تا حبس و بلد  نفی باشد، علیه مجنی دیه نصف از بیش شده وارد جنایت دیه که صورتی  در عضو قصاص عضو، قطع به محکومیت در سال سه ـ ب

 پنج درجه حبس و  باشد آن از کمتر یا علیه مجنیٌ دیه نصف شده وارد جنایت دیه که صورتی  در عضو قصاص حدی، شلاق به محکومیت در سال دو ـ پ

 درخواست به مگر  گرددنمی منعکس  ربطذی مراجع از صادره هایگواهی در لکن شودمی درج محکوم کیفری پیشینه در محکومیت مراتب فوق، موارد غیر در ـ ۱ تبصره

 مجازات در بازنگری یا تعیین برای قضایی مراجع

 رفع نیز آن تبعی اثر شود موقوف مجازات اجرای خصوصی،  مدعی یا شاکی گذشت  با قطعی حکم صدور از پس که صورتی در گذشت قابل جرایم مورد در ـ ۲ تبصره

 .شودمی

 زمان مدت در محکوم. شودمی رفع مشروط آزادی مدت اتمام یا عفو زمان از فوق هایمدت گذشت از پس محکومیت تبعی  اثر مشروط، آزادی و عفو در ـ ۳ تبصره

 .گرددمی محروم اجتماعی حقوق از نیز حکم اجرای زمان در همچنین و مشروط آزادی

 :است زیر شرح به قانون این موضوع اجتماعی حقوق: اسلامی مجازات  قانون ۲۶ ماده

 روستا  و شهر اسلامی شوراهای و  اسلامی شورای مجلس رهبری، خبرگان  مجلس جمهوری، ریاست انتخابات در شدن داوطلب ـ الف

 جمهور  رییس معاونت تصدی و دولت هیأت  یا نظام مصلحت تشخیص مجمع نگهبان، شورای در عضویت ـ ب

 اداری عدالت دیوان ریاست و کشور عالی دیوان ریاست کشور، کل دادستانی قضاییه، قوه ریاست تصدی ـ پ

 مردم  رأی با یا قانون موجب به ها جمعیت و احزاب شوراها،  ها، انجمن در عضویت یا شدن انتخاب  ـ ت

 اختلاف حل شوراهای  و امناء و منصفه های هیأت  در عضویت ـ ث

 گروهی  های رسانه  سردبیر یا مسؤول مدیر عنوان به  اشتغال ـ ج

  هاینیرو ایران، اسلامی جمهوری سیمای و صدا آنها، به وابسته های شرکت و ها سازمان و گانه سه قوای از اعم حکومتی های دستگاه کلیه در اشتغال یا و استخدام ـ چ

 آنها  بر قانون شمول برای نام ذکر یا تصریح مستلزم های دستگاه و عمومی خدمات به مأمور مؤسسات و ها شهرداری رهبری، نظر تحت   هاینهاد سایر و مسلح

 دفتریاری  و طلاق و ازدواج و  رسمی اسناد ثبت دفاتر تصدی و دادگستری وکیل عنوان به اشتغال ـ ح

 عام  موقوفات متصدی یا ناظر متولی،  امین، قیم،  سمت به شدن انتخاب  ـ خ

 رسمی مراجع در کارشناسی یا داوری سمت به شدن انتخاب ـ د

 افتخار عناوین و دولتی های نشان از استفاده ـ ذ

 علمی  و فرهنگی پژوهشی، آموزشی، مؤسسه یا تجارتی  نام ثبت  یا خصوصی و تعاونی دولتی، های شرکت مدیره هیأت در عضویت یا اداره تأسیس، ـ ر

  در مورد حسب تبعی،  یا تکمیلی مجازات خواه و اصلی مجازات عنوان به خواه اجتماعی،  حقوق از محرومیت صورت در حکومتی های دستگاه مستخدمان  ـ ۱ تبصره

 .شوند می منفصل خدمت از قانون، یا حکم در مقرر مدت

  تبعی آثار و شود می حیثیت اعاده قانون این( ۲۵) ماده در مقرر مواعد گذشت از پس گردد محروم اجتماعی  حقوق از  تبعی مجازات عنوان به کس هر ـ ۲ تبصره

 .شود می محروم دائمی طور به مزبور حقوق از که ماده این( پ) و( ب) ،(الف) بندهای مورد در مگر گردد می زائل وی محکومیت
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میلیون تومان ارزش داشته ۲۰زنی کرده بود، اما مالی که دزدیده کمتر از  بری یا کیف برای مثال اگر کسی جیب

با وجود هر دوی این ؛  ( گذشته است  یا اگر دارد موثر نبوده یا اگر موثر بوده دوران تاثیر آن)   و سابقه کیفری هم یا اصلا ندارد،

یعنی اگر صاحب مال گذشت کند، پرونده مختومه    .شودشرایط، این سرقت به یک جرم قابل گذشت تبدیل می

 .نتیجه این شد که تعداد اینگونه سرقت ها افزایش پیدا کردشود. می

، پول شاکی آخر یشد و هنگام دستگیرحبس میجرائم منتج به  مختلفی از    اتبرای مثال شخص مرتکب فقر 

 . بود ینجری شدن سارق  ۀ این امرنتیجکه  شد پرونده مختومه می با اخذ رضایت،و  پرداختهرا 

جرائم کلاهبرداری   ۱۴۰۳  /۲۱/۳قانون مجازات اسلامی مصوب    ۱۰۴بنابراین به موجب ماده واحده اصلاح ماده   

به موجب ماده    ۱۳۹۹میلیون ریال که از سال  ۲۰۰و در حکم آن تا مبلغ یک میلیارد ریال و سرقت های تا  

 .دیگر قابل گذشت نیستندقانون کاهش مجازات حبس تعزیری، قابل گذشت محسوب شده بودند،  ۱۱

هم    حدیسرقت  .  هستند  گذشتغیرقابل  تعزیریسرقت های    تمامیپس الان جرم سرقت قابل گذشت نداریم و  

 . دشوگذشت میبعد از اثبات غیر قابل اما ،همانطور که پیش از این ذکر شد، تا قبل از اثبات قابل گذشت

 جرم سرقت  به  شروع
 انون مجازات اسلامی: ق  ۱22ماده

، به  بماندلکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق  هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید،  

 :شودشرح زیر مجازات می

در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری    -الف

 درجه چهار 

پنج   -ب   درجه  تعزیری  حبس  به  است  چهار  درجه  تعزیری  حبس  یا  عضو  قطع  آنها  قانونی  مجازات  که  جرائمی   در 

در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی    - پ  

 درجه شش 

هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده    -تبصره

 .وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است

 انون مجازات اسلامی: ق  ۱23ماده

مجرد قصد ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم  

 .باشدنیست و از این حیث قابل مجازات نمی

ارتباط مستقیم  شود که  هم تصریح شده، شروع به جرم به رفتاری گفته می  ۱۲۳دانیم و در م.همانطور که می

شروع توانیم  است. رفتاری را می  فاصله زمانی و مکانی با جرم تامپس ملاک شروع به جرم،    .با وقوع جرم دارد
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این   جاقریب همینعنبه جرم بدانیم که فاصله زمانی و مکانی قابل توجهی با جرم تام نداشته باشد. یعنی  

 .نبود مداخله عامل خارجیشد اگر رفتار به جرم تام تبدیل می

عملیات و اقداماتی    نشده وارتکاب جرم هم به طریق اولی شروع به جرم محسوب    قصد: با این اوصاف  نکته

 .شروع به جرم نیستهم   ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارندکه 

 متعدد و مردد یا  واحدتوصیف معقول  •

به رسمیت    اما در دکترین  ،گذار به آن تصریح نکردههست که قانون   در زمینۀ شروع به جرم  قید دیگری هم

داشته   یک توصیف معقولباید فقط    ،خواهیم آن را شروع به جرم بدانیمآن رفتاری که میوفق  شناخته شده و  

توصیف  پس رفتاری که    .باشد و آن هم همان جرم موردنظر شخصی است که مرتکب شروع به جرم شده است

 .به عنوان شروع به جرم لحاظ نمود تواناست را نمی  و مردد شتههای متعددی دا

این    کند وو پلیس را خبر می  شدهشود. صاحب خانه بیدار  برای مثال کسی نصف شب وارد خانه مردم می

به هاین رفتار؛ حال  کنند شخص را دستگیر می به ملک دیگری  آیا فقط یک توصیف  گام شب(،  ن )یعنی ورود غیرمجاز 

آمده تا دزدی    شخص   بیش از یک توصیف معقول دارد. یک توصیف معقولش این است که  یر؛خمعقول دارد؟  

خانه تجاوز کند. خواسته به صاحباینکه می  یا  خانه را به قتل برساند خواسته صاحب کند، یکی این است که می

 .تواند داشته باشد توصیف های معقول متعددی می

قدر که این رفتار شروع به سرقت    چون همان  ؛توانیم شروع به جرم بدانیمرفتاری که اینگونه مردد است را نمی

پس یک همچین رفتاری، شروع    ؛قدر هم شروع به تجاوز است  قدر هم شروع به قتل است، همان است، همان

 .شودبه جرم محسوب نمی

قریب اگر  دارد، یعنی عن  پیوند مستقیم از لحاظ زمانی و مکانی با جرم تام  اولاً شروع به جرم رفتاری است که  

بیشتر    یک توصیف معقول  ثانیاًشد.  جا تبدیل به جرم تام میدر روند عادی امور همین  ،مداخله خارجی نبود

 د. ندار

 وضع ید در توصیف معقول •
 ؟ رفتار شخص فقط یک توصیف معقول دارد گفتتوان چه زمانی می، در جرم سرقتحال سوال این است که 

 .کرده باشد  یدوضع غیر  که شخص بر مالِ هنگامیدر پاسخ باید گفت 

های متعددی  از این رفتار توصیف  بنابراین  و  هنوز وضع یدی نکرده  ،هنگامی که وارد خانه مردم شدهقاعدتا  

اما وقتی موبایلی را در دست گرفت و سپس آن را در جیبش گذاشت، یا برای مثال وقتی    داشت؛  شودمی

اینها یک توصیف معقول بیشتر    .روددر دست گرفته و می  برداشته،تابلوی ارزشمندی که به دیوار است را  

خانه ، یا صاحبکرد،مداخله نمی  ( رسیدبرای مثال پلیس از راه نمی) هم اگر عامل خارجی  ادی امورعدر روند  ندارند و  

 .شوداین شروع به جرم سرقت میشده بود، جا و در زمانی نزدیک واقع  شد، جرم سرقت تام همینبیدار نمی
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لازمه شروع به سرقت پس تا زمانی که وضع ید صورت نگرفته، نمی توان صحبت از شروع به سرقت میان آورد.  

چون همانطور    ؛مواجه هستیم  جرم مرکب، با یک  حدیاما در سرقت    .محقق شده باشد این است که وضع یدی  

 امر را به فعلیت رسانده باشد: دو شخص باید که گفتیم 

 .است مال را برداشته و بردهکرده و دوم اینکه  هتک حرزیکی اینکه 

واقع نشده است. هتک حرز   مادامی که شخص در جریان انجام هتک حرز است، شروع به سرقت حدیپس  

توانیم بگوییم که شروع به سرقت حدی کرده اما آیا همین که هتک حرز را تمام کرد می  .باید تمام شده باشد 

توان گفت شروع به سرقت خیر. وضع ید هنوز اتفاق نیافتاده است. اگر بر مال وضع ید کرد آن وقت می  است؟

 .حدی کرده است

مواجهیم، فقط یک رفتار داریم و در فاصله بین وضع   بسیطیچون با یک جرم    تعزیریدر سرقت    بر این اساس

جرم نیست، بعد از آن هم جرم   که  قبل از وضع ید  دقت کنید که  ید و جرم تام، شروع به جرم اتفاق افتاده است.

 .۱ستتام تحقق یافته ا

شود. یا برای مثال مال را از خانه  را برداشته، ناگهان صاحب خانه وارد می   برای مثال وارد آپارتمان شده و مالی

اینجا   اما  مال همچنان در حوزه تسلط مالک است  ؛ اگرچهتک واحدی خارج کرده و به داخل حیاط آورده است

 است. محقق شده شروع به سرقت 

در چنین فرضی و    مواجهیم  جرم تامدیگر با  برود و از حوزه تسلط مالک خارج شود،    جلوتریک قدم  پس اگر  

وضع ید نکرده،   ازآنجا کهبرویم هم    ترعقباگر یک قدم  . حال  صحبت از شروع به جرم سرقت منتفی است

هیچ    بوده،در حد عملیات مقدماتی  چون  شروع به سرقت نیست و    و  ارتباط مستقیمی با وقوع جرم تام ندارد

 . جرمی اتفاق نیافتاده است

 پیش .  تهیه وسیلهکنیم، مثل  حساب می  عملیات مقدماتیقبل از وضع ید را    همانطور که اشاره شد بنابراین و  

وضع  است که به طریق اولی، شروع به سرقت نیستند. بعد از    ریزیقصد و برنامهمرحلۀ  از عملیات مقدماتی هم  

 .شود جرم تامهم که می ید 

  و   هتک حرز را انجام دادهاگر  گوییم  و بردن مال را داریم، می  چون دو رفتار هتک حرز  حدیاما در سرقت  

شود شروع به سرقت حدی. پس اگر هنوز در کار هتک حرز است، یعنی موفق  وضع ید هم کرده است. این می 

به باز کردن گاو صندوق نشده و در حال تلاش برای باز کردن آن است، یا اینکه گاو صندوق را باز کرده ولی  

 .هنوز به مال دست نزده است، شروع به سرقت نیست

 

 

 
 .تا قبل از تحقق جرم تام )خروج مال از استیلای مالک( می توان از شروع به جرم سرقت تعزیری صحبت کرد در فاصله بین وضع یدیعنی تنها  1
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 مجازات شروع به سرقت  •
مجازات تعیین کرده و آن را از شمول قاعده  (  ۶۵۴تا    ۶۵۱)مواد  برای بعضی مصادیق شروع به سرقت    ۶۵۵ماده

 ٦۵۵خاص شروع به جرم از جمله ماده  این مصادیق  کاهش حبس تعزیریقانون  عام شروع به جرم خارج کرده بود.  

 .کرد نسخرا 

انون  ق  ۱۲۲مادهپس درحال حاضر در تمامی مصادیق شروع به جرم، فقط یک ماده قانونی داریم و آن هم   

 مجازات اسلامی است: 

، به  لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماندهر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید،  

 :شودشرح زیر مجازات می

در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری    -الف

 درجه چهار 

آنها    -ب   قانونی  مجازات  که  جرائمی  عضودر  تعزیری    قطع  حبس  به  است  چهار  درجه  تعزیری  حبس  پنج یا   درجه 

درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی    حبس تعزیریدر جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا    - پ  

 درجه شش 

داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده  هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم    -تبصره

 .وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است

)جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو می باشد    ۱۲۲ادۀم   بمشمول بند    حدیشروع به سرقت  وفق مادۀ مزبور  

 .۱خواهد بود  ۵ۀدرجمجازات آن حبس تعزیری  است( 

 .هستند   الف،ب،پ، مشمول بندهای  بر اساس اینکه حبس تعزیری آن ها چقدر استسرقت های تعزیری هم  

شروع به آنها را چقدر است، مجازات  )جرم تام( پس در سرقت های تعزیری، بر اساس اینکه مجازات جرم اصلی 

 .می شود  ۱۲۲ادۀمشمول بند ب م ۲ق.م.ا  ۶۵۲مادهمثلا  .کنیمتعیین می

اما    ؛ماه  سه  تام، حداقل مجازات مرتکب جرم  ۶۵۲ۀایرادی که پیش می آید این است که مثلا در همین ماد

تفاوت زیادی    بین حداقل وحداکثر مجازاتهنگامی که  ! طبعاً  است  سال  دو  ،شروع به آنحداقل مجازات  

 .ند نکمیچنین ایراداتی بروز پیدا  ،وجود داشته باشد 

در نظام حقوقی ما میان ارزش مالی مسروقه و میزان مجازات جرم سرقت، پیوندی  که    باشد این    شاید   ایرادمبنای  

ندارد است    ؛وجود  مال کم  شخصمثلا ممکن  اینکه  به  با  دزدیده  را  و   پنجارزشی  سال حبس محکوم شود 

 .که سرقت میلیاردی کرده به مجازات کمی محکوم شود شخصیبالعکس 

 

 
 شود.می ۴درجهحبس تعزیری ۱۲۲ماده الف، شروع به جرم آنها هم مشمول بند تکرار سرقت حدی در مراتب سوم و چهارمتوجه داشته باشید که در صورت   ۱
شود و اگر جرحی نیز واقع شده باشد علاوه بر  ( ضربه محکوم می۷۴آزار باشد و یا سارق مسلح باشد به حبس از سه ماه تا ده سال و شلاق تا )هر گاه سرقت مقرون به   ۲

 .گرددمجازات جرح به حداکثر مجازات مذکور در این ماده محکوم می
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 جرم شروع به عمدی بودن  •

 ق.م.ا: ٦٦4ادۀم

ای برای ارتکاب جرم بسازد،  هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله

 .( ضربه شلاق محکوم خواهد شد۷4به حبس از سه ماه تا یک سال و تا )یا تهیه کند 

داشت که عملیات تر بررسی شد، إذعان میکه پیش  ۱۲۳ادهمچون  است،    إضافهاین ماده  در    عامداً  عالماًقید   

 .هستند، خودشان جرم نیستند  جرم ۀمقدمو اقداماتی که 

تهیه   دیگریچاقویی به قصد کشتن  کسی که  مثلا آیا    ؛است  تهیه وسیلهیکی از مصادیق بارز عملیات مقدماتی  

  ۱۲۳ادۀمجرم است؟  مرتکب  ،  نماید خریداری کند به قصد اینکه از خانه همسایه دزدی  یا مثلا اگر نردبانی    د،کن

تهیه وسیله برای ارتکاب   اشعار دارد  ۶۶۴ادۀماما    .جرم نیستاقدامات فوق،    و وفق این ماده  خیرمی گوید:  

 .این دو ماده با یکدیگر تعارض دارندمستقلی بوده و به همین خاطر جرم  جرم،
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 آبان  19جلسۀ هفتم مورخ  

تعارض داشته و قید عالماً عامداً کار را دشوار    ۱۲۳و    ۶۶۴مادتین  در جلسۀ گذشته اجمالا بررسی شد که  

 .پردازیممی این دو مادهبه بررسی تفصیلیِ تعارض نموده است. اکنون 

 

 بررسی تفصیلی تعارض  
 انون مجازات اسلامی: ق  ۱23ماده

ارتکاب جرم و یا عملیات و اقداماتی که فقط مقدمه جرم است و ارتباط مستقیم با وقوع جرم ندارد، شروع به جرم  مجرد قصد  

 .باشدنیست و از این حیث قابل مجازات نمی

مصداق بارز عملیات مقدماتی، تهیه وسیله .  باشد جرم نمیهم    عملیات مقدماتینه تنها قصد ارتکاب جرم، بلکه  

 .تهیه وسیله ارتکاب جرم، جرم نیست ۱۲۳ارتکاب جرم است. پس طبق م.

 : انون مجازات اسلامیق ٦٦4ادۀم

ای برای ارتکاب جرم بسازد،  هر کس عالماً عامداً برای ارتکاب جرمی اقدام به ساخت کلید یا تغییر آن نماید یا هر نوع وسیله

 .محکوم خواهد شد( ضربه شلاق  ۷4به حبس از سه ماه تا یک سال و تا )یا تهیه کند 

پس، از یک سو    .هر نوع وسیله ای برای ارتکاب جرم، جرم استساختن کلید یا  اما این ماده اشعار دارد که  

 !گوید جرم هستمی ۶۶۴ادهگوید تهیه وسیله جرم نیست و از سوی دیگر ممی  ۱۲۳ادهم

مطرح است یا   خود مرتکب جرمو تهیه وسیله برای ارتکاب جرم، در مورد     ۶۴۴نکته بعدی این است که م.  

 :با دو حالت مواجه هستیم اینجا در مورد شخص غیر از مرتکب جرم؟ 

برای جرم   ؛ یا سرقت کند   مثلا قتل نماید این است که شخص، وسیله تهیه کرده است تا با آن    حالت اول

 .ارتکابی خودش وسیله تهیه کرده است

با آن   ویاین است که برای دیگری تهیه وسیله کرده است. مثلا کلیدی برای آقای الف ساخته تا  حالت دوم

 .سرقت کند 
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به شرحی که پیش از این ذکر شد با در مورد خود مرتکب مطرح باشد(،    ۶۶۴)یعنی م.را درنظر بگیریم  اول اگر قرائت  

در مورد غیر از مرتکب    ۶۶۴)یعنی بگوییم م.را در نظر بگیریم    دوماگر قرائت    کرده؛ درحالیکهتداخل پیدا    شروع به جرم 

 .۱تداخل پیدا می کند معاونت در جرمبا بحث جرم است( 

 با این حال جرم اصلی هنوز واقع نشده و    هچ  ؛است  معاونت ناقصکنیم که ماهیتا  یعنی رفتاری را مجازات می 

 .۲منماییای برای ارتکاب جرم اصلی تهیه کرده است، مجازات میوسیلهصرفا دیگری را به این جهت که 

 664اختلاف نظرها پیرامون ماهیت ماده •

 گستره و دامنه شمول  (۱

معتقدند عده  - ماده    ای  این  گرفتهچون  قرار  به جرم سرقت،  در فصل سرقت  اگر کسی    منحصر  است. پس 

 ، ای برای ارتکاب سایر جرایم بسازدولی اگر وسیله  ؛سرقت بسازد، مرتکب جرم شدهای برای ارتکاب جرم  وسیله

  ی ارتکاب نیافته است.جرم

مگر سرقت چه  آید که  سوال پیش میاین    بدواً. چون  و قابل دفاع نیست  شتهایراد دااین نظر  پرواضح است که  

قاچاق مواد   اما برای سایر رفتارهای مجرمانه، مثلاً  ،که ساختن وسیله برای سرقت جرم باشد   خصوصیتی دارد

اگر کسی به قصد کشتن دیگری سلاح خریداری کرده است، بگوییم   برای مثال مخدر یا قتل جرم نباشد؟

شود؟! یعنی بگوییم اگر برای سرقت کلید بسازد منحصر به سرقت است و بر این شخص اطلاق نمی  ۶۶۴م.

 !جرم است ولی اگر برای قتل سلاح تهیه کند، جرم نیست 

نتیجه قرار گرفته  این ماده در فصل سرقت  اینکه  نمیاز  تعابیر ماده  گیری خاصی    عام توان کرد، چون هم 

و هم اینکه در همین فصل سرقت، مواد دیگری از جمله ماده (،  سرقت، نه برای ارتکاب  جرم)گفته برای ارتکاب  هستند 

 . ۴علیرغم قرارگیری این ماده در فصل سرقت، دامنه عام دارد پس د؛سرقت ندارنبا ارتباطی که هست   ۶۶۳۳.م

و باید   قصد شخص مهم است   ۶۶۴اند برای تعیین دامنه شمول م.ای از صاحب نظران گفتهعدهاز سوی دیگر    -

  . مجرمانه مهم نیست  به کاربریوسیله  از تهیه این وسیله چه بوده است؟! یعنی دیگر انحصار    شخصدید قصد  

  ۶۶۴های مختلف ولی برای ارتکاب جرم باشد، باز هم مشمول م. ای تهیه کرده باشد که دارای کاربریاگر وسیله

 .است

 
فقط در صورتی وصف مجرمانه دارند که آن جرم مورد نظر انجام معاونت گفتیم که مصادیق معاونت از قبیل تحریک، ترغیب، تهیه وسیله، و... ،  پیرامون1

 .پس نباید مستقلا جرم تلقی شوند  شده باشد،
 . منتظر بمانیم جرم اصلی واقع شود بی آنکه  2
باشد ولو مداخله    فیبا توق   یکه مناف   دینما  یتصرف   ای شده است و بدون اجازه دخالت    فیتوق   صلاح ی که توسط مقامات ذ  ی و اموال  اءیهر کس عالماً در اش   ۳

 سال محکوم خواهد شد. ک یمتصرف مالک آن باشد به حبس از سه ماه تا  ایکننده 
این نتیجه گیری را کرد. قانون گذار در موارد دیگری هم این کار را کرده است.  برای مثال همان طور    تواناز قرارگیری این ماده در فصل سرقت نمی    4

های قانون مجازات  بندیفصل   چهفرهنگی مطرح کرده بود.  -اموال تاریخی  تخریبرا در فصل    فرهنگی -سرقت اموال تاریخیکه قبل از این دیدیم بحث  

 .همان فصلآمده، منحصر است به جرم ی ها این نتیجه را گرفت که هر آن چه در فصلهای دقیقی نیستند که بشود از آن بندیما، فصل
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چون رفتاری که شخص انجام داده است    .است  قصد مجرمانه  ایراد این نظر این است که در واقع به معنای مجازاتِ

طناب، چاقو یا نردبان خریده است، اما طبق این نظر چون این طناب یا صرفا  که رفتار قابل سرزنشی نیست!  

 ! ستا ، مرتکب جرم شدهد با آن آدم بکش  که خریدهرا نردبان 

 

 شمول مباشر و معاون جرم (2
  معاون )آن کسی که بعدا میشود    ۱جرم  سببمطرح است و هم در مورد  )فاعل اصلی جرم(  مباشراین ماده هم در مورد  

بعدا  جرم(.   اینکه  برای  اگر شخص  م.  خودشیعنی  مشمول  باشد،  کرده  تهیه  وسیله  شود  جرم     ۶۶۴مرتکب 

مجددا مشمول این ماده    ،هم وسیله تهیه کرده باشد   دیگریاگر برای ارتکاب جرم توسط    ؛ همچنینشودمی

، دنتهی چه در مورد خود مرتکب چه در مورد کسی که ارتباط غیرمستقیم با همان سبب جرم دارمخواهدبود.  

 شد. منوط به این است که جرم غایی مورد نظر، ارتکاب پیدا نکرده با

دیگری با آن سرقت انجام بدهد، اگر آن سرقت انجام شده باشد،  شخص  اگر کسی کلیدی تهیه کرده تا  یعنی   

ناظر به فرضی است که جرم    این مادهریم، چه  ندا  ۶۶۴نیازی به م.  همپس باز    .معاون جرمشود  این شخص می

تحقق پیدا کرد، حسب مورد یا در آن جرم غایی جرم  عد از آنکه  پس بد  نکرده باشمورد نظر تحقق پیدا    غایی

 .گیریمبرای افراد در نظر نمی ۶۶۴ای بر اساس م. جرم جداگانه و منطقاً مباشر است یا معاون 

شد مباشر و )همانطور که گفتهکه شخص برای ارتکاب جرم تهیه کرده یا ساخته    ایاین وسیله   ۶۶۴بر اساس م.  

تواند  یعنی هم می؛  است  خنثیاگر وسیله ای باشد که  و این درمورد هردو صادق است(    نداشتهمعاون فرقی از این جهت  

 . شودخارج می ٦٦4از شمول م.. در این صورت ۲کاربری غیرمجرمانههم  ، داشته باشد  کاربری مجرمانه

وسیله خنثی است و وصف    ۶۶۴آید. چون طبق م.تعارضی پیش نمی  ۶۶۴و م.  ۱۲۳اینجا هم بین م.  بنابراین 

  قاعدتاً   .جرمی واقع نشده بود  ،هم که حتی اگر وسیله وصف مجرمانه داشت هم  ۱۲۳مجرمانه ندارد و طبق م.

اما اگر   ؛شوند نمی  ۶۶۴دارند مشمول م.های دوگانه  کاربری، چون  از این دست  مواردی  طناب و سلاح سرد و

آن وسیله چه برای سرقت و چه برای    ۀاست و تهی  ٦٦4. ای منحصرا کاربرد مجرمانه داشته باشد، مشمول موسیله

 .این ماده استسایر جرایم، مشمول 

و فقط برای مصرف مواد مخدر به کار    شتهدیگری ندا  ،کاربریافورووسایل خاص استعمال مواد مخدر مثل  

، برای شکستن شیشه  چنانچه بشکند یا قسمت سرامیکی شمع ماشین    ؛شودمی  ۶۶۴.این مصداقی از م  .آید می

ها را ای کاربری مجرمانه است و با آن شیشه ماشینتنها کاربری چنین وسیله  ، پسرودها به کار میماشین

 
وسیله را در اختیار دیگری قرار دهد تا دیگری با آن وسیله مرتکب جرم شود.( مثلا رفته به یک کلیدسازی سفارش    خواهد سبب کسی است که می   1

 . شودمی ۶۶۴ساخت یک کلید داده را تا برود و با آن سرقت انجام دهد. آن کلیدساز مشمول م.
تواند استفاده مجرمانه داشته باشد برای کشتن دیگری و هم استفاده غیرمجرمانه داشته باشد برای بزرگ آشپزخانه که هم می چاقویمثل یک   2

 قطعه کردن گوشت.قطعه
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کنند تا ضبط ماشین یا خود ماشین را بدزدند. چون کاربری این وسیله یگانه و منحصر به فرد است و  خرد می

 شود. می ۶۶۴انحصارش فقط مجرمانه است، مشمول م. 

 

دوم   ۀها منحصرا مجرمانه است و نکت، وسایلی هستند که کاربری آن۶۶۴که وسایل موضوع م.آنجمع بندی  

دارای کاربری  یعنی وسایل  به این ترتیب در این قسمت محدود،  و    ارتکاب پیدا نکرده است  اینکه جرم غایی

 .شود کاری در مورد آن انجام دادماند و نمیتعارض باقی می  ۱۲۳و م. ۶۶۴بین م. فرد مجرمانهمنحصربه

 .صحیح نیست مختلف داشته باشد( )هر وسیله ای برای ارتکاب جرم ولو اینکه کاربری های که گفته ۶۶۴اطلاق م.  البته

  

 12۳و  664همانیِ مادۀ این
 .گوید نمی ۱۲۳چیزی بیشتر از م.  ۶۶۴م.اند که گفتهاین دو ماده برای رفع تعارض  ای از حقوقدانانعده

این است که عملیات و اقداماتی که ارتباط مستقیم با وقوع جرم دارند،    ۱۲۳مفهوم مخالف م.درواقع از یک سو  

 بشود.  ۱۲۳کنند که تکرار محتوای م.ای تفسیر میرا هم به گونه ۶۶۴م. و از سوی دیگر هستند جرم 

با جرم پیدا کرد آن وقت    پیوند مستقیمیاز آن صحبت کرده،    ۶۶۴ای که م.وسیله  ۀاگر تهیبه دیگر سخن  

اگر و  اما مشکل اینجاست که با این تفسیر    .است  ۱23ادۀبه نوعی تکرار م  ٦٦4ادۀپس مخودش هم جرم است.  

. چراکه در قالب یک شوداین ماده، لغو میوضع  و    نبوده  ۶۶۴اصلا نیازی به م.باشد،    ۱۲۳مصداقی از م.  ۶۶۴م.

قانون  ۀقاعد  با وقوع جرم دارند، جرم   ۱۲۳گذار در م.کلی  ارتباط مستقیم  اقداماتی که  گفته بود عملیات و 

ای  ماده جداگانه  ،وسیله است  ۀچه نیازی بود که درمورد یکی از مصادیق عملیات مقدماتی که تهی  ؛هستند 

 بیاورد و مجازات آن را هم از مجازات شروع به جرم متفاوت بکند؟

در نهایت باید بگوییم که ما تعارض جزئی این   ؛کندرا لغو می  ٦٦4پس ایراد این تفسیر هم این است که درواقع م.

بپذیریم و آن تعارض جزئی هم درمورد وسایلی است که کاربری آن ها منحصر است به ارتکاب دو ماده را باید  

 .تهیه اینگونه وسایل، وصف مجرمانه دارد ؛شود کردنمیی جرم و با آنها هیچ کار

جرم انگاری کرده، در چنین حالتی ما نیازی    مستقلاًای را  گذار داشتن یک وسیله: زمانی هست که قانوننکته

انگاری  شود که ماده قانونی خاصی برای جرموسایلی را شامل می  ۶۶۴بنابراین م.  ؛نداریم  ۶۶۴به مراجعه به م.

 .، و الّا داشتن سلاح که خودش یک جرم مستقلی استشوند آن ها نداریم؛ مثلا سلاح محسوب نمی

 

 شرکت در سرقت 
 .رسیمارتکاب جرم سرقت به صورت منفرد را گفتیم و اکنون به شرکت در جرم سرقت میپیش از این 



 

1جزای اختصاصی  76  

یعنی    ؛د ن ، یک جرم را انجام داده باشبیش از یک نفرافتد که  ق.م.ا وقتی اتفاق می  ۱۲۵شرکت در جرم طبق م.

 .را بیش از یک نفر انجام داده باشد  رفتار مادی لازم برای ارتکاب یک جرم
 

 قانون مجازات اسلامی   ۱2۵مادۀ

خواه رفتار    مستند به رفتار همه آنها باشدمشارکت کند و جرم،    ی جرم  یاجرائ  اتیدر عمل  گری اشخاص د  ا یهر کس با شخص  

در جرم    کی باشد خواه متفاوت، شر  ی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساو  ی وقوع جرم کاف  ی برا  ییبه تنها  ک یهر  

  ا ی دو   ریچنانچه جرم، مستند به تقص  ز ین  یرعمد یمحسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غ

 از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم است.  کی و مجازات هر  شوند یدر جرم محسوب م کی چند نفر باشد مقصران، شر

. در  درنهمه در عملیات اجرایی مداخله مستقیم دااین است که در شرکت،    معاونتبا    شرکت در جرمتفاوت  

است، برای مثال پولی داده، تحریکی    دیگری پیوندش باواسطه معاونت، یکی عملیات اجرایی را انجام داده و  

 .کرده یا اغفال کرده و مواردی از این قبیل

ای باشد که پس اگر شرکت را در جرم سرقت در نظر بگیریم، اولین نکته این است که باید وضعیت به گونه 

را دو  )که عبارت بود از بردن مال(  در همین سرقت عملیات اجرایی    درحالیکهسرقت انجام شده است؛    یکبگوییم  

،  لازم نیست که دو نفر در هر آیتمی مشارکت داشته باشند  دقت داشته باشید اند.  یا چند نفر باهمدیگر انجام داده

 برای مثال تلویزیون یا قالیچه را دوتایی با هم حمل کرده باشند! 

تا از این کالاها را یکی برده و    ۳۰اند.  کالا از آن دزدیده  ۵۰اند و  ای را سرقت کردهبرای مثال دیشب خانه

کالا است و نفر    ۳۰نفر اول سارق  )   گوییم اینها دو سرقت مستقل هستند نمیدر این شرایط  تای دیگر را نفر دیگر.  ۲۰

 که هرکدامشان جداگانه انجام داده! چراکه یک سرقت انجام شده است.  ( کالا ۲۰دوم سارق آن 

یکی موتور را اند،  که برای مثال با موتور به سرقت رفته ؛ اینآید پیش می  یمشکل  قاپی کیفدر سرقت از طریق  

نشسته بوده است. این کسی که ترک نشسته بوده مال را گرفته و سپس    موتور  ترکو دیگری  کرده  هدایت می

شوند؟ یا اینکه باید بگوییم عملیات اجرایی را آن کسی  اند. آیا این دو شریک در سرقت محسوب میبا هم برده 

 که ترک نشسته انجام داده است و موتور سوار فقط ارتکاب جرم را برای او تسهیل کرده است؟ 

 .شودو به همین علت شرکت در جرم می بوده منتسب به هر دو گوید بردن مال در اینجا رویه قضایی می

بلکه  ،  شویم که بگوییم وضع ید کردن بر مال دیگری را یک نفر انجام داده استپس آنقدر در موضوع ریز نمی

اند و محصول این فرآیند، این است که به طور کلی این فرآیند را این دو نفر با یکدیگر انجام دادهگوییم  می

 .شوند در جرم می یکاین دو شر ؛ پسمال از ید متصرف قانونی خارج شده است

را باید با هم انجام داده باشند؛ یعنی همان   بردن مالمشخص شد که    تعزیریبنابر توضیحات اخیر در سرقت  

گذار تصریح کرده بود که سارق باید هتک حرز چون قانون  حدی. اما در سرقت  رفتار مادی لازم برای یک جرم

هردو باید هتک حرز   شود.شرکت در جرم سرقت حدی، وضعیت اندکی متفاوت می(،  ۲۶۸)بند ب م.  کرده باشد 

پس اگر یکی هتک حرز کند و دیگری مال را ببرد، شرکت در سرقت .  کرده باشند و هر دو باید مال را برده باشند
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تواند  حدی اتفاق نیفتاده است؛ چون همان کسی که سارق است باید هتک حزر کرده باشد و تقسیم کار نمی 

 .کند بدین ترتیب شرکت در سرقت حدی عملا مصداق خاصی پیدا نمیوجود داشته باشد. 

 در سرقت  معاونت
را    ۱۲۶معاونت است؛ چنانچه کسی رفتارهای موضوع م.  یکی دیگر از موضوعات چالشی پیرامون سرقت، مقولۀ

شود معاون جرم. این  نسبت به دیگری انجام دهد و بر مبنای آن رفتارها جرمی انجام شود، این نفر اول می

به سرقت بکند و بگوید اگر فلان چیز را برای    ترغیبمثلا دیگری را  .  گذارندنوعاً بر مرتکب جرم تأثیر می رفتارها  

هم    دیدهبزهتواند نسبت به  می  فریبدهم. منتهی مستحضرید که  من بدزدی و بیاوری، فلان مبلغ را به تو می

بزه بیفتد. پس کسی که  ببرد، میاتفاق  را  او  تا دیگری مال  را فریب داده  اینکه شود معاون جرم؛  دیده  ولو 

 .رفتارش بر مرتکب تأثیرگذار نبوده است

 قانون مجازات اسلامی  ۱2٦مادۀ
 :شوندیمعاون جرم محسوب م ریاشخاص ز

سوءاستفاده از قدرت،   ا ی بی فر ای سه ی با دس ایبه ارتکاب جرم کند  ک یتحر ای  ع، ی تطم د،یتهد  ب، ی را ترغ ی گری هرکس د -الف

 .موجب وقوع جرم گردد

 .ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد قیطر ایکند  هیته ایارتکاب جرم را بسازد  لی هرکس وسا -ب

 کند.  لی هرکس وقوع جرم را تسه -پ

سرقت    مراتب ارتکابشود، این است که در  مطرح می  حدی اما سوالی که در مورد معاونت در بحث سرقت  

 ق.م.ا(. ۲۷۸)م. تفاوت قائل شده بودگذار بین مراتب مختلف حدی و تعیین مجازات آن، قانون

 قانون مجازات اسلامی   ۱2۷مادۀ

 :که در شرع، مجازات دیگری برای معاون تعیین نشده باشد، مجازات وی به شرح زیر است  در صورتی -(۱3۹۹/۰2/23)اصلاحی 

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه -الف

 تعزیری درجه پنج یا شش در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس  -ب

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی است سی و یک تا هفتاد و چهار ضربه شلاق تعزیری درجه شش -پ

 در جرائم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایینتر از مجازات جرم ارتکابی -ت

ق.م.ا. برای معاونت تعیین مجازات کرده است؛ اما حال اگر کسی در مرتبه سوم سرقت حدی،  ۱۲۷ماده 

( است سلب حیات)که مجازات مباشر یا در مرتبه چهارم سرقت حدی ( حبس ابدشود )مجازات سارق میمعاونت بکند 

 گیرد یا ب؟قرار می ۱۲۷؟ ذیل بند الف م.شودمجازات او )معاون( بر چه اساس تعیین می معاونت بکند، 
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.  وی که ناظر بر مباشر استمقرر شده، تشدیدی است    ۲۷۸باید توجه داشته باشیم که این تشدیدی که در م.

که قبلا حد بر او جاری شده بود، حال دوباره مرتکب سرقت حدی شده، پس تشدید مجازات او معنادار است؛ 

 .پذیر نیستاما تشدید مجازات معاون به دلیل تشدید مجازات قبلی مباشر توجیه 

. چراکه در آن راجع  سرقت حدی خلط شود  جرمبهشروعنباید با  : این مطلبی که راجع به معاونت گفتیم،  نکته

آمده راجع    ۲۷۸. به همین دلیل است که تشدید مجازاتی که در م.کنیم صحبت می)خود شخص سارق(  به یک نفر

آمیزی که نسبت به آقای الف در جریان است را در معاونت وضعیت تشدید؛ اما  قابل توجیه و معنادار استبه او  

 .نباید به آقای ب تسری دهیم

معاونت در سرقت بعدی درباره ی  انواع    تعزیریهای  بحث  این بحث کردیم،  از  است. همان گونه که پیش 

در    وحدت قصد مباشر و معاون شود این است که  های تعزیری داریم. سوالی که مطرح می مختلفی از سرقت

 های مختلف سرقت تعزیری، تا چه اندازه باید وجود داشته باشد؟ گونه

تا    ۳  مجازاتش)سرقت مقرون به آزار(،    ۶۵۲مادهمثلا    از  زنی(  )کیف  ۶۵۷مادهسال حبس؛ ولی  ۱۰ماه  تا   ۱حبس 

کنیم شخصی با دیگری توافق کرده و موتور سیکلتش را در اختیار وی قرار داده تا آن سال است. فرض می۵

 انجام داده است.  سرقت توأم با آزارانجام دهد. اما آقای مباشر رفته و با آن موتور   زنیکیفبرود و 

تطبیق قصد . حال سوال این است که  یعنی توافقشان بر چیزی بوده اما مباشر رفته و چیز دیگری انجام داده است

؟ یعنی آیا لازم است بر شماره ماده هم توافق کرده باشد که همان جرم را این دو نفر تا چه اندازه لازم است

 انجام بدهد، یا همین که عنوان کاری صدق کند کافی است؟

 

 ۱2٦مادۀۀ تبصر

برای تحقق معاونت در جرم، وحدت قصد و تقدم یا اقتران زمانی بین رفتار معاون و مرتکب جرم شرط است. چنانچه  

فاعل اصلی جرم، جرمی شدیدتر از آنچه مقصود معاون بوده است مرتکب شود، معاون به مجازات معاونت در جرم  

 .شودتر محکوم می خفیف

گوید که  گوید که وحدت قصد بین مباشر و معاون شرط است؛ اما در ادامه میابتدا می  ۱۲۶مادهذیل تبصره  

شود. درواقع در باب وحدت یا تطابق محکوم می مجازات اخفمرتکب شود، معاون به  شدیدتراگر مباشر، جرم 

 :قابل تصور است چهار فرضقصد مباشر و معاون 

قاپی و مباشر هم برود همین جرم را انجام بدهند  ؛ یعنی مثلا توافق کرده باشند بر جرم کیفتطابق کامل  -۱

 ای.بدون آزار یا کار اضافه

 جرم شدیدتر از همان نوع انجام   -۲

 تر از همان نوع جرم خفیفانجام   -۳

 تر( تر باشد و چه شدید )چه خفیف جرمی از نوعی دیگرانجام   -۴
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است. مثل همان مثالی که   شدیدتراین است که نوع جرم حفظ شده، اما جرمی که انجام داده    فرض دوم

قاپی اما مباشر سرقت توأم با آزار انجام داده است. نوعش همان سرقت است  اند بر کیفگفته شد توافق کرده

 .اما مصداقش شدیدتر شده است

انجام داده است. یعنی قرار    تریخفیفعکس فرض دوم است؛ نوع جرم حفظ شده اما مباشر جرم    فرض سوم  

 بوده که مثلا با سلاح یا توأم با آزار سرقت کند، اما سرقت ساده انجام داده و آزاری ایجاد نکرده است.

انجام داده است. مثلا معاون کلید داده که مباشر   از یک نوع دیگر این است که اصلا جرمی    فرض چهارم  

 .برود و از خانه سرقت کند، اما او به صاحب خانه تجاوز کرده است

کند؛ به هم این را اقتضاء می  استعاری بودن وصف مجرمانه معاونتو    وحدت قصد معاون و مباشر شرط است

و جرم بودن فعل اصلی که مباشر   معاونت وصف مجرمانه مستقلی ندارددانیم  طورکه میدیگر سخن همان

 شود. انگاری آن معاون می انجام داده سبب جرم

رسد  وحدت قصد در فرض اول روشن است و مشکلی نداریم. تکلیف فرض آخر هم تقریبا روشن به نظر می

است.   داده  انجام  تجاوز  مباشر  بوده،  معاون سرقت  درحالیکه قصد  و  ندارد  اصلا وحدت قصدی وجود  چون 

شود بگوییم تجاوز جنسی  شود و نمیکرده شامل این فرض نمیمطرح می  ۱۲۶بنابراین قیدی که ذیل تبصره م.

 .اش را از آن عاریه بگیردجرم شدیدتری است، اصلا سرقتی واقع نشده است که معاون بخواهد وصف مجرمانه

مثلا توافق کرده بودند بر   .شودتبصره اعمال می که مباشر جرم شدیدتر را انجام داده است،    دوماما در فرض  

شود مباشر در جرم سرقت توأم با سرقت ساده ، مباشر رفته یک سرقت توأم با آزار انجام داده است. فاعل می

 .شود معاون در سرقت سادهآزار، معاون هم می

را   ترخفیفباشد چه؟ در پاسخ باید گفت اگر مباشر جرم    ۱تر متضمن یک جرم دیگر جرم خفیفحال اگر  

گذار تشریح نکرده است ولی واضح است وحدت قصد وجود دارد؛ چراکه سرقت ساده  انجام دهد اگر چه قانون

تر متضمن این جرم خفیفگیرد و آن جرمی که بر سر آن توافق کرده بودند،  در دل سرقت توأم با آزار جای می

تری اما مباشر رفته و یک جرم خفیف)پس این مدنظر معاون بوده است(،  توافق کرده بودند به سرقت توأم با آزار  .است

توانیم به معاون منتسب کنیم، و در این فرض هم وحدت  تر را میپس جرم خفیفانجام داده است.  )سرقت ساده(  

 .قصد وجود دارد

تر را انجام داده باشد  باشد معاونت محقق است، چه جرم شدید همان نوعپس اگر جرایم مختلف شد، مادامی که از 

 .عوض شد دیگر معاونت منتفی است نوعشتر؛ ولی اگر چه جرم خفیف

 

 
1 Lesser included offense 
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بوده یا   قابل پیش بینیشد که باید دید آن اقدامی که مباشر انجام داده است،  : در قانون سابق گفته مینکته

دیده را تهدید کند و مالش را برباید؛  خیر؛ برای مثال معاون به مباشر سلاح داده تا برود و با استفاده از آن بزه

دیده برای دادن مال مقاومت کرده و مباشر با استفاده از آن سلاح او را کشته است. در زمان قانون سابق  بزه

شود این شخص را به عنوان معاون در قتل محسوب کرد، چون برای انسان متعارف قابل پیش میگفتیم  می

پذیرد؛ بلکه صحبت از جرم  امروزه قانونگذار این را نمیاما  بینی است که سرقت مسلحانه تبدیل به قتل شود  

 .بینی بودن را مطرح نکرده استکند و قابل پیشتر میشدیدتر و خفیف

  موثر دهد باید در وقوع جرم  داشته باشد. یعنی کاری که معاون انجام می  سببیت در جرم: معاونت باید  نکته

شد. پس اگر معاون کاری کرده باشد که تاثیر  باشد؛ به نحوی که اگر نبود، این جرم به این کیفیت واقع نمی

 بر ارتکاب جرم اصلی نداشته، معاونت منتفی است. ۱چندانی 

 مداخله در اموال مسروقه 
 کتاب پنجم است  ۶۶۲مادهموضوع  مداخله در اموال مسروقهجرم بعدی مرتبط با بحث سرقت، 

 مجازات اسلامی  ٦٦2مادۀ

آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی  هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان

( ضربه شلاق محکوم  ۷4نماید یا مورد معامله قرار دهد به حبس از شش ماه تا سه سال و تا )تحصیل یا مخفی یا قبول  از انحاء  

 .خواهد شد

 .گردددر صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را حرفه خود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می

انجام شوند، جرم است. غالبا افراد مال مسروقه را   مال مسروقه در ماده، اگر نسبت به    تمام رفتارهای مذکور 

اند  دارند و نهایتا خفیف ترین حالتش این است که رایگان آن را دریافت کردهفروشند یا نگه میخرند یا میمی

 جرم است.  مادیای از عنصر و اینها جلوه

گوید »با وجود قرائن  گوید »با علم و اطلاع« و در فرض دوم میدر فرض اول می  ۶۶۲، مادهمعنویدر عنصر   

سوال این است که آیا با ترک فعل هم این  ( …)دریافت، قبول، تحصیل، خرید و فروش واطمینان آور«؛ در عنصر مادی

کند یا خیر؟ فرض کنید سارق، ماشینی که دزدیده را در پارکینگ خانه پدرش بگذارد و جرم تحقق پیدا می

) به پدرش هم اطلاع داده است، چون اگر اطلاع ندهد در عنصر معنوی با مشکل مواجه برم  آیم و این را میبگوید هفته بعد می

 مرتکب جرم شده است؟   ۶۶۲پدر هم چیزی نگوید؛ حال آیا پدر این شخص، مطابق م.شویم(. می

 .باید موجود باشد  دو شرط، جرم با ترک فعلدانید که در می

 
 شدیعنی اینکه سبب وقوع جرم نبوده است و بنابراین اگر نبود هم این جرم به همین کیفیت واقع می   1
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 بر این رفتار صدق کند. تعریف قانونی جرماولین شرط لازم، این است که  

توان گفت مال مسروقه را تحصیل یا قبول  کند، برای مثال میتعریف قانونی این جرم بر رفتار پدر صدق می

کرده است. زیرا هنگامی که به او اطلاع داده شده، اعتراضی نکرده و این به آن معناست که عرفا قبول کرده  

 است. 

اما در جرم با ترک در جرم با انجام فعل همین قدر که تعریف قانونی جرم بر رفتار صدق بکند، کافی است.  

قانونی جرم، دومین شرط لازم   عنوان  بر صدق  ما علاوه  اقدامفعل  را میاست  وظیفۀ  بگوییم  . کسی  توانیم 

 ای برای اقدام در آن زمینه داشته باشد.مرتکب جرم با ترک فعل شده که وظیفه

با ترک فعل به مشکل بر می  در مورد شرط اول    ۶۶۲خوریم. در م. در مثال گفته شده، در شرط دومِ جرمِ 

اما او هیچ وظیفه اقدامی برای  گوییم پدر مال مسروقه را قبول کرده است،  مشکل پیش نمی آید؛ چرا که می

قانونی  .  اطلاع دادن به مراجع نداشت ماده  مال مسروقه در چراکه  مکلفند وجود  افراد  باشد  نداریم که گفته 

 .منزلشان را گزارش دهند و به همین دلیل مرتکب جرمی هم نشده است 

را قانوننکته با ترک فعل  بیان نکرده استگذار  : شرط دوم جرمِ  بارزترین به عنوان یک قاعده کلی  ، ولی 

ها را هم  گفته و تمام وظیفه اقدام  ۱ق.م.ا  ۲۹۵مصداق ترک فعل از نظرش ترک فعل جنایات بوده که در م.  

 .نپذیرفته و فقط دوتا از آن ها را قبول نموده است

در این فرض مشکلی  داند که این مال مسروقه است(.  )یعنی دریافت کننده می  با علم و اطلاعدر عنصر معنوی، می گوید  

داند درواقع نمی)یعنی علم ندارد(.  آوربا وجود قرائن اطمینان جرم است. در ادامه می گوید    نیست و مصداق عمد این

  ۶۶۲که این مال مسروقه است. م.  فهمید انسان متعارف بر اساس اوضاع و احوال میکه مال مسروقه بوده؛ اما  

. این تنها مصداقی از  مجرم هستی  کردی، در هرصورتچه علم داشته باشی و چه می بایست علم پیدا میمیگوید  

 .فرض دومی غیر عمد است( )مصداق عمد و غیرعمد آن یک مجازات دارد جرم در حقوق ماست که 

میلیون تومانی را بدون جعبه به  ۱۰توان تقریر نمود که شخصی موبایل  مثال برای فرض دوم را اینگونه می

میلیون تومان به فروش برساند! این قرینه اطمینان آوری بر این بوده که این مال، مال مسروقه است.  ۲  قیمت

دانستم اما به او  گوید من نمیدر اینجا شخص که چنین موبایلی را خریداری کرده است، عمد نداشته و می

پس تو    دهد.ک شخص متعارف از روی اوضاع و احوال مسروقه بودن این موبایل را تشخیص میگوییم که یمی

گذار مجازات آن را تفکیک نکرده است. به طور شود جرم غیرعمدی، ولی قانونهم باید می دانستی! این می 

 .حاکم است نوعیدر جرائم غیر عمدی، معیار کلی در نظام حقوقی ما نظر غالب این است که 

 
واقع شود،    یتیرا که قانون بر عهده او گذاشته است، ترک کند و به سبب آن، جنا  یخاص  فهیوظ  ایکه انجام آن را برعهده گرفته    یفعل  یهرگاه کس ۱

  که   نیمحض است، مانند ا  یخطا  ای  ،یشبه عمد  ،یو حسب مورد عمد   شودی حاصل به او مستند م  تیانجام آن فعل را داشته باشد جنا  ییچنانچه توانا

 خود را ترک کند.  یقانون فهیپرستار وظ ایپزشک  ایندهد  ریدادن را برعهده گرفته است، کودک را ش ریکه ش یا  هیدا  ایمادر 
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باشد. پس این جرم در مورد اموال حاصل از مال مسروقه  : دقت داشته باشید که مال موضوع جرم، باید  نکته

باشد و آن را به دیگری  مثلا اگر شخصی مالی را بر اثر کلاهبرداری به دست آورده  سایر جرائم اعمال نمی شود؛ 

 . ۶۶۲است بر م. ایرادینیست و این هم  ۶۶۲بفروشد مشمول م.

یعنی  )مثلا یک ضبط دزدی را بخرد و فردا آن را بفروشد(،    بخرد و بعد آن را بفروشد : اگر یک کسی مال مسروقه را  سوال

 ؟یک جرم شده است یا دو جرمهر دو مصداق را انجام داده است؛ آیا مرتکب 

. در اولی مرتکب جرم  با هم ملازمه ندارند  دو جرم مرتکب شده و اینهانظر اداره حقوقی قوه قضائیه این است که  

   .انتقال مال غیردر دومی مرتکب جرم  شده، ۶۶۲موضوع م.

 

ای که پسرش به خانه آورده  یعنی لازم نیست بداند در این کیسه .اموال شرط نیست ماهیتعلم فرد به  نکته:

  کندداند مسروقه است، کفایت میهمین قدر که میو گفته درونش اموال مسروقه است، چه چیزی قرار دارد.  

 و اینکه درون کیسه ضبط ماشین است یا جواهر و...،  جزء اوصاف فرعی جرم است و اهمیت ندارد. 

)تا اینجا هم می شود یا نه؟ یعنی کسی که رفته ضبط ماشین را دزدیده    خود سارقآیا این جرم شامل    سوال:

 هم می شود؟  ۶۶۲بعد که رفت آن را فروخت، مشمول م. یک سرقت انجام داده( 

و    برای رفتار مرتکب ذکر شده تفکیک قائل شده  ۶۶۲دکتر میرمحمدصادقی بین مصادیق مختلفی که در م.

. پس اگر کسی سرقت کند  ای با سرقت ندارد، فلذا جرم مستقلی استفروش مال مسروقه ملازمهفرمایند که می

را انجام داده که ملازمه ای با هم ندارند و به تبع دو جرم مرتکب شده    و بعد مال مسروقه را بفروشد، کارهایی

 .کند کند، مخفی هم میدرغالب موارد کسی که سرقت می ، اما اخفای مال مسروقه با سرقت ملازمه دارداست. 

  .کنند، نه برای رفع نیاز شخصی البته به نظر می رسد غالب موارد این گونه است که افراد برای فروش سرقت می

 ! گوید یخچال خانه خراب شده بروم یک یخچال بدزدممثلا کسی نمی

ملازمه وجود دارد و بنابراین مادۀ فوق نسبت   ٦٦2در تمامی مصادیق م.پور  به همین دلیل به نظر استاد صبوری

 .است باب ملازمهپس دلیل اول از . به سارق اعمال نمی شود

گردد. چون  بر می  سیاق همین مادهشود این ماده در مورد خود سارق اعمال نشود، به  دومی که باعث می   دلیل

دهد  این سیاق به ما نشان می  ؛)که در مورد سارق مفروض است(  آوردر ماده گفته شده علم و اطلاع یا قرائن اطمینان

فقط فرض فروش باقی می  شود.  نوشته شده و بنابراین شامل خود سارق نمی  غیر از سارقبرای کسی    ۶۶۲که م.

 ماند که آن هم مشمول جرم انتقال مال غیر است.
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 آبان 26جلسۀ هشتم مورخ 

 مداخله در اموال مسروقه ای بودنحرفهو  مراتبیسلسله •
مثلا سارق   ؛اتفاق بیفتد، یعنی چندنفر دخیل در این جرم شوند   سلسله مراتبیاین جرم ممکن است به صورت  

و به همین ترتیب ده نفر    بفروشد و دومی مال را    هدیه داده، سپس مال مسروقه را به دیگری  دزدیده مال را  

شده و فقط    ۶۶۲۱ادهممرتکب جرم موضوع    این افراد  ۀهم. در این شرایط  در این مال مسروقه مداخله کنند 

 .دریافت کرده نیستناظر بر آن شخص اول که مال را مستقیما از سارق 

 . دارد )ذیل ماده( مشدد و یک فرض  )صدر ماده( سادهاین جرم یک فرض دقت داشته باشید که  اما

  ت برای اینکه بگوییم شخصی معاملا   ؛خود قرار داده باشد  ۀحرفمی گوید معامله اموال مسروقه را    ۶۶۲ادهم  ذیل

یعنی باید چندبار این رفتار را .  این رفتار دارد  تکرارنیاز به    قاعدتاًخود قرار داده است،    ۀال مسروقه را حرفو ما

 .ای استانجام داده باشد تا بگوییم که او بزهکار حرفه

شده    تکرارچندبار  پس باید    ؛است  جرمی به عادتگیرد،  ذیل ماده که فرض مشدد را در بر می  دیگر  به تعبیری 

 . شودخود قرار داده و مشمول تشدید می  ۀاین شخص این کار را حرف ادعا کنیم کهباشد تا 

ما در    در نظام حقوقی  ۱۳۷۵از قانون تعزیرات  بعد   ای کهبا توجه به وضعیت تغییرات قانونی  این درحالیست که

که شخص این    جاییخصوصاً در    ؛معنا شده استبی  ٦٦2اده ذیل م  تشدیدِخصوص تعدد جرم اتفاق افتاد، امروزه  

 .انجام داده باشد  باربیش از سهکار را 

را انجام داده   بار این کار است و تا به حال ده  خرید و فروش ضبط خودروی مسروقهی در کار  شخصفرض کنید  

بیش    د توان را راجع به او صادق بدانیم، قاضی می   تعددق.م.ا در نظر بگیریم و فرض    ۱۳۴ادهماست. اگر مشمول  

 به او مجازات بدهد.  کثرحدا چهارمِاز یک

داشتیم،   (جرم  ۀمرتببیش از سه  ۀتکرارکنندنبود، شدت مجازاتی که برای چنین فردی)  ۶۶۲ادهاگر ذیل م  به دیگرسخن

توان  فقط می  ،۶۶۲ادهاما به دلیل وجود ذیل م  ؛حداکثر هم میشد مجازات او را تشدید کردبیش از  چهارم  تا یک

تشدید بوده    ۶۶۲ادههدف ذیل م  ؛است  نقض غرضنوعی    رسد،آنچه به نظر میبه او داد و  مجازات را  حداکثر  

 ! تخفیف است درواقع یک کنیم کهاما مشاهده می

 

 

 
تحصیل یا مخفی یا قبول آور به اینکه مال در نتیجه ارتکاب سرقت به دست آمده است آن را به نحوی از انحاء هر کس با علم و اطلاع یا با وجود قرائن اطمینان ۱

 .ضربه شلاق محکوم خواهد شد (74) به حبس از شش ماه تا سه سال و تا نماید یا مورد معامله قرار دهد

 گرددخود قرار داده باشد به حداکثر مجازات در این ماده محکوم می حرفهدر صورتی که متهم معامله اموال مسروقه را  
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 اخاذی
 است:  اخاذی یعنی ق.م.ا ۶۱۷ادهمموضوع  گیرد،که در جرائم علیه اموال مورد بررسی قرار می جرم بعدی 

 ات(تعزیر) قانون مجازات  ٦۱۷ماده

یا تهدید    اخاذی نمایی کند یا آن را وسیله مزاحمت اشخاص یا  هر کس به وسیله چاقو و یا هر نوع اسلحه دیگر تظاهر یا قدرت

( ضربه شلاق  ۷4یا با کسی گلاویز شود در صورتی که از مصادیق محارب نباشد به حبس از شش ماه تا دو سال و تا )قرار دهد

 .محکوم خواهد شد

از اخاذی   ۱قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز میکنند   ۵مادهگذار در این ماده و  قانون

  ؟مفهوم اخاذی چیستصحبت کرده اما سوال این است که 

 آزار بهمفهوم اخاذی و مقایسه با سرقت مقرون •
واضح  بع  ت به   و  ش کند یبه دادن مال خو   راضی، او را  تهدید دیگریاخاذی عبارت است از این که شخص با  

 است.  انجام دادهتهدید این کار را  شخص در اثر ترس واست که  

مال مالش را به کسی که مرتکب جرم صاحب  خودِ،  اخاذیاین است که در    آزاربهاخاذی با سرقت مقرون  تفاوت

آن شخص هم  ؛  می زنم  گرنهصورت او گرفته و گفته موبایلت را بده و  ، مثلا چاقو را جلویدهدمیاخاذی شده  

 .است  موبایل را داده ( ولو اینکه آن رضایت ناشی از ترس و تهدید بوده) شدبا رضایت خو از ترس ضربه،

سرقت مسلحانه،   استفاده از سلاح در  که با توسل به آزار و یا  مرتکب سرقت استاین  ،  آزاربهسرقت مقروناما در  

  دیده بزه  خوددر اخاذی،    ؛تفاوت این دو جرم استاز ید متصرف قانونی،    کردن مالخارجنحوۀ  پس  برد.  مال را می

 کند. ج میاست که مال را خار مرتکبآزار مسلحانه، این بهاما در سرقت مقرون مالش را داده

تهدید کند  دیگری را    شخصی،به مجازات متناسبی برای جرم اخاذی می رسیم؟ یعنی اگر    به این ترتیب آیا 

  ۶۵۲انجام دهد، مشمول م.  سرقت مسلحانهولی اگر  ؛  ماه تا دوسال حبس۶شود و مجازات او  می  ۶۱۷مشمول م.

نسبت   تخفیف مجازاتیعنی توصیف یک رفتار به عنوان اخاذی، به معنای  !  مجازات دارد  سال۱۰ماه تا  ۳و    شده

 شود. قلمداد می به مرتکب

 

 

 
 :شوندمرتکبان جرایم زیر به دو تا پنج سال حبس و ده سال محرومیت از حقوق اجتماعی و هفتاد و چهار ضربه شلاق محکوم می ۱

 .وسیله تهدید قرار دادن آثار مستهجن به منظور سوء استفاده جنسی، اخاذی، جلوگیری از احقاق حق یا هر منظور نامشروع و غیرقانونی دیگر -الف 

 .باشند مانند حمامها و استخرها و یا تکثیر و توزیع آنتهیه فیلم یا عکس از محل هایی که اختصاصی بانوان بوده و آنها فاقد پوشش مناسب می  -ب 

 .تهیه مخفیانه فیلم یا عکس مبتذل از مراسم خانوادگی و اختصاصی دیگران و تکثیر و توزیع آن -ج
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 رویۀ قضایی و اخاذی •
دیگر اهمیت و از نظر رویه،    فتهبه این سمت برود که این تفکیک را نپذیر  قضایی  ۀرویاین وضعیت باعث شده  

و   مال را از او گرفته است زوربهبا توسل  مرتکبمال را داده یا  خودشدیده ندارد که اگر تهدیدی صورت گرفته، بزه

 . این سرقت توأم با آزار یا مسلحانه استدر هرصورت 

سرقت ،  باشدیا درصورتیکه سلاح به کار برده) آزارهبمقرونسرقت  بین  که    کنند قضیه را حل می  گونهبه عبارت دیگر این   

سرقت    تعدد معنوی  اخاذیو    ( مسلحانه  مجازات  و چون  یاهبمقرونداریم  همان   شدیدترمسلحانه    آزار  است، 

 مجازات در مورد مرتکب اعمال می شود. 

آزار وجود دارد با  توأم  تفاوت فنی که در خصوص اخاذی و سرقت  این  موردتوجه رویه قضائی   چندان   ،پس 

را زده و    کند که چاقو را گرفته و گفته باشد موبایلت را بده یا اینکه بزه دیدهواقع تفاوتی هم نمیدر  ؛نیست

 . موبایل را به زور از او گرفته باشد 

همچنین  .  هم نبوده است  )بردن مال با توسل به تهدید و زور( انگاری اخاذیدر مقام جرمأصلا    ۶۱۷رسد م.به نظر می

نظر البته  آمده است و بیشتر آسیب جسمانی مد نظر بوده تا بردن مال.    جرائم علیه اشخاصاین ماده در فصل  

است    اخاذ بر وزن فعال.  جرم به عادت است و باید تکرار شوداین است که اخاذی با توجه به عنوانش یک  دیگر  

 و یعنی باید این رفتار را تکرار کرده باشد. 

گفتند که باید تکرار شود و هم در قانون سابق این بحث وجود داشت و با توجه به لفظ آن می قوادیدر مورد 

یک بار انجام آن جرم نیست. اما الان قانون گذار تصریح کرده است که قوادی با یک بار انجام هم تحقق پیدا  

 . کندپس اخاذی هم با یک بار انجام تحقق پیدا میق.م.ا(  ۲۴۲م. ۲می کند و نیازی به تکرار ندارد )تبصره

 

 .برداری می رویمبدین ترتیب بحث از سرقت به پایان می رسد و به سراغ جرم کلاه
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 کلاهبرداری
خویش    مال  ز،یآمبیرفتار فر  نیو مخاطب ا  داده  بیرا فر  یگرید  شخص،  کی  نکهیعبارت است از ا   یکلاهبردار

 .کند میخود به مرتکب تسل اریبا اخترا 

 تی بدون رضا  یمتصرف قانون  دیخارج شدن مال از    ،سرقتاست که در    نیهم  با سرقت  یتفاوت کلاهبردارپس  

)چه بسا با اصرار خودش    خودش است  تیبا رضا  ی متصرف قانون  د ی از  خارج شدن مال    ،یرکلاهبردادر    ی ول  بوده  وی

 د.کنیم میتسل، را انجام داده بیفر  نیکه ا یرا به کس یشمال خو خوردهفریب خود است(.

 ی برا پس  شما خانه بسازم.    یتومان، برا  ونیلیم۱۰  ی متر  متیبا ق  توانمیکه من م  د ی گویم   یمثال کس   یبرا

در آن شخص    .ریبگ  لی خانه را تحو  گریتومان به من بده و شش ماه د  اردیلیم  کی   یمتر۱۰۰خانه    کی ساخت  

 .کندیم زیپولش را به حساب او وار ،یخوردگبیفر نیاثر ا

 ت یرضا  نیاگرچه که اصورت گرفته است؛    دهیدخود بزه  تیانتقال مال با رضا  نیا  یاردر کلاهبرد  به عبارت دیگر 

 .سالم  تیرضا کیاست و نه  بیاز فر یناش

 :شود یط یدر کلاهبردار د یبا روند نیاپس  

 توسط مرتکب زیآمبیاقدام فر ا یمتقلبانه  لهیتوسل به وس( 1 

 در ذهن مخاطب   تصور نادرست جادیا( 2 

 .دهنده بیبه شخص فر خوردهبیتوسط فر مال لی تحص  لهیوس ای  پولدادن ( ۳ 

  ۀ لیوساما درمورد    شده است؛جرم کامل    پولدرمورد    تردید . بیشودیم  کاملکه جرم    ( ۳)پس از مرحلهنجایدر ا 

 اخت.پرد خواهیم سوال  نیبه ا ؟شوده میرا چک بدهد چ اردیلیم کی نیکه اگر اهست بحث  مال لیتحص 

 تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداریقانون  ۱ماده

ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال و  ها یا کارخانهها یا تجارتخانههر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکت

آمدهای غیرواقع بترساند و یا اسم و یا عنوان  اختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیرواقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش

یا  قبوض  یا  حوالجات  یا  اسناد  یا  اموال  یا  و  وجوه  دیگر  تقلبی  وسایل  یا  و  مذکور  وسایل  از  یکی  به  و  کند  اختیار  مجعول 

 به صاحبش، مفاصاحساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال  

 .شودسال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می ۷به حبس از یک تا 

ها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت  در صورتی که شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمان

های دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادها  یا شرکت

و موسسات مامور به خدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل  

نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان  رادیو، تلویزیون، روزنامه و مجله یا  
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باشد علاوه بر رد  ها یا نهادهای انقلابی به خدمت عمومیدولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداری

تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده    2اصل مال به صاحبش به حبس از  

 .شوداست محکوم می

  ،بریسا  یکلاهبردارکلاهبرداری مثل    های مدرن در شکلاست و    یسنت  یکلاهبردار  یعنصر قانونماده    نیا

 .میپردازیم یجرم کلاهبردار یعنصر ماد ی. حال به بررسخواهیم رسید و به آن  کند یفرق مشرایط به کلی 

 

 عنصر مادی کلاهبرداری •

 رفتار مرتکب:  توسل به وسیلۀ متقلبانه  (1

 . متقلبانه لهیوستوسل به  که عبارت است از:.  باشد یم رفتار مرتکب ،یجزء از عنصر ماد نیاول 

 ؛ به تبع و فقط چند مصداق به عنوان نمونه ذکر شده است  نبودهحصری  تشدید،  قانون  مذکور در    مصادیق

 برداری قرار بگیرد تواند مصداق توسل به وسیله متقلبانه در جرم کلاهای میتقلبی ۀهروسیل

فروش مسکن  پیش  مثلا فروش داروی رشد مو،  ؛هستند   فعلغالبا  که به ذهن می آیند،    مصادیقیدر وهلۀ اول   

،  نبوده دور از ذهنی    کار  متقلبانه   و... . اما مستحضرید که وسیلۀاعزام دانشجو به خارج، کوروش کمپانی    ،یدر دب

بفروشد   یلموبایل پول میگرفته، نمی خواسته موبافروش  مثلا آن زمان که به اسم    .اما غیرمنطبق با واقع است

 چنین دارویی وجود نداشته است.أصلا   یا زمانی که برای داروی رشد قد پول می گرفته،

 .داشته باشد  تقدمباید بر عنصر مادی  عنصر معنوی ،همانطور که می دانیم :یادآوری

 

 فعل هم ممکن است؟ برداری با ترکآیا کلاهکه در این بخش همواره مطرح بوده این است که  هایی از پرسش

  . دیگران فریب بخورند باشد که    وضعیت خاصیاینکه شخص در یک  ولو   ؛ستخیر ممکن نیدر پاسخ باید بگوییم  

 . هم برده باشد مال را  درنهایتو  انکار نکند هم او و  بودهخاصی مثلا فکرکنند که او دارای قدرت 

  بسیار ای که برای ما پیچیدی  گویند فلان نسخهاز اطرافیان به او میای  برای مثال در جمعی نشسته و عده

آیا   .کند گوید و سکوت میاین شخص هم در جواب چیزی نمی  .شد بعد از انجام آن، قد ما بلند    وخوب بود  

 برداری است؟با توجه به اوضاع و احوال پیرامونی بگوییم این کلاه توانمی

چون    .نیستبرداری  این کلاه  که در جلسه گذشته مطرح شد،  اقدام  ۀوظیففقدان  به دلیل همان    ؛خیرقطعا  

 م.دکاری نکر  چنین دروغ است و من ،گویند می افرادچیزی که این  بگوید   ای نداشتهوظیفهاین شخص 

اما برای    متقلبانه  ۀتوسل به وسیلمصداق  تواند  می  اگرچهترک فعل  پس   جرم    تحقق عنصر مادیمحسوب شود، 

وجود    ممهم است و ه   توصیف قانونیچون همانطور که گفتیم در ترک فعل هم    .کندبرداری کفایت نمیکلاه

 . اقدام ۀوظیف
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 شرایط و اوضاع و احوال (2

 و غیرواقعی بودن وسیله الف( متقلبانه

  متقلبانه بودنجزء دوم عنصر مادی، شرایط و اوضاع و احوال لازم برای تحقق این جرم است. اولین شرط   

استفاده می  ۀوسیل نیست،    باشد.مورد  مادی  است که منظور یک وسیله  است که  روشن  استنادی  آن  بلکه 

 ست. ا و مبتنی بر فریب  نبودهمنطبق با واقع این وسیله  امامال را به دست آورده  ،براساس آنو  مرتکب کرده

حتی در فروش کالاهای مختلف، یک کالا را به اسم کالای    ؛ یافلان روش درمانی خاص برای درمان دیابت  مثلا

 .)مثلا برنج هندی را به اسم برنج ایرانی( دیگری می فروشند

که این یک دانسته  می  از ابتدامتوسل شده، باید    هکه به وسیله متقلبان  یشخص  دارد که: این نکته اهمیت  نکته

که به آن   بدواًاین گونه نباشد و شخص   آید کهگاه پیش می  اما  د؛و به آن استناد کرده باش امر غیرواقعی است

 . نداشته باشد  فریبی قصد به آن استناد کرده و  واقعیتوسیله استناد کرده، به عنوان 

من    .خریمآن را میام،  دیده  مناسبی  مثلا تعاونی مسکنی تشکیل داده، از کارمندان پول گرفته و گفته زمین 

اما بعدا نتوانسته این کار را انجام دهد.  ،  واقعا هم چنین قصدی داشته  ؛دهمسازم و به شما تحویل میآن را می 

 . شودبرداری نمیاین کلاه، ساختمانی آنقدر زیاد شده که دیگر با آن پول قابل انجام نبودهمثلا تورم مصالح 

پس اگر در ابتدا واقعی بوده و بعد    باشد، به این معنا که غیرواقعی باشد. قلبانهمورد استفاده باید مت ۀچون وسیل

 ود. برداری نخواهد بآن کار عاجز شده است، این دیگر کلاهاز انجام  

 بودن  ملاک متقلبانه •

آن چیست؟ آیا متقلبانه بودن را  ملاک تشخیصاین است که سوالی که در مورد متقلبانه بودن مطرح میشود 

  (؟ملاک نوعی )یعنی انسان متعارف یک یا با  است(  شخصیملاک یعنی خورده می سنجیم)با شخص فریب

. یعنی  است  نوعی، ملاک  صحیح تشخیص  معتقدند که ملاک  غالبااما    ؛این زمینه اختلاف نظر وجود دارد   دراگرچه  

پس  .  های متعارف و نوع افراد جامعه را فریب دهد که انسانباید طوری باشد    این وسیله که به آن توسل شده،

مصداق  تواند  دیگر نمی  داده است،   فریبای باشد که یک فرد ساده لوح یا یک جماعت خاصی را  اگر وسیله

 برداری محسوب شود. کلاه

قضایی هم به عنوان   ۀمصادیقی که رویاز    بسیاری،  این نظر این است که در صورت پذیرش این نظر  ایراداما  

گیری که به طور مکرر رمالی و فال لمث ؛بدانیمبرداری خارج  برداری محکوم کرده است را باید از شمول کلاهکلاه

گویند این دعا را بگیر تا شوهرت عاشقت می  مثلاً  . شوند محکوم میافتد و در دستگاه قضایی هم    اتفاق می

نهایت رضایت  زنی  شود! با  این دعا می  ۵۰  هم  بابت  تومان  بگوییمپردازدمیلیون  باید  آیا  انسان    ؛ حال  یک 

 ؟!متعارف فریب چنین چیزی را نمی خورد اما این شخص فریب خورده است
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  احراز و تشخیص  اگرچه واقعا در بحث ؛متقلبانه نیست گونه رفتارهابا ملاک نوعی بسنجیم باید بگوییم این اگر

اما در جامعه متعارف    ؛دهند انجام نمیقاعدتا  های عاقل  داریم. کارهایی هستند که انسانمشکل  متعارف بودن،  

 . پذیرش طلسم و فال و جادواست. مثلا همین 

پذیرد. عاقل این را نمیولی یک انسان    باشد،  اشتهد  رواج  جامعه  مردم  گروه بزرگی از  بین  این اعتقادات  شاید 

 . آل ما و واقعیت تفاوت وجود داشته باشدممکن است بین فرد ایده پس

اتفاق   موارد  این  واقعاًجایی    درکه    آید نیست که صرفا در تئوری بحث شود و بسیار پیش می  ها مواردیاما این

انسان ساده   ییعنی شخص؛  افتاده از  خورده استلوح فریب  ولو به عنوان یک   های مدرسین دوره. مثلا یکی 

تومان    میلیاردسال به دو  در عرض یک چطور    دهم کهبه تو یاد می  ،میلیون بپردازی  ۵۰گفته اگر    یتموفق

.  خورند فریبش را می  بسیاریاما    !استقطعا آدم احمقی    ،درآمد برسی. اگر کسی فریب این شخص را بخورد

 .استنشدهحقق م نوعی کملاکه به سراغ این برویم  نبایددیگر   ،واقعا فریب خوردهجایی که شخص پس در 

توانیم به سراغ  نمیهستیم،    ارزیابی شرایطای واقع نشده و ما درحال  چون هنوز نتیجه  شروع به جرماما در   

 . دهد یا خیرمیها را فریب نوعا انسانباید بینیم اقدامی که انجام شده  ؛معیار شخصی برویم

دیدگاه این  استاد  نظر  است.    ،دو ملاک نوعی وشخصیترکیب  یعنی    به  بهتری  تام    مجردر    بنابرایندیدگاه 

ها را فریب  ای باشد که نوع انسانچون آدمی ولو اینکه به وسیله  ؛را بپذیریم  شخصیباید ملاک    برداری،کلاه

هنوز به نتیجه نرسیده  ، ازآنجاکه  است  شروع به جرموقتی    درحالیکهواقعا فریب خورده است.    ، اما وینمی دهد 

کرد می توانست فریب  کنیم که آیا کاری که این شخص میبررسی میو    دادهرا مبنا قرار    نوعیایم، ملاک  

 پس شروع به کلاه برداری محقق شده است.  ،توانست فریب دهد می پاسخ بله بود و نوعاً اگر ؟خیربدهد یا 

البته   ؛د هها را باید فریب د نوع انسان  آن رفتار  گویند ذکر شد نظر غالب، ملاک نوعی است و می اما همانطورکه  

درحالیکه   ؛اندمحکوم کرده  اریبردمتعددی می بینیم که رمالی و امثال آن را به کلاه  ءنیست و آراقضایی چنین    ۀروی

  شخص نسبت داد و فقط با معیار    انسان متعارفگیری اعتقادی باشد که بتوان به  آید اعتقاد به رمالی و فالنمیبه نظر  

 .یمرتوان چنین چیزی را بپذیمیکه است 

 دروغ و توسل به وسیلۀ متقلبانه  •

 متقلبانه باشد؟ لهیتواند مصداق توسل به وسیدروغ م ایاست که آ نیمتقلبانه ا ۀلیراجع به وس یبعد  ۀنکت

است که اگر دروغ را    نی. احتمالا علت اباشد  یزیچ  نی تواند مصداق چنی نم  ییدروغ به تنها  رسد به نظر می

 بسیاریبه طور روزمره    .شود ی گسترده م  بسیار  یجرم کلاهبردار  ۀدامن  ،میریمتقلبانه بگ  لهیتوسل به وسمصداق  

افراد   ا  ،می بدان  یدروغ را کلاهبردار  می اگر بخواهو    ند یگویدر معاملاتشان دروغ ماز   ی ها کلاهبردارنیهمه 

 .ستین نگونهیا کهیدرحال ؛است انار ساوه  نیا د یگویفروش م وهیم  مثلا .خواهد شد محسوب 

  لهیتوسل به وس ،آن کرده باشد ۀمیرا هم ضم یگریم کرده و اقدامات دأتو یگرید  یِساز صحنهاگر دروغ را با  لکن 

برنج اگر    یا اینکههم زده باشد    یتقلب  نشان  کیرک است  تّکه به دروغ گفته    یلباس  یمثلا رو  .است  متقلبانه
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 یکلاهبردارتواند مصداق  یم   نیباشد، ا  ختهیر  یرانیا  سهیرا در کو آن    است  یرانیابرنج    د یبه دروغ بگو  ی راهند 

 . باشد 

آنکه    به وس  ،صرف دروغنتیجه  ن  لهیمصداق توسل  اما ستیمتقلبانه  ا  ؛  مجعول سند    ،متقلبانه   لهیوس  نیاگر 

تعدد  مشمول  به عبارت دیگر    .متقلبانه است و هم جرم استفاده از سند مجعول  لهیهم توسل به وس  نیا،  ۱باشد

 شود. مجازات کلاهبرداری اعمال می، که با توجه به شدیدتر بودن مجازات کلاهبرداری شده معنوی

 صدور چک بلامحل و توسل به وسیلۀ متقلبانه  •

است. گفتیم کلاهبرداری توسل به وسیله متقلبانه  یکی دیگر از مصادیق رایج کلاهبرداری، صدور چک بلامحل  

بازهم ذیل این عنوان مجرمانه    ،حال اگر این وسیله متقلبانه چک بلامحل باشد   ؛برای بردن مال دیگری است

 ؟گیردقرار می

است داده  تومان چک  برای دخترش جهیزیه خریده و صدمیلیون  رفته  الف  آقای  در  ؛ درحالیکه  مثلا  پولی 

با یک  از یک سو  اینجا    . چیزی به آن اضافه گرددقرار هم نیست که در موعد چک  حساب آقای الف نیست و  

 .یخچال و مبل را برده است  مثلاین شخص اموالی    از سوی دیگر  رو هستیم ووسیله متقلبانه و غیرواقعی روبه

آقای الف چک داده و گفته    آنکه در    رخ داده سازی  چون صحنه   ،بردکلاهبرداری  رسد باید آن را ذیل  به نظر می

 خواهد بود. است دوماه دیگر پول در حساب 

حتی   .گوید صدور چک بلامحل، یک جرم مستقل استداند و می رویه قضایی این را کلاهبرداری نمی اما   

براین کسی که چک صادر کرده باشد و از این طریق  رویه تعدد معنوی را هم در این خصوص نمی پذیرد. بنا

 است.  قانونینقص این یک  حقیقتاً و نشدهمشمول عنوان کلاهبرداری  ،مال دیگری را برده باشد 

 ب( فریب خوردن مخاطب
در ذهنش به    یتصور نادرستدر اثر توسل به وسیله متقلبانه،    است؛ یعنیدومین شرط، فریب خوردن مخاطب  

 . باشد  و... مالی، افزایش قد دار شدن، رسیدن به تواند خانهاین تصور نادرست میو وجود بیاید 

به عنوان  ) نتیجه چراکه .در نظر گرفت نتیجهآن را توان است و نمی شرایط این یکی از    توجه داشته باشید که 

نتیجه   ،خوردن مخاطببا فریباینجا    درحالیکهشده است.    کاملجرم    ،د نوقتی تحقق پیدا ک  ( سوم عنصر مادی   ءجز

شرط  به آن  اصطلاحاً  . بنابراین فریب مخاطب یک شرط است و  باید مال را بدهد   از آن   کامل نشده و بعد 

 گویند. می  ( تحقق پیدا کند بعد از رفتار شرطی که باید ) موخر

 

 ج( تعلق مال به غیر 
شود باید متعلق به غیر باشد؛ اگر مالی که دریافت می  و طبعاًسومین شرط هم که نیاز به بحث زیادی ندارد  

 .برداری نیستکلاه ،برای دریافت مال متعلق به خودش متوسل به وسیله متقلبانه شودکسی 

 
  یسند ک ی و  گذارد ی فروش م  یبرا  ی اجتماع یدر شبکه هارا   ی گریمتعلق به شخص د نی مثلا زم ؛افتد یاتفاق م نیا یملک یهایدارکلاهبرغالباً در   1

 . فروشد یمدر نهایت آن را  کند و   یجعل م  نیرا هم مطابق با مشخصات آن زم
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 نتیجه  (۳

توسل    مرتکبٍفریب به    مخاطبانتقال مال از  تر:  شود و در بیان دقیققلمداد می جزء سوم عنصر مادی، نتیجه   

طرف  و    کنیم، پنجاه میلیون تومان به ما بدهید این آقا گفته که ما دانشجو به خارج اعزام می  .به وسیله متقلبانه

شود و نتیجه تحقق پیدا  خوردگی پول را داده است. اینجاست که جرم کامل میدر اثر این فریبهم  مقابل  

 ند. کمی

تواند مورد استفاده متقلبانه قرار  لزوماً به این معنی نیست که نمی،  ایجاد شده  قانوناً : این که چیزی  نکته

کرده است اما از امروز دیگر این کار را انجام مثلا این شرکت تا امروز واقعا دانشجو به خارج اعزام می  ؛بگیرد

انه  لبفریب خورده و نسبت به او یک وسیله متق  نهایتاً  فردمهم این است که این  ای،  مجرمانه  ۀدهد.در هر واقعنمی

 گونه نبوده است. دیگر، این  موردکه نسبت به هزاردر صورتی به کار برده شده است.

 کلاهبرداری: مرکب یا مقید به نتیجه  •
و ایراد است.    قابل نقد   ، شودبه عنوان بخشی از رفتار مرتکب گفته می  »بردن مال غیر«ذیل عنوان  آنچه که   

 کنند. که قابل جمع نیستند را با هم مطرح می ایگزاره وددرواقع 

 ؛ یعنی دو رفتار داردمرکبجرمی است برداری این است که کلاه اول ۀگزار 

 بردن مال غیر  -۲        وسل به وسیله متقلبانهت  -۱

خورده به فریبو نتیجه آن انتقال مال از ،  مقید به نتیجه جرمی است برداری این است که کلاه دوم ۀگزاراما  

 باشد. مرتکب می

،  نتیجهباشد و یا    رفتار مرتکبچون بالاخره این بردن یا باید    ؛جمع نیستند با هم قابل  اصلاً  اما این دو گزاره

اثر  ای است که در  است که مرتکب انجام داده یا یک نتیجه   کارییا  به دیگر سخن  .  ها باشد تواند هر دوی ایننمی

برداری و کلاه  شدهاول درست    ۀم کاری است که مرتکب انجام داده، گزاریاگر بگویپس  .  اتفاق افتاده است  کار او

 : شود و مرتکب باید دو کار انجام بدهد یک جرم مرکب می

 .مال مردم را ببرد -۲     .    به وسیله متقلبانه متوسل شود -۱ 

اش  است، نتیجه حتمی  مرکببرداری  یعنی اگر بگوییم کلاه؛  نتیجه باشد تواند مقید بهاما دراینصورت دیگر نمی 

متقلبانه متوسل  ۀ  چون این رفتار را خود مرتکب انجام داد، اول به وسیل  خواهدبود.  مطلق ن است که یک جرم  آ

 ی؟!اشد و سپس مال مردم را برد. دیگر چه نتیجه

باید حتما بگویم که مطلق است. مگراینکه بگوییم   شود،محسوب می بردای جرمی مرکب  پس اگر بگوییم کلاه

تواند  صورت می  در آن  ؛را باید انجام دهد )صرفا توسل به وسیله متقلبانه(  یک کارتنها  است و مرتکب    بسیطجرمی  

 خورده به مرتکب است. اش هم انتقال مال از فریبمقید به نتیجه باشد و نتیجه

رسد به نظر میتوانند درست باشند و یکی از این دو نظر را باید انتخاب کنیم.  بنابراین این دو گزاره با هم نمی 

 .تر استاست قوی بسیطبرداری جرمی گوید کلاهنظری که می 

کنیم، پنجاه میلیون تومان به این حساب واریز کنید. گوید ما دانشجو به خارج اعزام میمثلا یک آدمی می 

تر نکرده است و  دهد و مرتکب یک کار بیش واریز را طرف مقابل در اثر این فریبی که خورده است انجام می
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بردای یا باید این نظر را قبول بکنیم یا اینکه بگوییم که کلاهپس  صرفاً به وسیله متقلبانه متوسل شده است.  

وسیله متقلبانه متوسل شده و سپس مال  اول به  ؛جرمی مرکب است و هر دو کار را مرتکب انجام داده است

را به عنوان یک رفتار برو    یک کار بیشتر نکرده استاما در غالب مصادیق مرتکب    مردم را برده است. دن 

 .نتیجهبسیط و مقید بهیا    مرکب و مطلقیا    ردن دو نظر را باید انتخاب کآاز    یخارجی انجام نداده است. پس یک

وسیله متقلبانه متوسل و به  دهد فقط یک کار را انجام میاین شخص    ؛به نظر استاد، نظر دوم صحیح است 

 دهد. و شخص دیگری آن را انجام می شودای است که از رفتار او حاصل میدادن مال نتیجهشود. می

  عدم تأدیه مال ، بلکه برای  نیستدست آوردن مال  در بعضی از موارد توسل به وسیله متقلبانه برای به  :نکته

 شود. و برای نپرداختن آن مال، به وسیله متقلبانه متوسل می  بودهاست. یعنی شخص مکلف به تأدیه یک مالی  

حالا در یک جایی سیل ؛  مثلا وام کشاورزی گرفته است و باید ماهی ده میلیون تومان قسط آن را بپردازد 

اند کسانی که محصولشان را سیل برده تا یک سال از پرداخت اقساط معاف هستند. این شخص  آمده و گفته

تا اقساط )مثلا نقشه دروغین برده(  ای متوسل شده  هم به وسیله متقلبانه  و گفته زمین مرا هم سیل برده است 

ماهانه را نپردازد. در اینجا برای به دست آوردن مال نیست که متوسل به وسیله متقلبانه شده؛ بلکه برای ندادن  

 مالی است که مکلف به پرداخت آن است. 

در کلاهبرداری باید یک مالی را به دست بیاورد. پس جایی که تخفیف  ؛  شودکلاهبرداری نمی   موارد مشمول  این

دهند، شهریه می  تخفیفکلاهبرداری نیست. مثلا به دانشجویان ایثارگر    ،کند یا معافیت از پرداخت دریافت می

یک شخصی هم مدارک ایثارگری دروغین برده و به جای ده میلیون تومان، پنج میلیون تومان پرداخت کرده 

در اینجا مالی بر اثر فریب به دست نیاورده است پس کلاهبرداری یا کلا معاف از پرداخت شهریه شده است.  

 .شودنمی

این بدهکار یک  بده،  را  پولم  پرداختش شده است. طلبکار گفته  از کسی پول قرض گرفته و موعد  یا مثلا 

! اینجا  شد م و تو هم امضاء کردی که پول دریافت  اهرسیدی جعل کرده و گفته من که دو ماه پیش پول را داد

گرداند را در اثر تقلب چیزی به دست نیاورده است، بلکه مثلا آن صد میلیونی که قرض کرده بود و باید بازمی 

 .پردازددیگر نمی

 اجتماع اسباب متقلبانه وغیرمتقلبانه •
مرتکب بردن    ،اجتماعی از اسباب متقلبانه و غیرمتقلبانه  توسل به  با  یگونه است که شخص غالب موارد ایندر  

. مثلا درصدی از آن اقداماتی که انجام داده واقعی و درصد دیگری از آن هم دروغ استشود. یعنی  مال غیر می

نفر پیش من عمل جراحی  ۳۰۰گوید این  و می  نفر درست کرده۳۰۰از    تقلبی واقعا پزشک است ولی یک آلبوم  

دهد و مخاطب راضی  شده است. این را به مخاطب نشان می  عالیها  ی عمل آناند و نتیجهبینی انجام داده

شود که پیش این شخص جراحی انجام دهد و بابت این عمل به او پول بپردازد. این جا یک ترکیبی از می

 عوامل متقلبانه و غیرمتقلبانه است. پزشک بودنش غیرمتقلبانه است اما آلبوم نتایج عملش متقلبانه. 

تعیین تکلیف    ،و سببیت مؤثر متعلق به کدام یک از این عوامل است  کدام عامل مؤثر بودهاینجا براساس اینکه   

ه دلیل اینکه کننده که پیش این پزشک جراحی بینی انجام داده، باین مراجعه  کنیمکنیم. یعنی نگاه میمی
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؟ در این مثال خاص  پزشک بوده او را انتخاب کرده یا به دلیل اینکه سیصد نمونه عمل موفق نشانش داده است

آن چون  و  است  عمل  سیصد  آن  سابقه  بخاطر  که  است  میروشن  پزشک  اقدام  هستند،  غیرواقعی  شود ها 

گوید من در فلان پرونده هم یک مثال دیگر این است که شخص واقعا وکیل است؛ اما به دروغ می  .متقلبانه

س مهم این پ  .گوید ام، این هم مستندات دادگاه. واقعا وکیل هست اما نسبت به آن سوابق دروغ میوکیل بوده

 . تر بوده باشداست که کدام جنبه قوی

 

 مصادیق کلاهبرداری  •
بیفتد.    قالب معاملهتواند در  کلاهبرداری می  اولین    بینیم که  ، میق. تشدید   ۱ادهبررسی مصادیق مبا  اتفاق 

به وجود شرکت  ،مصداق   باشد؛ مثلاها و مؤسسات موهوم میها و کارخانهمغرور کردن و فریب دادن مردم 

های اعزام دانشجو و مهاجرت و... فریب داده و به واسطه این فریب پولی دریافت همین شرکت  شخصی در قالب

 کرده است. 

ایم و پروژه بعدی : مثلا یک ساختمانی را نشان بدهد و بگوید ما این برج را ساختهداشتن اموال  ادعاییا با    -

 ما هم فلان برج است؛ شما پول بدهید برای ساختن پروژه بعدی.

: بگوید من پسر فلان وزیر هستم و اگر به من پول بدهی فلان مجوز را برای تو  اختیارات واهی  بیانیا با    -

 پردازیم. که بعدا به آن می «اعمال نفوذم »گیرم. یک جرمی شبیه به این داریم به نامی

 . : مثل همین داروهای افزایش رشد موبه امور غیر واقع امیدوار نماید یا -

آید  ی شما روی گسل واقع شده، دو ماه دیگر هم زلزله می: مثلا بگوید خانهحوادث غیرواقع بترسانداز  یا    -

 ریزد. بیا الآن نصف قیمت خانه را به من بفروش.و پایین می

: عنوان کارمند دولت اختیار کند و به واسطه این، پولی را ببرد. مثلا  اسم و عنوان مجعول اختیار کندیا    -

بده به من  اداره هستم، فلان مقدار پول  با شهردار صحبت    تا  بگوید من مأمور فلان  کنم و کار را حل من 

 کنم. می

ادامه:  نکته رفتار  . پس  "یا وسایل تقلبی دیگر...  "گفته    ۱ی مصادیق، ماده  در  ندارد که حتما  موضوعیتی 

 .ها هم باشد تواند غیر از اینهستند و می  تمثیلیها ؛ اینها بیاوریممرتکب را در یکی از این قالب
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 آذر ۳جلسۀ نهم مورخ 

در جلسه قبل گفتیم کلاهبرداری عبارت است از اینکه شخص با توسل به وسیله متقلبانه دیگری را فریب دهد 

و پیرو این تصور نادرست، فرد مخاطب مالش را به این شخص  )به این معنا که تصور نادرستی در ذهن او ایجاد کند(  

 بدهد.  مرتکب کلاهبرداری( ) دهندهفریب

 فروض مشدد کلاهبرداری •

قانون تشدید    ۱صدر م.   در  . فرض ساده دارد  مشددفرض    بیش از یک و    سادهفرض    یک  کلاهبرداریجرم  

 :شود کند که شامل سه حالت میبیان می ۱مادهکه در جلسه گذشته بررسی شد. فرض مشدد را ذیل  آمده

 .عنوان یا سمت مامور دولت اتخاذ کرده باشد و به تعبیر قانونگذار  مامور دولت معرفی کرده  خود را    شخص .۱

 .پس درواقع مامور دولت نیست، اما برای اینکه بتواند مال مردم را ببرد، خود را مامور دولت معرفی کرده است

)در فرض قبلی هم به دلیل اینکه است   ترگستردهتاثیر اینها    ۀ. چون دامناز وسایل تبلیغ عامه استفاده کرده باشد.  ۲

تر ارتکاب ساده   یهنگامی که جرم.  ( کنندتر اعتماد میمردم به مامور دولت یا کسی که خودش را مامور دولت معرفی کرده راحت

پس اگر از وسایل تبلیغ    را افزایش دهد.  بازدارندگیمیزان    ،افزایش مجازاتکند با  یابد، قانونگذار تلاش میمی

تر و با  جرم ساده  از آنجاکهاستفاده کرده باشد،  )مثلا آگهی در روزنامه یا تلویزیون(  ای دارند  گسترده  ۀدامنعامه که  

 .کند، مجازات تشدید شده استارتکاب پیدا می یبیشتر سطح پراکندگیِ

شد به دروغ خود را کارمند دولت  گفته می  اولدر حالت  دقت کنید که  .  مرتکب از کارکنان دولت باشد.    ۳

کارمند دولت بودن برخلاف دو مورد  این درحالیست که . در اینجا واقعا کارمند دولت استاما کند؛ معرفی می

به همین علت در اینجا دو    ؛قبلی، تاثیری در وقوع جرم ندارد و لزوما هم مرتبط با حوزه شغلی مرتکب نیست

 :نظر وجود دارد 

شغلی او و مرتبط   ۀدر حوز، این است که  ۱این است که تشدید ناظر بر کارمند دولت در ذیل ماده  اقلیتنظر  

ها و مراتع را بدون سند به  بانی است و زمینی از جنگل. برای مثال، شخص کارمند اداره جنگل با کارش باشد 

باشد. اما گاهی ممکن است که  چنین فرضی با شغل این شخص مرتبط می  عنوان زمین خود فروخته باشد. 

را پایین آورده و به    خودروبا شغل کارمند نداشته باشد. برای مثال کیلومتر    هیچ ارتباطیجرم ارتکاب یافته  

باشد. در اینجا جرم ارتکاب یافته  این شخص کارمند سازمان ملی زمین و مسکن هم می  ،باجناقش فروخته

 .  شودفقط فرض اول مشمول این تشدید میت که این اس این گروهنظر  و ارتباطی با شغل شخص ندارد

و اگر کارمند دولت به هر   شتهندا   تی، ارتباط با شغل اهمیاطلاق مادهاین است که باتوجه به    نظر اکثریتاما  

برخلاف دو مورد قبلی این تشدید واقعا کیفیتی مرتکب کلاهبرداری شود، کلاهبرداری او مشدد خواهد بود.  

 . توجیهی ندارد
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اما اینجا به صرف کارمند   .اش گسترده استکند یا دامنه تر ارتکاب پیدا میگفتیم جرم سادهدر موارد قبلی می

، مجازات او تشدید  رداش نداعمومی  ۀارتباطی با وجهارتکابی،    شخص و حتی در شرایطی که جرم  دولت بودنِ

 . شودمی

نطق پیرامون  برای مثال    ؛۱موثر است   تعیین مجازاتدر    ،چقدر باشد   گستردگی تبلیغاتکه میزان    : ایننکته

جمع   اشنفر باشد که مرتکب در خانه ۲۰کند که این مجمع مشتمل از  در مجامع که در ماده آمده، فرق می

های موفقیت که در  )مثل برخی نشستباشدو تبلیغ کرده    اجاره نمودهکرده و برای آنها صحبت کرده، یا اینکه سالنی  

 .شود(های بزرگ برگزار میورزشگاه

 مجازات مشدد کلاهبرداری  •
درمورد    این  « تعیین شده؛انفصال ابد از خدمات دولتی » تشدید شده و هم    مجازات حبسهم  ،  در این سه فرض

را به عنوان کارمند دولت معرفی کرده(  ی )که خود شخص خو  اولفرض   اینکه خود را  ش  با  معنادار نیست، چون شخص 

هم شخص لزوما کارمند دولت نیست.    دومکارمند دولت معرفی کرده اما در واقع چنین چیزی نیست. در فرض  

که البته دقت داشته باشید    ،  شودمعنادار میکارمند دولت است(  )که شخص واقعا  سوماین قید صرفا در مورد حالت    پس

کارمند دولت نیست، این   شخص  یعنی اگر آن  .شود  مانع اشتغال  تواند  می دو فرض اول، انفصال ابد بعداًدر  

 شود. انفصال ابد مانع استخدام بعدی او نیز می 

 کلاهبرداری باندی  •
 . بینی کرده استق.تشدید پیش  ۴مادهفرض مشددی را هم 

 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 4ماده

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال  

استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و  اند به نفع دولت و  منقول و غیر منقولی که از طریق رشوه کسب کرده

رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده  

 .الارض خواهد بودالارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فیشوند و در صورتی که مصداق مفسد فیسال تا ابد محکوم می

چندان  ذیل ماده که گفته مفسد فی الارض باشد هم    اما   استای  کلاهبرداری باندی و شبکهاین حالت مشدد،   

در حکم   ، بیاوریم و بگوییم اگر کلاهبرداری گسترده باشد   ۲ق.م.ا   ۲۸۶مگر اینکه آن را کنار م.واضح نیست.  

 افساد فی الأرض است. 

 
 .تواند چنین مواردی را در تعیین مجازات لحاظ کندسال( و قاضی می  ۱۰ماه تا  ۲میزان حداقل و حداکثر مجازات هم دارای اختلاف زیادی است ) 1
کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و  هرکس به طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی  ۲

نظم عمومی کشور،   تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایر کردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به گونه ای که موجب اخلال شدید در

ومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی الارض محسوب و به  ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عم

 .گردداعدام محکوم می

د وسیع و یا علم به هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده و یا اشاعه فساد یا فحشا در ح -تبصره

نتایج زیانبار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه  موثر بودن اقدامات انجام شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان

 .شودپنج یا شش محکوم می
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باید وجود داشته باشد و کلاهبرداری باید آثار گسترده   قصد إخلالای بگیریم،  چنین نتیجه  ۲۸۶از م.  برای اینکه

 . آن وقت این می تواند مصداق افساد باشد داشته باشد،

سه فرض را در    ۴یعنی ماده  ؛شودتشدید می .ق  ۴مادهاگر اینها را نداشت ولی گروهی بود، مجددا مصداقی از  

 :گیردبر می

تعدادی از افراد هستند ولی آنقدر گسترده    ؛الارض نیستگروهی است ولی مصداق افساد فیکلاهبرداری    -۱

 . الارض استبتوانیم بگوییم این مصداق افساد فی ۲۸۶های م.نیستند که با ملاک

 ؛الارضگروهی باشد و مصداق افساد فی -۲

 ۴مشمول خود ماده ؛ باشدساده  -۳

 لزوم تحصیل مال •
لزوما باید مالی تحصیل  در کلاهبرداری    «،دیگری را ببرد  مالاز این راه  »  تصریح شده  که  ماده  باعنایت به نص

به این ترتیب تحصیل امتیاز غیرمالی و داشته  ارزش اقتصادیپس آنچه مرتکب تحصیل کرده باید  ؛شده باشد 

 ت. برای تحقق کلاهبرداری کافی نیس

پس چیزی که ارزش اقتصادی ندارد    ؛ تواند تحصیل امتیاز غیرمالی باشد نمی  کلاهبرداری  ۀنتیج  به دیگرسخن

مشمول عنوان کلاهبرداری نیست. مثل اینکه کسی تدلیس در نکاح   ،ولو اینکه با فریب به دست آمده باشد 

  باشد؛ و دیگری به این دلیل با او ازدواج کرده  نموده    یک دانشگاه خاص معرفی  ۀخود را تحصیلکرده و  کرد

 شود. کلاهبرداری محسوب نمی  ، ن امتیازی که به دست آورده جنبه مالی نداردازآنجاکه آ

 تشدید گفته شده در نظر گرفت؟.ق ۱شود منافع و حقوق مالی را ذیل قید مالی که در م. آیا می

ولی فرض  است    موسعیتفسیر    نیازمند   است. اگرچه این هم  قابل تقویم به مالآن حقوق و منافعی که    ؛بله

 اش پارکینگ ندارد، به دروغ به همسایه گفته من جانباز هستم دیگری را فریب داده و چون خانه  شخصیکنید  

 و همسایه هم پارکینگ را داده است.  ید یکی از آن ها را به من بده د،که دو پارکینگ داری شما و

داشت. اما آیا از    ازای مالیمابهپرداخت و یک  پولی میباید    ،این شخص برای به دست آوردن پارکینگ  منطقاً

 خیر؟ آید یا گفته شده چنین چیزی بر می ۱ادهاین مالی که در م

و یک امتیازی را    نبودهچون مال به معنای واقعی کلمه    ؛است  تفسیر موسعی  نیازمند واقعیت این است که  

دارد و امتیازات مالی    انیبه هرجهت چنین تفسیر موسعی طرفدار  اما  به دست آورده که ارزش اقتصادی دارد.

 .رویه قضائی هم تمایل دارد که چنین آرائی صادر کند ؛گیردرا در بر می

مثل اینکه طرف مدرک    ؛ غیرمستقیممالی را به دست آورده منتهی به طور    شخص،فرض دوم این است که  

و به عنوان کارشناس حقوقی استخدام شرکتی    نمودهتحصیلی جعل کرده و خود را کارشناس حقوق معرفی  

و آن    بین توسل او به وسیله متقلبانه و تحصیل مال، چیزی واسطه شدهکند. پس  شده و حقوق دریافت می
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کلاهبرداری نیست. به عبارت دیگر آن حقوقی که این  و    کندسببیت را قطع می  ۀرابطکه    هم استخدام اوست

بنابراین کلاهبرداری   ؛در ازای کارش است و نه در ازای توسل او به وسیله متقلبانه  ،کند شخص دریافت می 

مثال دیگر اینکه یک خانمی مردی را با فریب راضی به ازدواج کند و پیرو این نفقه دریافت    .شودمحسوب نمی 

بکند. این نفقه ناشی از رابطه زوجیت است نه ناشی از آن فریب.پس اینجا یک عاملی واسطه شده است که 

 .رابطه سببیت را قطع می کند 

تواند استخدام و اشتغال  است، حال این عامل واسطه می  عامل واسطهپس آنچه در چنین مواردی مؤثر بوده آن  

 .نظائر اینها باشد  یا

 حق بودن، قرض و عاریه در کلاهبرداری ذی •
 است.   متقلبانه  ،بردبه کار می ای که، اما وسیلهحق دارد که مال را دریافت کند در بعضی از موارد شخص 

کند و رسید جدیدی  پولی به دیگری قرض داده و رسید آن را گم کرده است. امضای شخص را جعل میمثلا  

اینجا توسل به وسیله متقلبانه    .از من گرفتی  راماه قبل این مبلغ  ۶گوید تو  و می  دادهنشان آن شخص    ؛سازدمی 

 .)سند جعلی ارائه کرده و پول گرفته است(رخ داده است برای بردن مال دیگری 

که در بحث گونه  و همان  حق بودن مجوز سرقت نیستهمانطورکه ذی   اما  بوده  حقذی این شخص    به بیان دیگر 

پس آن منع عامی که در مورد   .برداری هم نیستهمجوز کلا   که جوازی برای سرقت نیست،  گفتیم  مقاصه

 .عنوان کلاهبرداری نیست نافیِو  بودهمجری مقاصه داشتیم در این جا هم 

 تملیک  قرضدر  .است متعلق به غیر ،کند در فرض بالا آن مالی که شخص دریافت میمستحضرید که : نکته

آن را از   معادلو  ازاء  مابهکننده مالک شده و الان  دریافت  ه است،که مال را قرض داد پس از آن  ؛اتفاق میفتد 

 .پس مال غیر است ،کند دریافت میگیرنده اموال قرض

همچنان  از آنجایی که مال    داده باشد،  اجارهیا    عاریهو اگر مالش را به    بودهصحبت از قرض    : مطلب قبلنکته

 نشده و کلاهبرداری نیست.محقق  «متعلق به غیر بودن » قیدِپس  ؛متعلق به خود شخص است

 
 

 اسناد و ابزار دیگر  تحصیل مال به وسیلۀ  •

را هم ذکر کرده است.  و...    قبوض   ،جاتحوال ،  مانند اسناد  ابزار تحصیل مالقانون تشدید علاوه بر مال،    ۱ماده

نداریم، مثلا دیگری را فریب داده و به عنوان  در احراز کلاهبرداری آنجایی که مالی را گرفته است که مشکلی 

گرفته،   )مثلا چک( سند تحصیل وجهاما آنجایی که    . میلیون پول دریافت کرده است۵۰۰فروش اتوموبیل  پیش

  ه منوط ب  یمنته ؛  دانسته استهم کلاهبرداری  را  قانونگذار در صدق عنوان کلاهبرداری تردیدی نکرده و این  

 این است که آن چک نقد شود. 
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و با گرفتن این چک، مرتکب مالی به   خود چک مالیت ندارددر بحث سرقت گفته شد که    درواقع همانطورکه

عدا که چک نقد  ب  .تحقق پیدا نکرده است  هم تا پیش از نقد شدن چک،  جرم کلاهبرداری  در  ، دست نیاورده

 .خواهد شد  ی تامرکلاهبرداو  شدهحاصل هم نتیجه  ،شد 

ها باید منجر به این این  ۀ هممهم است.  )از این راه مال دیگری را ببرد(  گفته  ۱گذار در م.پس قید آخری که قانون

 .مالی به دست بیاورد شود که مرتکب نهایتاً

 کلاهبرداری در معاملات •
نیست که یک طرف دهنده   گونههمواره اینشود. یعنی  ای انجام میبرداری در قالب معاملهدر بعضی موارد کلاه

گیرنده ببرد.  نفر یک    ؛باشد و طرف دیگر صرفاً   دهد کهپس بسیار رخ می  دیگری را فریب بدهد و مالی را 

 داری هم مالی را بپردازد.برمرتکب کلاه

جعل کند و بگوید   مثلاً فرض کنید امروزه که بحث زلزله و فرونشست زمین مطرح است، شخصی مستنداتی

آن شخص هم این کار   ،این ملک را به نصف قیمت به من بفروش و  بیا  پس  روی گسل زلزله است،    شما  ۀخان

 .است همیلیارد خرید ۱۰این ترتیب به قیمت  هب ارزش داشته،میلیارد ۲۰. یعنی ملکی را که دهد را انجام 

 .نیستبرداری  تحقق کلاه  برای  این مانعیاما  برداری خودش هم پولی داده است.  اینجا مرتکب کلاه  اگرچه

 . دباشهم تواند دوطرفه میبرداری حتما یک طرفه باشد، وانتقال مال کلاهپس اینطور نیست که جریان نقل

میزان ه  دقیقا ب )که از جمله در جزای نقدی موثر است(    برداریمیزان کلاهض اخیر  وفر: توجه داشته باشید در  نکته

میلیارد خریده است.    ۱۰و حالا با توسل به وسیله متقلبانه    ارزش داشتهمیلیارد    ۲۰است. ملک  تفاوت  المابه

یا مثلا    .)ده میلیارد تومان(   قیمت اصلی و مبلغ پرداخت شده توسط مرتکب  تفاوتالمابهمیزان کلاهبرداری می شود  

تر فروخته کیلومتر را صد هزارتا کم کرده و صد میلیون گران  ؛بردن در کیلومتر ماشینهمین کار رایج دست

 . شود به همین میزان صدمیلیون توماناش میبرداریکلاه ؛است

.  کندمیتحصیل ن  یزند اما خود مالمیبه دیگری ضرر  ،گاهی اوقات شخص با توسل به وسیله متقلبانه :نکته

برداری محسوب  کلاه  ضرر دیگری بدون منفعت مرتکب یا فرد مورد نظر اواین هم کلاهبرداری نیست. پس  

 . شودنمی

ش تخریبدر مسیر اتوبان افتاده و شهرداری به زودی    اتگوید خانهبه او می  د،آیاش بدش میمثلا از همسایه

اش را نصف قیمت  دهد. همسایه هم به همین علت خانه کند و مستنداتی را هم در این رابطه به او نشان میمی

مگراینکه منفعت   ؛رود. همسایه ضرر کرده است اما آن شخص هم منفعتی نبرده استفروشد و از آن جا میمی

 . عاید کسی شده باشد که موردنظر مرتکب بوده است

به او بفروش.   ؛ بیا وگرددات در طرح توسعه اتوبان افتاده و پسر من هم دنبال خانه میگفته خانه  برای مثال

تحصیل منفعت توسط شخص  . اینجا خود مرتکب منفعتی حاصل نکرده، اما  قبول کند و بفروشد همسایه هم  

 .باشد مورد نظرش در حکم تحصیل منفعت توسط خودش می
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 جرم کلاهبرداری  شروع به
کند که تحقق پیدا می، شروع به جرم آن هنگامی  است  مقید به نتیجهبرداری یک جرم  کلاه  اساساً  ازآنجاکه

بهره  با یک جرم بی  و به اصطلاح  موفق به بردن مال دیگری نشدهشخص متوسل به وسیله متقلبانه شده اما  

 بهره است(.)شروع به جرم یکی از مصادیق جرم بیخواهیم بود  مواجه

 قانون مجازات اسلامی  ۱22ماده

 هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش 

 :شودمعلق بماند، به شرح زیر مجازات می

حبس دائم یا حبس تعزیری درجه یک تا سه است به حبس تعزیری  در جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات،    -الف

 درجه چهار 

 در جرائمی که مجازات قانونی آنها قطع عضو یا حبس تعزیری درجه چهار است به حبس تعزیری درجه پنج  -ب 

شلاق یا جزای نقدی  در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا    - پ  

 درجه شش 

م. به جرم طبق  بعد   ۱۲۲به طور کلی شروع  به   ،به     مداخله عامل خارجیواسطه  در صورتی جرم است که 

شروع به عملیات اجرایی جرم کرده  دانیم که  یعنی کسی را مرتکب شروع به جرم می  ؛نتیجه حاصل نشده باشد 

مرتکب در اثنای عملیات   .ولی یک عامل خارجی مداخله کرده و مانع از این شده که این رفتار به پایان برسد 

 و اقداماتش متوقف مانده است.

هم  این  ؛  کنند آیند و ملکت را خراب میگفته فردا می  ،برای مثال سندی جعل کرده و رفته پیش همسایه

دیگر از راه رسیده وگفته من امروز شهرداری    ۀهمسایاما  طرح افتاده است.    ات درخانه  که  های شهردارینقشه

)که مداخله همسایه عامل خارجیمتوسل به وسیله متقلبانه شده،  اول  شخص    اگرچهبودم و اصلا این خبرها نیست.  

 . است این شروع به جرم ؛رفتار متوقف شودمداخله کرده و باعث شده که این دیگر بوده( 

شود. مثلا در روزنامه برای دیگر شروع به جرم محسوب نمی ، داده باشد  انصراف ارادیاما اگر خودش  

و  آمده و گفته من آدم بدبختی هستم و این پول را به زور شخصیفروش ماشین آگهی داده است، پیش

سوخته و گفته نه. این  کننده دلشدهی؟ آن شخص آگهیواقعا ماشین را تحویل می ،امجور کرده زحمت

 ق.م.ا( ۱۲۲. ) م. از شمول شروع به جرم خارج استانصراف ارادی 

 قانون مجازات اسلامی  ۱24ماده

شود لکن اگر همان  هرگاه کسی شروع به جرمی نماید و به اراده خود آن را ترک کند به اتهام شروع به آن جرم، تعقیب نمی

 .شودمقدار رفتاری که مرتکب شده است جرم باشد به مجازات آن محکوم می
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 محال جرم عقیم و  •
 .محالو جرم  عقیمدارند: جرم  هایی ظریفیدو مفهوم نزدیک به شروع به جرم داریم که تفاوت

شروع به    حالیکه در. پس دراقداماتی که مدنظرش بوده را انجام داده است  تمامر جرم عقیم و محال، شخص  د

اما در جرائم عقیم و محال، تمام عملیات مورد   ،عامل خارجی متوقف مانده است  واسطهکار به   میانۀجرم در  

 .ولی باز به نتیجه نرسیده است ،نظرش را انجام داده

یعنی بعد از اینکه اقدامات آن شخص    ؛است مداخله عامل خارجیعدم حصول نتیجه به دلیل   ،عقیمدر جرم 

 .تمام شد، عامل خارجی مداخله کرده و مانع تحقق نتیجه شده است

تمام اقدامات مورد نظرش را   ،برای مثال آقای الف کیلومتر ماشینش را دستکاری کرده و مشتری هم آمده

برگشته و کارشناس با کارشناسی  فردا  بررسی متوجه شده که کیلومتر    نیز  انجام داده ولی مشتری  از  بعد 

اما بعدا عامل خارجی مداخله    هرا انجام داد  ه آقای الف تمام کاری که مورد نظرش بوددستکاری شده است.  

کارشناس مداخله   درحالیکه امکان حصول نتیجه وجود داشت و اگر  شده است؛حصول نتیجه    مانعو    هکرد

 .شد این معامله انجام می ،کردنمی

از همان ابتدا امکان   مورد نظر است و فعلا با محال حکمی کاری نداریم(   موضوعی)که بحث محال  جرم محال در    از سوی دیگر

نگاه وقوع نتیجه وجود نداشت به ماشین  بوده و  اتوموبیل  این مخاطب، کارشناس  اینکه خود  به دلیل  . مثلا 

فریفتن   پس  و یا کیلومترش دستکاری شده است.  بودهیا تصادفی    شتهمتوجه شده که این ماشین رنگ دا   ،کرده

 .شود جرم محالیک همچین آدمی می

جرم  ؛ اما در  شودابتدا امکان وقوع نتیجه دارد و بعدا منتفی می   عقیمجرم  پس تفاوت این دو در این است که  

ابتدا امکان وقوع نتیجه نیست  محال امکان می.  از همان  این عدم  به دلیل  حالا  یا  باشد  به دلیل وسیله  تواند 

 .موضوع

 

 قانون مجازات اسلامی  ۱22ماده تبصره

هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم   

 .غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است

ای را به جرم عقیم اختصاص نداده  گذار متن قانونیقانون  بوده ولی  محال موضوعیجرم  بیانگر    ۱۲۲مادۀتبصره  

از شروع به جرم    جلوترچون جرم عقیم یک گام  کنیم و بگوییم    با شروع به جرم قیاس  آن راپس ناچاریم  ؛  است

در دل شروع به جرم را انجام داده است(،    تمام اقداماترا انجام داده بود، اما در جرم عقیم    بعضی از اقدامات)در شروع به جرم  است  

 گیرد. قرار می

اصل قانونی بودن جرم و و استدلالشان هم این است که    بوده  هستند که مخالف این نظرافرادی هم    لبتها

 . نداریم، بگوییم جرم نیست تصریحیکند که اگر ما مجازات اقتضاء می
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ای برداری مهم است که شخص متوسل به وسیله متقلبانه شده باشد، اما نتیجهدر شروع به کلاه  با این اوصاف

. علتش  شودبرداری محسوب نمی پس شروع به توسل به وسیله متقلبانه، شروع به کلاهاز آن حاصل نشده باشد.  

با وقوع جرم تام داشته باشد    ارتباط مستقیمگوید که شروع به جرم باید  ق.م.ا می  ۱۲۳در م.  ،هم روشن است

شروع به جرم هم محسوب    ،باتوجه به اینکه شروع به توسل به وسیله متقلبانه ارتباط مستقیم با جرم تام نداردو  

 . شودنمی

اینکه آگهی داده به روزنامه برای فروش آیفون به قیمت    قرار است فردا چاپ شود. این    و  میلیون۱۰مثل 

دیگر شروع به    از آن  چون آگهی هنوز منتشر نشده و این حد   ،مرحله شروع به توسل به وسیله متقلبانه است

به آن استناد    قرار استسازد، سندی جعل کرده و  دارد وسیله متقلبانه را می. شخص  شودجرم محسوب نمی

 .باشداستناد کرده توسل به وسایل متقلبانه ضروری است و باید به آنها شروع به جرم نیستند و این ؛کند 

برای شروع به جرم  ،  قانون تشدید   ۱م. ۲قبلا قانون خاص داشتیم و در تبصره  برداریبرای شروع به جرم کلاه

های خاص را نسخ کرده  شروع به جرم  قانون کاهش حبس تعزیری  ؛ امابرداری مجازات تعیین کرده بودکلاه

 است.  ۱۲۲برداری مشمول م. هبنابراین الان شروع به جرم کلا ؛است

سال    ۵-۲برداری  پس مجازات شروع به کلاه  ؛شودمی  ۱۲۲برداری مشمول بند ب م. کلاه  سادهفرض    :نکته

 .گرددبه همین ترتیب اعمال می در مورد جرم محال و جرم عقیم کلاهبرداری هم که  استحبس 

 در کلاهبرداری عنصر معنوی
 .۱قصد نتیجهو  علم به ارکان اصلی جرم، علم به حکم، ارادهاند از عبارت اجزای عنصر معنوی

 اراده ( 1

فرض اینکه رفتاری غیرارادی باشد و  وجود دارد؛ چراکه    فرضپیشمعمولا در کلاهبرداری، اراده به صورت  

  شخص مثل قتل نیست که بگوییم  درواقع کلاهبرداری  تحقق عملی ندارد.    ،منجر به بردن مال دیگری شود

خواب بوده، غلت زده و رفته روی دیگری و باعث مرگش شده است. یعنی رفتارهایی که در حالت خواب و  

 .در کلاهبرداری مصداق ندارند  ،کنند ارتکاب پیدا میآن هوشی و نظایر بی

 ( علم به حکم2

؛  مصداق ندارددر جرمی مثل کلاهبرداری    ادعای جهل به حکم  توان ادعا نمود کهمی   در مورد علم به حکم هم

دانند که فریب افراد معمولی، ولو کم سن وسال می  ۀاست و هم  مبتنی بر تشخیص حسن و قبح متعارف  راکهچ

و بر همین مبنا هم علم به حکم عملا درمورد همه مفروض است.    بوده دادن دیگری و بردن مالش کار قبیحی  

 
 گردد، قصد نتیجه نیز باید احراز گردد. تلقی می لاهبرداری به عنوان یک جرم مقید به نتیجهاز آنجاکه ک  1
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جهل قصوری پذیرفت که یک نفر نداند که کلاهبرداری جرم است.    شود نمی  ت؛فرض مخالف هم مسموع نیس

 . در جرم کلاهبرداری منتفی است هم که قانونگذار به آن پرداخته و جهل تقصیری

 علم به ارکان اصلی جرم( ۳

. علم به شود، متقلبانه استای که دارد به آن متوسل می بداند این وسیله در جرم کلاهبرداری شخص باید  

 جرم کلاهبرداری محقق نیست. و در غیر این صورت متقلبانه بودن این وسیله شرط است

بیند این دلار ها مشکوک هستند و رنگ  کند میبرای مثال یک دسته دلار به دستش رسیده است؛ نگاه می

کند که ممکن است اینها تقلبی باشند، اما علم ندارد به اینکه این دلارها شک میت؛  جا اسبه آن ها کمی جا

شود. اینجا چون علم به رساند و صراف هم متوجه نمیتقلبی هستند و آن ها را به صرافی برده و به فروش می

 متقلبانه بودن وسیله نداشته، مرتکب کلاهبرداری نشده و عنصر معنوی را ندارد. 

و علم لازم است. در این مثال شخص    کندظن کفایت نمی شود که  از همینجا معلوم میدقت داشته باشید  

ماشینی خریده و فروشنده کیلومتر   مثلا  اما علم نداشت. یا  ،ها تقلبی باشند رکه ممکن است دلا  هتردید کرد

کرده کیلومتر ماشین واقعا همین صدهزارتاست، اما درواقع  این شخص فکر می،  آن را دستکاری کرده بوده

ولی او به   وسیله، وسیله متقلبانه استبا همین صدهزارتا فروخته است.    هم  به نفر بعدیو  دویست هزارتا بوده  

 نیست. حققممتقلبانه بودن آن علم نداشته و به جهت فقدان علم به یکی از ارکان اصلی جرم، کلاهبرداری 

 

 ( قصد نتیجه4

درواقع باید لازم است.  دانیم، به تبع احراز قصد نتیجه  می  یک جرم مقید به نتیجه  از آنجا که کلاهبرداری را

مال  این بوده که    پس اگر قصدش ؟  است  چه قصدی داشته  از اینکه به این وسیله متقلبانه متوسل شده  ببینیم

قصد دیگری داشته باشد  در غیر این صورت و چنانچه    ، مرتکب کلاهبرداری شده است؛دیگری را تحصیل کند

 .تحقق پیدا نکرده است ولو اینکه منجر به منتقل شدن مال به او شود جرم کلاهبرداری 

 .نداردلزومی  سوءنیت خاصتحقق : در کلاهبرداری قصد نتیجه شرط است ولی نکته

 

 شرکت در کلاهبرداری •
، )یعنی توسل به وسیله متقلبانه( است و یک رفتار دارد  بسیطاگر این نظر را داشته باشیم که کلاهبرداری یک جرم 

متوسل    وسیله متقلبانهبا همدیگر به این  توانیم شریک در جرم بگوییم که آن دو یا چند نفر،  کسی را می

آید که بین شرکای در ن امکان به وجود مییاست، ا  مرکب. اما اگر بگوییم کلاهبرداری یک جرم  شده باشند 

 وجود داشته باشد.  تقسیم کار جرم 

 یم:گوییم مرکب است یعنی دو رفتار داروقتی می

 .بردن مال دیگری ۲       .توسل به وسیله متقلبانه ۱
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مال را برده    شخص دیگریمتوسل به وسیله متقلبانه شده باشد و    که شخصی شود  پس در این روایت دوم، می

 شوند. اینها شریک در جرم می ؛باشد 

اینکه در بحث بسیط یا مرکب بودن جرم کلاهبرداری چه نظری اتخاذ کرده باشیم، در شرکت در   به طور کلی

تاثیر می زیرا آن نظر است که تعیین میجرم  وقتی    ؛هست  هکند رفتار مرتکب جرم کلاهبرداری چگذارد. 

 یعنی یک رفتار دارد و این دو باید این رفتار را باهم انجام داده باشند.   ،گوییم یک جرم بسیط استمی

)مثلا سند جعلی متوسل به وسیله متقلبانه شده    شخصیاگر قائل به مرکب بودن جرم کلاهبرداری باشیم، یک  اما  

 . شوند ( و دیگری مال را برده است. این دو شریک در جرم کلاهبرداری میارائه کرده

 

 قانون مجازات اسلامی  ۱2۵ماده

عملیات اجرائی جرمی مشارکت کند و جرم، مستند به رفتار همه آنها باشد خواه رفتار  هر کس با شخص یا اشخاص دیگر در  

هر یک به تنهایی برای وقوع جرم کافی باشد خواه نباشد و خواه اثر کار آنان مساوی باشد خواه متفاوت، شریک در جرم  

ز چنانچه جرم، مستند به تقصیر دو یا  محسوب و مجازات او مجازات فاعل مستقل آن جرم است. در مورد جرائم غیرعمدی نی

 .شوند و مجازات هر یک از آنان، مجازات فاعل مستقل آن جرم استچند نفر باشد مقصران، شریک در جرم محسوب می

اند؛ پس اگر کسی  پیوند دارند و از حیث عنصر معنوی مستقل  مادیشرکای جرم فقط از حیث عنصر  :  نکته

 .شریک در جرم نیست ،عنصر مادی نداشته باشد 

در شرکت در جرم   ،ما چه بوده و متناسب با آن به شرحی که توضیح داده شد   دیدگاه اولیهمهم است که  

شود. اگر دیدگاه این باشد که جرم مرکب است، هر کدام می توانند یک بخشی از رفتار را  تفاوت ایجاد می

یعنی علم به متقلبانه بودن و وصف بردن    ،هستند   مستقلاما از حیث عنصر معنوی هر کدام این ها    .انجام دهند 

 .مال غیر را باید هر دو داشته باشند و تفاوت فقط در قسمت عنصر مادی است

 معاونت در کلاهبرداری •
موضوع    ق.م.ا قابلیت تحقق دارد. یعنی اگر رفتارهای  ۱۲۶غیر از شرکت، معاونت در کلاهبرداری هم طبق م.

 شود. معاون در کلاهبرداری محسوب می ،را انجام دهد  ۱۲۶م.

 قانون مجازات اسلامی  ۱2٦ماده

 :شونداشخاص زیر معاون جرم محسوب می

 هرکس دیگری را ترغیب، تهدید، تطمیع، یا تحریک به ارتکاب جرم کند یا با دسیسه یا فریب یا  -الف

 .سوءاستفاده از قدرت، موجب وقوع جرم گردد

 .هرکس وسایل ارتکاب جرم را بسازد یا تهیه کند یا طریق ارتکاب جرم را به مرتکب ارائه دهد -ب

 .هرکس وقوع جرم را تسهیل کند -پ
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معاون و  معاون در کلاهبرداری هم عنصر معنوی کلاهبرداری را دارد. چون قانون گذار تصریح کرده که  طبعاً 

هم از این کمکی که به توسل به وسیله متقلبانه یا    قصد و هدف معاون .  داشته باشند   وحدت قصدمباشر باید  

 .باید وقوع کلاهبرداری بوده باشد  ،فراهم آمدن وسیله متقلبانه کرده است

خواهم از سربازی معاف شوم، فلان سند را برای من جعل پس اگر آقای الف برود پیش آقای ب و بگوید من می 

. در  باشد آقای الف با این سند جعلی رفته و کلاهبرداری کرده  اما  بکن، آقای ب هم این کار را انجام می دهد.  

قصد آقای ب تعلق  .  شود، چون وحدت قصد نداردآقای ب معاون در کلاهبرداری محسوب نمی  صورت   این

 .یافته بود به معافیت از خدمت، اما قصد آقای الف تعلق یافته بود به کلاهبرداری
 

 تخفیف، مرور زمان و قابل گذشت بودن کلاهبرداری •

بینی شده بود که قانون  مجازات کلاهبرداری محدودیت پیش  تخفیفق.تشدید برای    ۱ماده  ۱قبلا در تبصره 

و مجازات    منسوخ شده ق.تشدید  ۱ماده۱پس تبصره    این محدودیت را برداشت.   ۱(۱۵کاهش حبس تعزیری )م.

 .است تابع قواعد عام تخفیفکلاهبرداری 

البته    ؛دشو مشمول مرور زمان نمی ق.م.ا کلاهبرداری بالای صد میلیون    ۱۰۹دیگر طبق بند ب م.  از سوی 

چون کلاهبرداری لزوما به نظام اقتصادی لطمه    بر کلاه برداری بدون ایراد نیست.  جرم اقتصادیصدق عنوان  

اما        این ربطی به نظام اقتصادی ندارد.   جناق خودش کلاهبرداری کرده باشد،از با  نمی زند. فرض کنید کسی

همان کلاهبرداری   اتفاقا اولین مصداقی که برای جرائم اقتصادی به ذهنش رسیدهقانون گذار ما اینطور گفته و  

 .اما مشمول مرور زمان نمی شود و همواره قابل رسیدگی است بوده است.

دانستند؛ قابل گذشت  را  میلیون  تا صد  تعزیری کلاهبرداری  قانون کاهش حبس   اما در اصلاحات سال   در 

پس کلاهبرداری تا سقف صد میلیون قابل گذشت بود    مانند سرقت تا بیست میلیون تومان منتفی شد.۱۴۰۳

 .غیر قابل گذشت اعلام شد چون باعث افزایش این جرم شده بود،اما 

اجرای مجازات صحبت    تعلیقصدور حکم و    تعویقاز    ۴۷م.   ق.م.ا می باشد.  ۴۷.راجع به بند ج م  دیگر  مطلب

 .کرده است

پس چنین   ات تعویق و تعلیق را کلاهبرداری بالای ده میلیون ذکر کرده است.ئه استثناملاز ج  ۴۷بند ج م.

 .نه قابل تعویق است نه قابل تعلیق ای طبق بند ج،کلاهبرداری

 :۹۹تبصره الحاقی سال 

 .تعویق و تعلیق در کلاهبرداری بالای ده میلیون ممنوع استبند ج می گفت 

 صحبت کرده و گفته تعلیق مجازات کلاهبرداری بلا مانع است. تعلیقاز   ۹۹اما تبصره الحاقی سال  

 
مجمع تشخیص مصلحت نظام و   ۱۳۶۷/۹/۱۵( قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۵( ماده )۶( و تبصره )۱( ماده )۱تبصره ) ۱

( کتاب پنجم قانون مجازات ۶۶۶است و ماده )مصادیق خاص قانونی که در آنها برای شروع به جرم و معاونت در جرمِ مشخص تحت همین عناوین مجازات تعیین شده 

 .گردد و تبصره آن نسخ می   ۱۳۷۵/۳/۲های بازدارنده( مصوب  اسلامی )تعزیرات و مجازات
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حالا اگر قائل به نظریه قانون   پس کلاهبرداری به طور کلی قابل تعلیق است و این جا تعویق باقی می ماند.

باید بگوییم که منظور داشته و تعویق کلاهبرداری همچنان ممنوع است.کلاهبرداری را    باشیم،  حکیمگذار  

 خیر.شود کرد اما تعویق تعلیق می

  )یعنی حکم تعویق و تعلیق یکسان بوده  )مواد قبلی،جرائم دیگر(  نظر دوم این است که بگوییم چون در تمامی موارد

هم گفته است تعویق و    ۴۷هر جا که محدودیت یا ممنوعیت برای تعویق گذاشته،برای تعلیق هم همان را گفته است،کما اینکه صدر م.

هم تعلیق را مجاز بداند و هم  پس در این تبصره هم منظور قانونگذار این بوده که    .تعلیق با هم ممنوع هستند(

قضیه به این    پس بسته به اینکه کدام دیدگاه را داشته باشیم،  ولی مسامحه به خرج داده است.  ،تعویق را

 .کند ترتیب تفاوت پیدا می
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 آذر  10مورخ  دهم  ۀجلس

 پرسش چالشی

مانده را دو روز  تومان است  میلیون  مثال ده  برای  قیمتش  تخفیف    اگر جنسی که  بشود   بلک فرایدیبه  کنند)مثلا  گران 

بگویند    میلیون(15 فرایدی  بلک  روز  در  بعد  میشود    ٪  15و  قیمتش  ویژه  فروش  در  و  خورده  تومان   10تخفیف    میلیون 

 از کلاهبرداری است؟   یدر حقیقت قیمت اصلی جنس همان ده میلیون تومان است. آیا این مصداق درحالیکه

تحصیل منفعتی بیش از  نه  و  به پرداخت کننده    باعث ورود ضررنه  : پرداختی که انجام شده در نهایت  پاسخ

خورده به مرتکب  بکلاهبرداری یعنی انتقال مال از فری  ۀلذا نتیج  ؛برای فروشنده نشده  ،آن قیمت اصلی مال بود

)در فرض که در نهایت جنس را با قیمت اصلی توانیم چنین چیزی را کلاهبرداری در نظر بگیریمنمیو    واقع نشده است

 اند(اش به فروش رسانده

ولی در کلاهبرداری به عنوان جرم مقید به نتیجه    ،توسل به وسیله متقلبانه هستاین اقدامی که انجام شده  

در این فرض شخص دقیقا به اندازه پولی که    باشد.رسیده  خورده  ای لازم داریم و ضرری باید به آن فریبنتیجه

 . ، در نتیجه کلاه برداری تحقق نیافته استداده جنس گرفته است

با دروغ و فریب جنس را با قیمت بالاتر از قیمت دست آخر  ،  اما اگر طی این فرآیند افزایش قیمت متقلبانه

،  سازی و توسل به وسیله متقلبانه انجام صحنهچون با    مرتکب کلاهبرداری شده است.   ،اصلی به فروش برساند 

تر پولی که اضافه  ۀ به انداز  پس و برای خود منفعت تحصیل کرده است.  نموده  خورده ضرر وارد  در نهایت به فریب

 .مرتکب کلاهبرداری شده است  ،از قیمت اصلی دریافت کرده

وجود دارد که عیناً مثل کلاهبرداری است و از حیث   « تقلب در فروش»: در قانون تعزیرات جرمی به نام  نکته

 .است  ۱اتدادگاه های تعزیررسیدگی به آن در صلاحیت  اما .ارکان هیچ تفاوتی با کلاه برداری نمیکند 

 

 

 

 

 

 
 های سازمان تعزیرات حکومتی است.منظور دادگاه  ۱
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 کلاهبرداری مشابهجرائم 
 تدلیس در معادلات دولتی -1

 قرار گرفته: کتاب پنجم ۵۹۹مادهموضوع  این جرم

 )تعزیرات(قانون مجازات اسلامی  ۵۹۹ماده

دار انجام معامله یا ساختن چیزی یا نظارت در ساختن یا امر به ساختن آن برای هر یک از ادارات و سازمانها  هر شخصی عهده

( بوده است به واسطه تدلیس در معامله از جهت تعیین مقدار یا صفت یا قیمت بیش از حد ۵۹۸در ماده )  ۱موسسات مذکورو

متعارف مورد معامله یا تقلب در ساختن آن چیز نفعی برای خود یا دیگری تحصیل کند، علاوه بر جبران خسارت وارده به  

 .حبس از شش ماه تا پنج سال محکوم خواهد شد

تواند کارمند دولت باشد هم غیر کارمند دولت، پس اینکه عنوان  هم می  ،مرتکب این جرمدقت کنید    :نکته

است، به این معنا نیست که مرتکب جرم موضوع    مأمورین دولتیتعدیات  فصل سیزدهم قانون مجازات اسلامی  

 . حتما کارمند دولت است، و می تواند غیر او هم باشد   ۵۵۹م.

تن خریده  ۱۰تهیه کند.    برنجخواسته برای غذای سربازها  ی مأمور خرید پادگانی بوده و میشخص  تصور کنید 

تن فاکتور کن و به اندازه یک تن برای خودش منفعت تحصیل کرده و پولی برده است.  ۱۱اما به فروشنده گفته  

جای    اًبعد  به  و  داده  نشان  را  میگرفته،    یمیلیون۱۰۰فاکتور  باید  است.  ۱۱۰که  کرده  دریافت  این  میلیون 

 .می شود ۵۵۹ماده میلیون مشمول  ۱۰

، اما از جایی که برای این رفتار یک جرم مستقل  ممکن است مصادیق آن با کلاهبرداری تطبیق پیدا کند

ای برای لازم است این شخص مسئول انجام معامله  رداری نمی رویم.بداریم، دیگر به سراغ احراز ارکان کلاه

لزومی هم ندارد خود این   اما  این معامله حتما برای دولت باشد باید    .دولت بوده و در آن تقلب کرده است

تواند طرف مقابل قراردادی با دولت باشد. مثلا مسئول ساخت ساختمانی برای دولت  ، میشخص دولتی باشد 

تن سیمان مصرف شده پولش را به من بدهید. در حالیکه مصرف  ۱۰۰بوده، صورت وضعیت داده و گفته اینجا  

 .تن بوده است ۷۰واقعی آن 

اما وقتی مواد مختلف در کنار هم   .موارد را احصا کند   ۵۹۸: روش قبلی قانون گذار این بوده که مانند م.نکته

 آمد. بررسی می شدند، یک ناهمخوانی هایی پیش می

 
 است. ستگاه های دولتی، إجرائی، حکومتیمنظور د 1
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نیامده، بنابراین تحت شمول این ماده قرار نمی گیرد.   ۵۹۸مثلا ممکن بود کسی بگوید شورای نگهبان در م.

.  قانون برنامه ششم توسعه  ۲۹مادهکند و إرجاع میدهد به  قانون گذار دیگر این گونه عمل نمیبه همین علت  

 .در آنجا یک فهرست کامل از این دستگاه های حکومتی ارائه شده است و دیگر این تعارض هم پیش نمی آید 

1انتقال مال غیر-2
 

از   مثلا    .به دیگری منتقل کند   منفعتاً یا    عیناًمال غیر را    آن است که  رفتار مجرمانهدر قانون مزبور مقصود 

یا مثلا خانه    .یعنی عین مالی را منتقل کرده است   ،بفروشد   ثالثیای که متعلق به غیر است را به شخص  خانه

شود موضوع جرم  می  هم  همسایه اش که به خارج از کشور رفته است را اجاره دهد و کرایه را دریافت کند. این

 .مذکور

، یا شامل غیرمنقول که آیا منحصر است در اموال    بوده  این جرم انگاری  شمول  ۀدامناولین سوال در مورد  اما  

 شود؟ هم می منقولمال 

. چون در مورد مال غیرمنقول است که شودمی   فقط شامل مال غیرمنقولنظر برخی این است که   ▪

  قبض و اقباض مال منقول چون با    ؛ اماکنند تنظیم می شود و سندی  نقل و انتقال حقوقی انجام می 

و در بحث   قضایی از این نظر تبعیت نکرده  ۀرویاما    مشمول این عنوان مجرمانه نیست.  ،شودجا می بهجا

اموال مسروقه هم گفته شد که اگر کسی مال مسروقه را بفروشد، به جرم انتقال   درراجع به مداخله  

 تواند شامل مال منقول هم بشود. شود. پس از جهت موضوع میمال غیر محکوم می 

سوال بعدی راجع به جرم انگاری در عنصر مادی این است که آیا باید ضرری از این رفتار به مالک آن مال  

 است؟ مطلق است یا مقید به نتیجهبرسد یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا این یک جرم 

و لازم نیست ثابت شود از این رفتاری که مرتکب انجام داده حتما   جرم مطلق است   به نظر  آنکه پاسخ   ▪

جا افتاده و   مثل همان مثالی که گفته شد، خانه ای ده سال یک  ؛ضرری به مالک وارد شده است

به جای اینکه خالی باشد کسی   ،گوید این خانه را اجاره دهیممالکش هم حضور ندارد. همسایه می

 .بیاید و اینجا سکونت کند 

)که میتواند انتقال عین باشد یا انتقال و مطلق است. به صرف انجام این معامله    نبودهدر این جرم ضرر شرط  بنابراین  

در کلاهبرداری حتما چون    ؛جرم ارتکاب یافته است. پس از این جهت با کلاهبرداری تفاوت مهمی دارد  منفعت( 

  به بیان دیگر   .کندباید ضرری به فرد فریب خورده وارد شود. اما این جا به صرف انجام معامله جرم تحقق پیدا می

آن را ابطال و طرح شکایت کند، باز هم جرم واقع شده است چون    ،اگر فردای این معامله هم مالک از راه برسد

 . منفعت مرتکبحصول نه ضرر به مالک لازم است و نه پس  .جرم انگاری مطلق است

 

 
 .است ۱۳۰۸قانون راجع به انتقال مال غیر مصوب  1
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 فضولی انتقال مال غیر و معاملۀ  ▪
دانیم که در حقوق می  .است با مفهوم حقوقی »معامله فضولی«    آنبحث مهم در جرم انتقال مال غیر، رابطه  

سمتی از جانب دیگری ندارد، مال او را مورد معامله  مدنی نهادی به نام معامله فضولی داریم، یعنی کسی که  

انتقال مال غیر یک    یدهد، منته دیگری را انتقال می. در هردو اینها می گوییم که شخص مال  ۱دهدقرار می

که نهایتاً در صورت عدم تنفیذ مالک، اوضاع به وضعیت   گرددتلقی میحقوقی    یاما معامله فضولی عمل   ،جرم

 .گرددسابق بر می

 ؟ چه تفاوتی بین معامله فضولی و انتقال مال غیر وجود داردسوال این است که  حال

به عنوان مال در باب تفکیک این دو نهاد این است که در انتقال مال غیر، مرتکب مال غیر را    نظر اول ▪

درحالیکه در معامله فضولی، شخص موقع معامله   ؛خودش معرفی کرده و موضوع معامله قرار داده است

 .اعلام کرده که این مال، از آن من نیست و مثلا برای همسایه است

است یا از طرف   مالکگوید اگر به تصور اینکه  و می  هبرد  معنوی بحث را به سمت عنصر    نظر دوم ▪

بداند که مالک به عبارت دیگر  و  شود. اما اگر این ذهنیت را نداشته  ، معامله فضولی میمأذونمالک  

 .شود انتقال مال غیرمی ، و اذنی از طرف مالک ندارد نیست

مالک از راه   ومعامله واقع شده  مثلا  گوید  می بیند. می  مالک  زۀاجاتفاوت این دو را در    نظر سوم ▪

)از رأس تنفیذ کرده، پس یک عمل حقوقی اگر این معامله را اجازه کرد، میشود معامله فضولی    ، حالرسد می

این نظر سوم این است که   ایراد  .اما اگر اجازه نکرد، این میشود انتقال مال غیر  ؛درست انجام شده است( 

که شکایت از این جرم با نظر گفت  توان  می  و  تعلق وصف مجرمانه را واگذار به نظر مالک می کنیم

مالک باشد، اما اینکه جرم بودن یا نبودن آن به نظر یک شخص بستگی داشته باشد أصلا سابقه ای 

 .هم در حقوق ندارد و اصولی نیست

و اگر سوء نیت داشته باشد،  حسن نیت داشته باشد، معامله فضولی استاگر این است که   نظر چهارم ▪

مانند همان   ؛معامله را انجام داده است  ، انتقال مال غیر. مثلا برای این که جلوی ضرر مالک را بگیرد

مردند و دیگری برای جلوگیری از ضرر او آن شخصی که به مکه رفته بود و گوسفندهایش داشتند می

سوءنیتی که این نظر روشن است که    .گوسفند ها را به فروش رسانده بود، این میشود معامله فضولی

چهارم از آن صحبت میکند، سوء نیت به معنای دقیق کلمه در عنصر معنوی جرائم از آن صحبت میکنیم  

 .بدخواهی، قصد شرورانه و امثال اینهاست. در اینجا منظور نیت سوء، نیست

 
سفر سه  البته که در اوضاع و احوال امروزی وجود نهادی به اسم معامله فضولی قابل توجیه نیست. پانصد سال پیش یک نفر به سفر مکه میرفت و این   1

در حینی که آن شخص در سفر بود یک نفر که سمتی نداشت گوسفند های در حال مرگ او را می فروخت و بعدا که او     سال به طول می انجامید

اما امروزه تصور اینکه یک کسی از طرف دیگری هیچ سمتی نداشته باشد و در امور حقوقی او مداخله بکند، با یک نظام ؛  برمیگشت پولش را به او می داد

 . حقوقی مدنی سازگاری ندارد
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اگر به عنوان مال خودش معامله کرده باشد  گوید  باشد، آن است که می  کاربرد بیشتری داشتهشاید نظری که  

 ی. شود معامله فضولمتعلق به دیگری معرفی کرده باشد، این می را ولی اگر مال  ؛میشود انتقال مال غیر

دانسته و   در حکم کلاهبردار   ،قانون گذار مرتکب رفتار انتقال عین یا منافع مال متعلق به غیر به دیگری را

  اجرا شود. یعنی اینکه مجازات کلاهبرداری برایشان  قانون مجازات عمومی مجازات می    ۲۳۸مادهگفته مطابق  

پس اگر آثاری    ؛گیرد یا خیر تردید داریماما در مورد اینکه آیا سایر آثار کلاهبرداری را هم در بر می  ؛شودمی 

چون    ؛بر جرم انتقال مال غیر مترتب نیست  ،مانند ممنوعیت تخفیف و تعلیق کلاهبرداری وجود داشته باشد 

 .به کلاهبرداری إرجاع داده است مجازاتفقط برای 

، با إظهارنامه موضوع را به  از اطلاع  پسدر ادامه ماده گفته شده مالکی که از معامله مطلع شود و تا یک ماه  

است. یعنی مالک از راه رسیده و فهمیده چنین جرمی ارتکاب پیدا    معاون جرم  ،انتقال گیرنده اطلاع ندهد 

  ، شده ای که به تو فروخته یا اجاره داده  کرده است. باید با إظهارنامه به آن انتقال گیرنده اطلاع دهد این خانه

روشن است که معاون در معنای دقیق کلمه اگر میخواهی اقدام حقوقی انجام دهی، انجام بده.    ؛مال من است

یک اقدام پسینی است و بعد از   پیشینی است اما این چیزی که ماده بیان داشته،  ی اقدام  ، چون معاونتنیست

است    در حکم معاون کلاهبرداریبه هرصورت گفته این کار    لکن  است.انجام داده    وقوع جرم یک ترک فعلی

 .و مجازات او مجازات معاونت در کلاهبرداری می باشد 

در   که  است  این  این جرم  مورد  در  پایانی  ازنکته  با جرم    بسیاری  امانتموارد  در  آن   خیانت  به  بعدتر  که 

  و  دارد. مثلا کسی مالش را نزد دیگری به امانت گذاشته، گفته ما یک ماه نیستیم  تعدد معنویپردازیم،  می

؛ گرفته داده و با آن عروسی میاجاره می  را  دریافت کننده ماشیناما  این ماشین من در پارکینگ خانه باشد.  

 است و هم خیانت در امانت.)انتقال مال غیر( هم انتقال منافع 

 تقاضای ثبت ملک غیر-۳

 قانون ثبت است ۱۰۵مادهجرم مشابه بعدی، جرم موضوع 

   قانون ثبت اسناد و املاک ۱۰۵ماده

)راجع به بیع شرط و امثال آن( هر کس تقاضای ثبت ملکی را بنماید که قبلاً به دیگری انتقال   33جز در مورد مذکور در ماده 

شود و  داده یا با علم به اینکه به نحوی از انحا قانونی سلب مالکیت از او شده است تقاضای ثبت نماید، کلاهبردار محسوب می

هذا سند مالکیت  همچنین است اگر در موقع تقاضا مالک بوده ولی در موقع ثبت ملک در دفتر ثبت املاک، مالک نبوده و مع

 .بگیرد یا سند مالکیت نگرفته ولی پس از اخطار اداره ثبت، حاضر برای تصدیق حق طرف نباشد

نام خودش میملکی   به  را  آن  ثبت  تقاضای  الف  آقای  است،  به دیگری  مادهوفق    .کند متعلق  شخص    ،این 

قانون ثبت، صرف   ۱۰۵مادهدرواقع    .فقط تقاضای ثبت کرده است  ؛کلاهبردار است، اما ارکان کلاهبرداری را ندارد

 در حد شروع به کلاهبرداری شاید این اقدام را    ،تقاضا را کلاهبرداری در نظر گرفته است. اگر این ماده نبود

 راه زیادی است.  ،تا زمانی که سند به نام این شخص صادر بشود هچ .توانستیم در نظر بگیریمهم نمی 
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را کلاهبرداری   صرف تقاضای ثبتاما به عنوان یک رفتار شایع، برای آن حکم اختصاصی آورده است. پس  

 . دانسته است

 معارض  ۀ معامل -4

 :قانون ثبت است ۱۱۷مادهجرم بعدی موضوع 

   قانون ثبت اسناد و املاک ۱۱۷ماده

هر کس به موجب سند رسمی یا عادی نسبت به عین یا منفعت مالی )اعم از منقول یا غیرمنقول(    -(  ۰۵/۰۷/ ۱3۱2)اصلاحی  

معامله یا تعهدی معارض با حق  همان عین یا منفعت به موجب سند رسمی    حقی به شخص یا اشخاص داده و بعد نسبت به

 د. مزبور بنماید به حبس با اعمال شاقه از سه تا ده سال محکوم خواهد ش

سند معامله دوم ؛ اما  باشد   رسمییا    عادیسند معامله اول می تواند    انجام شده کهماده دو معامله  وفق این  

 . و با هم قابل جمع نیستند  شتهتعارض دامعامله  این دوطبیعتاً . لزوما باید رسمی باشد

یا اینکه اول به آقای الف    ؛دیگری همان مال را فروخته است  شخصمثلا اول به یک نفر فروخته و بعد رفته به  

ملک در اجاره است به آقای ب فروخته و حالا در بخشی از  اعلام نماید خانه ای را اجاره داده بعدا بدون اینکه  

در حالیکه منافع قبلا به آقای الف   ،کرده مالک عین و منافع شدهآن با هم تعارض دارند. آقای ب فکر می

 .تملیک شده بود

. پذیرد مراجع دولتی سند عادی را نمیداشته باشد،    رسمیدر قانون ثبت آمده که اگر یک جایی سند  :  نکته

اگر با سند عادی فروخته و بعدا یک سند رسمی تنظیم کند، این قابلیت تعارض   که  این مطرح میشود  پس

 .فقط سند دومی معتبر استندارد و 

 : صادر شد   ۱۳۵۱در سال  ۴۳رای وحدت رویه شمارهبرای حل این مشکل، 

قانون ثبت اسناد و املاک قابلیت تعارض دو معامله یا تعهد نسبت به یک مال   ۱۱۷ظر به این که شرط تحقق بزه مشمول ماده  ن

قانون مزبور   4۷باشد و در نقاطی که ثبت رسمی اسناد مربوط به عقود و معاملات اموال غیرمنقول به موجب بند اول ماده  می 

همان قانون در هیچ یک از ادارات و محاکم پذیرفته نشده و    4۸مله آن اموال طبق ماده  اجباری باشد سند عادی راجع به معا

قابلیت تعارض با سند رسمی نخواهد داشت بنابراین چنانچه کسی در این قبیل نقاط با وجود اجباری بودن ثبت رسمی اسناد  

ای با معامله اول   سپس به موجب سند رسمی معاملهای نسبت به مال غیرمنقول به وسیله سند عادی انجام دهد و  قبلاً معامله  

قانون ثبت اسناد نخواهد بود بلکه ممکن است بر فرض احراز سوء    ۱۱۷در مورد همان مال واقع سازد عمل او از مصادیق ماده  

 .نیت با ماده کیفری دیگری قابل انطباق باشد

هردو سند باید در مناطقی که درواقع  ،  هم میتواند باشد  عادیسند اولی  گوید  این رای برخلاف ظاهر ماده می

هردو معامله باید با سند رسمی    ،پس در مناطقی که ملک سند رسمی دارد  .هستند، رسمی باشد   املاک ثبت شده

را حداقل    ماده  ۀدامنبنابراین رای وحدت رویه آمده و    .آیدباشد، چون فقط در این حالت است که تعارض پیش می

 .، محدود کرده استاند و ثبت شده شتهدر مورد أملاکی که سند رسمی دا 
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 های معاملۀ معارض و کلاهبرداریتفاوت •

  شد با درحالیکه در کلاهبرداری گفته می ،  هاست که با سند انجام شد  ایمنحصر به معاملهمعاملۀ معارض   اولاً

 ای و این وسیله متقلبانه لزوما سند نیست.متقلبانه ۀهر وسیل

همین که شخص معامله معارضی انجام دهد، جرم تحقق یافته و    ؛مواجهیم   مطلق، اینجا ما با یک جرم  ثانیاً

است و مرتکب باید    نتیجهمقیدبهدرحالیکه در کلاهبرداری، جرم ما یک جرم    نیازی به تحصیل منفعت نیست.

 . مالی را تحصیل کند و ضرری به طرف مقابل وارد شود

 قانون ثبت و نسخ قانون راجع به انتقال مال غیر  •

قانون ثبت، قانون راجع به انتقال   ۱۱۷معتقدند ماده  برخیبحث بعدی تفاوت این جرم با انتقال مال غیر است.  

همچنان بعضی مصادیق وجود دارند که فقط    ه. چمسموع نیستاما این قول  ؛  کرده  نسخرا    ۱۳۰۸مال غیر  

قانون ثبت، تمامی مصادیق   ۱۱۷به عبارت دیگر ماده  ؛گیرند قرار می  قانون راجع به انتقال مال غیرتحت شمول  

 .گیردانتقال مال غیر را در بر نمی

معامله راجع به مال منقول است و   . یعنیانجام شده باشد عادی اگر هردو معامله با سند  منقولدر مورد مال  

مثلا ماشینش را با سند عادی امروز به آقای الف   .، سند عادی هستند( هر دو سند)انجام شده است  سند عادیدو  با  

غیر چرا؛ چون با  مال  ال  نتقولی شمول ا  ؛آید ثبت در نمی  ۱۱۷در شمول م.فروخته و فردا به آقای ب. این  

 .دیگر ماشینش را از دست داد ،ای که کرداولین معامله

، مجددا تحت دومی با سند عادیاولش با سند رسمی باشد و  ، معامله  منقولمورد این است که مال    دومین

آید ولی تحت شمول قانون راجع به انتقال مال غیر هست. پس ما همچنان هم نیاز  در نمی  ۱۱۷شمول ماده

 . به جرم انتقال مال غیر داریم

 ،است. درمورد مال مال غیرمنقول، گفتیم که طبق رأی وحدت رویه  غیرمنقولمورد در مورد مال    سومین

. پس اگر یکی از دو سند عادی باشد دیگر  هر دو سند باید سند رسمی باشند تا جرم معامله معارض اتفاق بیفتد

اش را با سند عادی ابتدا  تواند جرم انتقال مال غیر باشد. مثلا خانه، ولی میافتد جرم معامله معارض اتفاق نمی

به آقای الف و سپس به آقای ب فروخته است. با اولین معامله ای که کرد مالکیتش را از دست داد، پس معامله 

 شود مصداق انتقال مال غیر.دوم می

کند و وقتی  گانه، دامنه شمول جرم انتقال مال غیر با معامله معارض فرق میپس با توجه به این مراتب سه 

؛ هر کدام  سخ کرده استن ها دیگری را  یکی از آن   گفت  ن توانمیکند،  که دامنه شمول دو ماده قانونی تفاوت می

 .ها موضوعات اختصاصی خود را دارند آن
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 های معاملۀ معارض و انتقال مال غیرتفاوت •

آنکه  یناول بوده(  خودش مالک است   ،مرتکب معامله معارض  تفاوت  انجام داده مالک  اولی که  پس  )حداقل در معامله 

  سابقه مالکیت ندارد حتما سابقه مالکیت دارد. ولی مرتکب جرم انتقال مال غیر  ،  مرتکب جرم معامله معارض

 .غیر را فروخته است. این اولین تفاوت این جرم با انتقال مال غیر بود و مالِ

؛ معامله دوم حتما با سند رسمی باشد معارض لازم است    ۀدر معامل  ؛است  سند رسمیتفاوت هم در    دومین

 . تواند با سند عادی و به طریق اولی بدون سند هم اتفاق بیفتد می انتقال مال غیراما در مورد مال غیرمنقول، 

  ۱۱۷گرفت، ولی در م.را در بر می  منفعتو    عین، فقط  انتقال مال غیرجرم  تفاوت در این است که    سومین

 رهنیا    ارتفاق. پس شامل حقوق عینی مثل حق  «حقی به دیگری بدهد »گفته شده نسبت به عین یا منفعت  

انتقال مال غیر در نمیهم می چون نه عینی را    ؛آید شود. اگر حق عبوری را به کسی داده باشد در شمول 

شود. از  معارض می ۀحقی داده است، پس مشمول معامل، نسبت به یک عینی امامنتقل کرده و نه منفعتی را. 

 .این جهت هم دامنه جرم معامله معارض با انتقال مال غیر متفاوت است

. داریم  سند رسمیدر تمامی موارد نیاز به    در مورد اموال غیرمنقول عملاً  ،معامله معارض: برای جرم  نکته

اما   ؛شد گذار نباید وارد بحث اموال منقول میقانون ،است غیرمنقولق. ثبت راجع به اموال   ۱۱۷شاید چون م. 

گیرد ولو اینکه در قانون  پس اموال منقول را هم در برمیکرده و گفته هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول.    تصریح

 .ثبت است

چون    ؛شوند محسوب می  جرائم مختلف  یکدیگرند اما  مشابه  اگرچه  ، این جرائمتعدد و تکرار: در بحث  نکته

به این در حقوق کیفری    .داده است  احالهها را  آن  صرفا مجازاتگذار  رفتارهای متفاوتی هستند و قانون  ماهیتاً

قانون  قانون  ؛شودگفته می  «کیفری  ۀاحال»  گذار؛اقدامات  رفتارگذار مییعنی  مرتکب فلان  کلاهبردار   ،گوید 

یک جرم را  مجازاتگذار شود. پس در احاله کیفری قانونیا به مجازات کلاهبرداری محکوم می شدهمحسوب 

 .گفته این جرائم یکی هستندبه مجازات یک جرم دیگر احاله کرده است، اما 

گفت به مجازات  شود یا در قانون سابق میگذار گفته این شخص کلاهبردار محسوب میوقتی قانون:  نکته

قانون تشدید بود، یعنی   ۱.قانون مجازات عمومی همان م  ۲۳۸)م.شود  قانون مجازات عمومی محکوم می  ۲۳۸مذکور در م.

اما   ه،شود، فقط مجازات را حواله دادمحکوم می  مجازات کلاهبرداریگوید به  آنجا که می  برداری.( عنصر قانونی کلاه

علاوه بر  است،    رفتار در حکم کلاهبرداریشود یا اینکه این  می  محسوب  رداکلاهبر  ،که گفته شخص  جایی

 .مجازات سایر آثار را هم دارد
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 تحصیل مال از طریق نامشروع
 . رویممی( تحصیل مال نامشروع ) از طریق نامشروعبه سراغ تحصیل مال حال  ،جرائم مشابه کلاهبرداری با اتمام

 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری  2ماده

هر کس به نحوی از انحاء امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض میگردد نظیر جواز صادرات  

و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته میشود در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در  

توزیع نماید مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که  توزیع کالاهائی که مقرر بوده طبق ضوابطی  

طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس  

 .و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد

 : انگاری کرده استرا در یک ماده جرم رفتار مختلف سه

 در معرض خرید و فروش قرار دادن امتیازات دولتی (1

در معرض خرید و    ،گردد)... امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط بخصوص تفویض می گوید ابتدا می   

کرده در معرض خرید و فروش   انگاریپس اولین رفتاری که جرم   .جواز صادرات و وارداتمثل  فروش قرار دهد...(  

 .قرار دادن امتیازات دولتی است

اند که داروی فلان  مثلا گفته؛  را به آقای الف داده اند   امتیاز دولتی خاصی  ؛مصداق اولین مورد مشخص است

امتیاز را به دیگری    نکرده،آقای الف خودش وارد  . اما  بیماری را تو وارد کن و امتیاز انحصاری به او داده اند 

 .ای گفته تو این دارو را وارد کنفروخته و با دریافت پول اضافه

مصادیق خریدن و فروختن و در معرض    ؛قرار دهد   امتیاز را در معرض خرید و فروشدر ماده گفته شده این  

اما در معرض خرید .  رفتاری است شبیه شروع به جرم  معلوم است. در معرض قرار دادن ماهیتاً  ۱فروش قرار دادن

 ، . اقدام به خرید و در معرض فروش قرار دادن داریم معنایی استبی  و عبارت   هست  همعلوم نیست چ  ،قرار دادن 

ای در روزنامه کرده باشد یا به چند نفر آشنا گفته  اینکه مثلا آگهی  شاید اما در معرض خرید قرار دادن نداریم.  

 نامید.  در معرض خرید قرار دادن  را بتوان باشد 

ادامه گفته شده   امتیاز دولتی سوء » در  این  از  نماییا  داروی    «داستفاده  وارد کردن  انحصاری  امتیاز  این  مثلا 

استفاده مالی از آن کرده باشد. مثلا رفته گفته من  انسولین قلمی را دریافت کند، آن را نفروشد، ولی یک سوء

سوال این است که آیا    .دادی ببنددیک چنین امتیازی دارم و به واسطه آن امتیاز توانسته با چند داروخانه قرار

 ؟  گیرداستفاده غیرمالی را هم در بر میاستفاده فقط سوءاستفاده مالی است یا سوءسوءاین 

 
در معرض فروش قرار دادن مثل اینکه آقای الف به چند نفر بگوید که من این امتیاز وارد کردن فلان داروی خاص را دارم و به فلان مبلغ    1

 وخته است. فروشمش، اما هنوز نفر می
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به   باشد من آدم مقبولی    غیرمالی . سوءاستفاده  مشخص نیست  چندان هم    سوال  این پاسخ  اینکه گفته  مثل 

با دخترتان را قبول کنید؛این هم مجوز واردات دارو،  و  هستم   ازدواج من  اما   پس  سوءاستفاده مالی نکرده 

 .گیردمیاین را هم دربر  ۲عبارت عام ماده

 . متقلب در توزیع کالای دولتی   2

گردد و آن زمان توزیع بر می  ۷۱۳۶سالجرم دوم صحبت از کالاهای دولتی است. تصویب قانون تشدید به  در  

کردند و ضوابطی  بندی دولتی میاز پنیر گرفته تا تیرآهن همه چیز را سهمیه  است؛  کالاها به صورت دولتی بوده

 دهیم.گرم پنیر می۲۰۰به ازای هر نفر و گفتند دفترچه بسیج را بیاور برای آن وجود داشته است. مثلا می

کرده است. باتوجه به اینکه امروزه چنین کالاهایی   تقلبشخصی آمده و در چنین کالاهایی    ۲مادهدر فرض  

 .  این جرم موضوعاً منتفی شده استکه در ضوابط و چارچوب دولتی توزیع شوند مصادیق زیادی ندارند، 

 مشروعیت قانونی. تحصیل وجه یا مال از طریق فاقد  ۳

)... به طور کلی مالی  است که ما داریم    هاییانگاریترین جرمع موسّاز    ۲انگاری شده در مادهسومین مورد جرم

.  مورد اول لازم نیست که مرتکب مالی تحصیل کرده باشد  دودر    تحصیل کند که طریق تحصیل آن نامشروع است(

ای کند. در  استفادهچون صحبت از تحصیل مال نیست، فقط گفته در معرض خرید و فروش قرار دهد یا سوء

 ممکن است مالی تحصیل کرده باشد اما شرط نیست.  باشد؛ دوم هم که گفته یک تقلبی کردهجرم 

تحصیل  »  اولاً؛  مالی تحصیل کند که طریق تحصیل آن نامشروع است  کلی   به طورگوید  می  سوماما در مورد   

در ابتدا در ید دیگری باشد و مرتکب باید آن را از ید او  یعنی چه؟ آیا تحصیل کند یعنی اینکه باید مال    «کند 

این می شود تحصیل کردن؟ یا منظور فقط به دست   ،اید که بعد بگویم تو این مال را به دست آوردهخارج کن

از آن    ۲؟ آیا این تحصیل کردنی که ماده۱ولو اینکه این مال قبلا تحت ید دیگری هم نبوده باشدآوردن است 

 گیرد یا خیر؟ سخن گفته، شق دوم را هم در بر می

مشمول  دهد را  و آن طرف پول را پس نمی  شود پولی که اشتباهاً به حساب دیگری واریز می در رویه قضایی  

مالی تحصیل کرده که طریق تحصیلش مشروعیت نداشته و در اثر اشتباه دیگری  چه    اند.این عنوان دانسته

 این پول به حساب آن شخص آمده است. 

مال باید فاقد    طریق تحصیلگوید،  گذار میاین است که همانطورکه قانوندرواقع محل بحث و نکتۀ اساسی  

خود مال مشروع است اما این شخص از طریق نامشروعی آن را به دست   یک وقت  ؟ خود مالمشروعیت باشد یا  

 .، با یک تقلبی گرفته است بودهمال خود را که نزد دیگری  که کسی مثل همان ،آورده

چون مال خودش بوده است. ولی تحصیل مال از    ؛گیرداگر بگوییم تحصیل مال نامشروع، این را در بر نمی

 .مال خودش بوده ولی طریقش، طریق فریبکارانه و نامشروعی بوده استطریق نامشروع در بر می گیرد. 

 
 مثل مال گمشده   1
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است و اینکه مشروعیت قانونی   شرعیمشروعیت امر  درحالیکه  ،  ادامه گفته فاقد مشروعیت قانونیدر  :  نکته

 . ضوابط قانونی رعایت نشده باشد احتمالا منظور این است که  ؛روشن نیست چندان ه،یعنی چ

 خرید اموال ناشی از کلاهبرداری •
عنوان مشمول  قضائی  رویه  که  مصادیقی  از  دیگر  نامشروع  یکی  از    تحصیل  ناشی  اموال  »خرید  دانسته 

«  »معامله در اموال مسروقه   و ذیل عنوان  برای سرقت قانون خاص داریم . مستحضرید که  کلاهبرداری« است

اما کسی رفته یک مالی که از کلاهبرداری به دست آمده را خریده است. این تحصیل مالی است    گیرد؛قرار می

 . اند و ذیل این عنوان قرارش داده بودهنامشروع که 

یا مالکی مالی را با سند عادی فروخته، بعد آن را رهن گذاشته و وام گرفته است، سند رسمی هنوز به نام 

  تحصیلش از طریق نامشروعدر بانک گذاشته و وام گرفته است. این وامی که گرفته    ، خودش بوده آن را برده

 پس مشمول این عنوان است.  ،بوده

از رفتارها که به نظر ما    بسیاریاست و    عامی  ۀعنوان مجرمانبینیم که تحصیل مال از طریق نامشروع یک  می

آوریم. درمورد مثال اخیر است اما مشمول یک عنوان مجرمانه خاص نیست را ذیل این عنوان می  نادرستیکار  

صادر   ۱۴۰۳ای در شهریوررای وحدت رویه)فروش مال با سند عادی و بعد به رهن گذاشتن آن و وام گرفتن با سند رسمی(  

   که مرتبط با این بحث است: هشد 

  ۸۵2رای وحدت رویه شماره 

هرگاه شخصی مالی را با سند عادی به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست، بدون مجوّز قانونی  

آن را نزد بانک یا مرجع قضایی یا هر شخص دیگری در رهن یا وثیقه قرار دهد، رفتار مرتکب مشمول ماده دوّم قانون مجازات  

، تلقّی و به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم  ۱3۰۸نمایند مصوّب  خود معرفی می  اشخاصی که مال غیر را به عوض مال

یکم دادگاه تجدیدنظر استان فارس تا حدّی که با این نظر انطباق دارد با اکثریت آراء اعضای  وشود. بنابراین رأی شعبه سیمی

قانون آیین دادرسی کیفری    4۷۱شود. این رأی طبق ماده  هیأت عمومی، صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص داده می

ها و سایر مراجع اعم از قضایی با اصلاحات و الحاقات بعدی در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه  ۱3۹2مصوب  

 الاتباع است. و غیر آن لازم

به دیگری انتقال دهد و سپس با علم به اینکه مال متعلق به او نیست،   عادیهرگاه شخصی مالی را با سند  

یا هر شخص دیگری   یا مرجع قضایی  بانک  قرار دهد، رفتار    در رهن یا وثیقهبدون مجوّز قانونی آن را نزد 

، تلقّی  ۱۳۰۸مصوّب    نمایندقانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی میمرتکب مشمول ماده دوّم  

 د. شوو به مجازات شروع به کلاهبرداری محکوم می

علیه یا مدیون یا  محکوم :  نمایند قانون مجازات اشخاصی که مال غیر را به عوض مال خود معرفی می  ۲ماده

و معرفی کردهبه اینکه مال متعلق به او نیست مال غیر را مال خود    ضامن یا کفیلی که بدون مجوز قانونی و با علم

 .قانون مجازات عمومی مجازات خواهد شد 23۸آن مال شده باشد مطابق قسمت اخیر ماده  عملیاتی نسبت به
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بانک   رهنقبلا گفتیم آرائی از دادگاه داریم که کسی مال خودش را با سند عادی فروخته و بعد رفته را این   

پس رأی وحدت رویه آمده آن رویه .  محکوم به تحصیل مال از طریق نامشروع شده استگذاشته و وام گرفته،  

اشخاصی که مال غیر را     سابق را إصلاح کرده و به جای تحصیل مال از طریق نامشروع گفته به جرم موضوع قانونِ

ای نداشتیم، وقتی که مالی  قبلا چنین سابقه  وثیقهاما در    .محکوم میشوند،  به عوض مال خود معرفی می کنند

اش دستگیر و بازداشت است و برای او وثیقه  مثلا پسر خاله  .مالی را دریافت نکرده است  ،گذاردوثیقه می را به  

اش را قبلا با سند عادی فروخته بود، به وثیقه گذاشته تا پسرخاله از  خانهکه  این شخص هم    ؛اند صادر کرده

 .چون أصلا مالی به دست نیاورده بود  ،مشروع باشد نابازداشت بیرون بیاید. این نمی توانست جرم تحصیل مال  

شده است. اگرچه که این ایراد    ۱۳۰۸مشمول همین قانون خاص مصوب    ،اما الان طبق این رای وحدت رویه

 .دامنه قانون را توسعه داده استنسبت به رای وحدت رویه وارد است که 

. این چهارنفر اگر مال غیر را به  کفیل،  ضامن،  مدیون،  محکوم علیهبه طور مشخص:    چهار نفرقانون می گوید  

اما رای وحدت رویه نسبت به این توجهی  ؛  مشمول این جرم انگاری می شوند   ،عنوان مال خودشان معرفی کنند 

 . انگاری قرار داده استداخل در جرمهم را  ( گذاروثیقه)راهن و نداشته و کسی که مشمول این عناوین نیست

، چنین تغییری مال متعلق به غیر و دریافت وام  رهنِو    وثیقهپس باید به این نکته توجه کنیم که در خصوص  

 .اتفاق افتاده است

چنین  ،  گیردرفتار را در بر می  سههر    واست    عامیجرم تحصیل مال از طریق نامشروع که عنوان  حاصل آنکه  

و رفتارهایی   بوده عنصر قانونی جرم تحصیل مال از طریق نامشروع روشن نأوصافی دارد. مشاهده کردیم که  

 هم وضوح چندانی ندارد.که مرتکب انجام داده 

 نامشروعضمانت اجرای تحصیل مال از طریق  •
جریمه نقدی معادل حبس و یا    سه ماه تا دو سالبه مجازات    رد اصل مالضمانت اجرای این جرم علاوه بر  

 .محکوم خواهدشد  دوبرابر مال بدست آمده

 معامله مجرم هستند،   طرفِ  هردوچون    معناست.بی  ،صورت گرفته  ایمعاملهآنجایی که در فرض اول    مال  ردّ

که طرف ی  اینکه برای مثال صد میلیارد  داده و دیگری با دادن پول آن را دریافت کرده است.یک نفر امتیاز را  

پس این رد مال تعبیر   ؛ندارد  ادر ازای دریافت امتیاز انحصاری پرداخته بود را به خودش برگردانیم که معن

و إلا   نباشد  م پول، خودش مجرمنحصر شود به جاهایی که پرداخت کننده  باید  بنابر این رد مال    .دقیقی نیست

 شود که مال موضوع جرم را به مجرم برگرداند. نمی
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مقرر    إلزامی  یده گزارشاز مواردی است که نسبت به آن    تحصیل نامشروع  جرمآنکه  نکته پایانی در خصوص  

نسبت به ارتکاب این   های اجراییترک فعل مدیران دستگاهپس    قانون ارتقای سلامت نظام إداری(.۱۳)ماده ۱شده است 

 . جرم هم یک جرم مستقل است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ر معاملات دولتی، اخذ  کلیه مسئولان دستگاههای مشمول این قانون موظفند بدون فوت وقت از شروع یا وقوع جرائم مربوط به ارتشاء، اختلاس، کلاهبرداری، تبانی د   ۱

ی دارد، تحصیل مال  )پورسانت( در معاملات داخلی یا خارجی، اعمال نفوذ بر خلاف حق و مقررات قانونی، دخالت در معاملات دولتی در مواردی که ممنوعیت قانوندرصد 

ی، اخذ وجه یا مال غیرقانونی یا امر به اخذ آن،  نامشروع، استفاده غیرمجاز یا تصرف غیرقانونی در وجوه یا اموال دولتی یا عمومی و یا تضییع آنها، تدلیس در معاملات دولت

سایر جرائم مرتبط با مفاسد منظور نمودن نفعی برای خود یا دیگری تحت هر عنوان اعم از کمیسیون، پاداش، حق الزحمه یا حق العمل در معامله یا مزایده یا مناقصه و  

ت قضائی و اداری رسیدگی کننده به جرائم و تخلفات گزارش نمایند، در غیر این صورت مشمول مجازات اقتصادی در حوزه مأموریت خود بلافاصله باید مراتب را به مقاما

 .شوند( قانون مجازات اسلامی می۶۰۶مقرر در ماده )
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 آذر  17جلسۀ یازدهم، مورخ 

 ایکلاهبرداری رایانه •

 .پردازیممی ایکلاهبرداری رایانهبحث کردیم و اکنون به و سنتی قبلا راجع به کلاهبرداری ساده 

 قانون مجازات اسلامی  ۷4۱ماده

رایانهقانون    ۱3]ماده   اصلاحی  -ای[جرایم  نقدی  از سامانه  -(3۰/۰3/۱4۰3)جزای  به طور غیرمجاز  یا  هرکس  ای  رایانه  های 

مخابراتی با ارتکاب اعمالی از قبیل وارد کردن، تغییر، محو، ایجاد یا متوقف کردن داده ها یا مختل کردن سامانه، وجه یا مال  

یا منفعت یا خدمات یا امتیازات مالی برای خود یا دیگری تحصیل کند علاوه بر رد مال به صاحب آن به حبس از یک تا پنج  

( ریال  ۸2۵,۰۰۰,۰۰۰( ریال تا هشتصد و بیست و پنج میلیون )۱٦۵,۰۰۰,۰۰۰نقدی از صد و شصت و پنج میلیون )سال یا جزای  

 .یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد

 ۱۳۶۲مصوب قانون تجارت الکترونیک ۶۷مادهیک عنصر قانونی جرم کلاهبرداری رایانه ای این ماده است و دیگری 

 قانون تجارت الکترونیکی  ٦۷ماده

ای های رایانهها و سیستمپیام«ها، برنامههرکس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از »داده

ای و  پیام«، مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه ورود، محو، توقف»دادهو وسائل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر 

های پردازش خودکار و نظائر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری  غیره دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم

وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس  

 .شوداز یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال ماخوذه محکوم می

 .باشدشروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرّر در این ماده می -تبصره

»هر  دارد و گفته    ای، عبارت اضافه۶۷فقط در صدر ماده   است؛  ۷۴۱مشابه م.ماده هم تقریبا    سیاق نگارش این

 .این کار را بکند « ی...کس در بستر مبادلات إلکترونیک

است و همه موارد را در   عامق.م.ا که   ۷۴۱ماده ما دو نوع جرم کلاهبرداری رایانه ای داریم. یکی این  بنابراین

پس اگر   ه است.محدود شد  بستر مبادلات الکترونیکیالکترونیکی که به  ق.تجارت    ۶۷مادهدیگری    و  گیردبر می

مشمول حکم خاص    ،در حال انجام است و آنجا کسی کلاهبرداری کند   ای در فضای مجازی و الکترونیکیمعامله

 . است ۶۷ماده

 ای و مقایسه با کلاهبرداری سنتی مفهوم کلاهبرداری رایانه •
و حال باید این نکته را    است  برای بردن مال دیگری  ایاستفاده از وسیله متقلبانه  گفتیم کلاهبرداری سنتی

 . باشد  ید گومی  ۷۴۱خارج از مواردی که م. باید هم اضافه کنیم که 

برخلاف چیزی که در کلاهبرداری سنتی داریم،   ؛نیاز به إغفال ندارد  ۷4۱ماده  ،در مقایسه با کلاهبرداری سنتی

دیتایی وارد کرده و   ،ایهای رایانهکلاهبردار رفته در بستر سامانه  . نخورده که مالش را بدهد   اینجا کسی فریب

 . مالی برای خود تحصیل کرده است...، دیتا و محویا  تغییریا  وارد کردن از طریق این 
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دستگاه   به،  فلان قرعه کش برنده شدیگویند در  زنند و میکه به کسی زنگ میاست  مثال بارزش همین   

 .د که رمز حسابش را بدهد نکنرا اغفال می  شخص  و بدین سان ن کو این کد را وارد  رجوع کرده خودپرداز

رود برای  ، رمز حسابش میلینکی برای شخص می فرستند که با کلیک کردن روی آن ای  یا مثلا در بستر رایانه

 طرف مقابل و او از این طریق مالی را برداشت میکند. 

و با استفاده از این رمز، پولی از حسابش برداشت    کسی رمز کارت دیگری را از او بگیرداین که    رویه قضائیحتی  

شخص دیتایی را بینیم که  . پس در تمامی موارد میای دانسته استمصداقی از کلاهبرداری رایانهکند را هم  

حال این دیتا    ؛است  نمودهبرای خود تحصیل  و از طریق این ورود دیتا در بستر مجازی یک مالی را    وارد کرده

 یا هرچیزی باشد.  رمز، مشخصات حساب بانکیتواند می

چون فریبی   ؛أصلا کلاهبرداری نیست  این اقداماتدر مقایسه با کلاهبرداری سنتی می بینیم  این در حالیست که  

کند، الف رمز حساب آقای ب را وارد می  کنند که وقتی مثلا آقایاینگونه توجیه می   . بعضاًدر آن وجود ندارد

دیگری    شخص و خود را به عنوان آقای الف معرفی کرده درحالیکه    ای را فریب دادهن سامانه رایانهآانگار که  

 .فریب به آن معنای دقیق کلمه اتفاق نیافتاده است در پاسخ باید گفتبوده است. 

مجازات تعیین مواد فوق مستقلاً  و    صورت نگرفتهقانون تشدید    ۱إرجاع به ماده  کنید همانطورکه ملاحظه می

تعیین  مجازاتش را هم متفاوت  (  وارد کردن دیتا،تغییر دیتا،محو دیتا) ترفتار متفاوت اسچون  با این استدلال که    اند کرده

کاری که همان  .  توانست این ها را به هم أحاله بدهد و می  هرسد ضرورتی نداشتدر حالیکه به نظر می نموده؛  

کرده و گفته بود اگر کسی مال متعلق به غیر را عیناً یا منفعتاً منتقل کند، به مجازات   انتقال مال غیردر مورد  

 .  کلاهبرداری محکوم خواهد شد 

وقتی    اساساً؛  که ضرورتی وجود ندارد ما دو ماده قانونی داشته باشیم  ۶۷و    ۷۴۱حداقل بین دو ماده  درواقع  

عامی م  ماده  می،  داریم  ۷4۱.مثل  هم  إلکترونیکی  مبادلات  مبادلات   شود شامل  همین  بارزش  مصداق  اتفاقا  و 

 .الکترونیکی است

 خیانت در امانت 
 قانون مجازات اسلامی  ٦۷4ماده

عنوان  هایی از قبیل سفته و چک و قبض و نظایر آن به  هرگاه اموال منقول یا غیرمنقول یا نوشته  -(23/۰2/۱3۹۹)اصلاحی  

اجرت به کسی داده شده و بنا بر این بوده است که اشیاء مذکور  کالت یا هر کار با اجرت یا بیاجاره یا امانت یا رهن یا برای و

ها استعمال  ها را به ضرر مالکین یا متصرفین آنمسترد شود یا به مصرف معینی برسد و شخصی که آن اشیاء نزد او بوده آن

 .یا تصاحب یا تلف یا مفقود نماید به حبس از سه ماه تا یک سال و شش ماه محکوم خواهد شد
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تفاوت جرم خیانت در امانت، با جرائمی مثل    ۀوصف امانی، تعیین کننداین    و  است  مال امانی موضوع این جرم  

از  متصرف قانونی آن، توسط مرتکبیا ، گفتیم مال بدون رضایت صاحب  سرقت. در کلاهبرداری و سرقت است

رضایت  یک  اما در اثر فریب خوردن و  )، گفتیم شخص فریب خورده و با رضایت  کلاهبرداریید او خارج شده است. در  

؛ ماه بعد یک موبایل به نصف قیمت دریافت بکند ۶ت. مثلا این پول را داده تا  اسمال را داده    شخود   ( سالمینا

 .شخص مال خود را با رضایت سالم تحویل داده است و وضعیت این گونه نیست ،خیانت در امانتاما در 

در کلاهبرداری شخص مالش را در اثر که    همین استدر    وجه افتراق مهم کلاهبرداری با خیانت در امانت

 . مال را داده است ،اینکه فریب خورده داده، ولی در خیانت در امانت بدون اینکه فریب خورده باشد 

ولی در کلاهبرداری   ؛از دریافت مال اتفاق می افتد   بعدرفتار مجرمانه  خیانت در امانت،  در  گفت    توان می   :نکته

 .رفتار نکرده است ین امبه منزلۀ اما قبل از دریافت مال. پس چیزی به عنوان امانت به شخص سپرده شده، 

ماه این ماشین ما در   مثلا آقای الف به آقای ب گفته ما یک ماه نیستیم و پارکینگ هم نداریم، در این یک

آقای ب ماشین را برده و فروخته یا اینکه به همراه خانواده با ماشین به دور ایران   ؛خانه شما به امانت باشد 

 این استفاده، استفاده متعارفی نیست!و  جا کرده  سواری مصالح ساختمانی جابه  یا مثلا با ماشینِ  سفر کرده

   .شودمنجر به ضرر می که  ستبدین معنا نامتعارف 

به  ، مهم این است که آن مال  شده باشد منعقدلازم نیست که حتما یک عقد امانی  برای تحقق این جرم،  :  نکته

 !هر أمانتی، سپرده نشده استلزوماً . بعدا بررسی خواهیم کرد که به آن شخص سپرده شده باشدو امانت 

 . است قابل گذشتجرم ق.م.ا یک   ۱۰۴.جرم خیانت در امانت مطابق منکته: 

 عنصر مادی خیانت در امانت •

 رفتار مرتکب  ➢
چهار  ق.م.ا، ۶۷۴ماده ؛مشخص شد موضوع جرم یک مالی است که شخص به عنوان امانت دریافت کرده است

 .کردن مفقود، تلف، تصاحب، استعمال :شمردمی مصداق برای رفتار مرتکب بر

«. به ضرر مالکین یا متصرفیندر تمامی موارد گفته شده »؛  باشد  ای که به ضرر مالکاستفادهیعنی    استعمال(  ۱

نتیجه خاص این  به  باید حتما  گفته،  آن سخن  از  که  استعمالی  این  که   ،پس  گزاره  این  برسد.  یعنی ضرر 

به گزار باشد، ما را  باید حتما ضرر داشته  این ماده،  دوم می  ۀ استعمال  استفاده متعارف منظور رساند که در 

 . نیست

امانت  باعث تحقق جرم خیانت در  این  باشد،  ایجاد نکرده  برای مالک ضرری  اگر استفاده متعارفی کند که 

تر گفته شد، در طول آن یک ماهی که ماشین آقای الف در پارکینگ آقای  در همان مثالی که پیش؛ شودنمی

استعمال کرده اما ضرر ؛  ای زده استدقیقهب است، آقای ب سه بار با این ماشین به خیابان رفته و یک دور ده

 .ور نیست که بگوییم این ماشین ده میلیون افت قیمت پیدا کرد طو این مشخصی به مالک وارد نکرده 
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 ؛دیگری با مال بکند ۀبرای خودش بردارد، یا برخورد مالکان مال رابه عنوان یک مالک یعنی یا  تصاحب کردن( ۲

طبعا در دل تمامی  اینها برخورد مالکانه و تصاحب کردن است.    ۀدهم! هممثلا آن را بفروشد یا بگوید پس نمی 

 .  مصداق متعارف و غیر متعارف نداردمصادیق تصاحب، ضرر مالک هست و دیگر 

به مال بزند. مالی که   آسیبیه  ، ممکن است کاملا نابودش کند یا اینکاتلاف کل یا جزءاعم است از    اتلاف(  ۳

بزند  آتش  را  ماشین  مثلا  ببرد  بین  از  کلا  را  است  شده  گذاشته  امانت  به  او  را  ؛  نزد  ماشین  آینه  اینکه  یا 

 گیرد.اتلاف هر دوی اینها را در بر می  در هرصورت؛ را تلف کند( ی)جزئبشکند

مثلا ماشین را در    .خارج از دسترس خودش و مالک قرار بگیرد  یعنی بلایی سر مال بیاورد که  مفقود کردن(  ۴

در ؛  بیابان رها کند یا یک مال دیگری را در یک جایی بیندازد که در شرایط عادی قابل پیدا کردن نباشد 

تصاحب    از مفقودی خارج شده و  دسترس خودش باشد کهدر  چون اگر    حائز اهمیت است؛  دسترس نبودن

 . گرددقلمداد می 

 ترک فعل و خیانت در امانت  ➢
عناوینی که گفته شد، ممکن است    اینحال  .  ند ق رفتار مرتکب خیانت در امانت هستادیمصموارد مزبور،    ۀهم

مثلا شخصی    کاری را انجام ندهد و این مال از بین برود.،  تلف کردنبرای    ؛د هم تحقق پیدا کن  فعلترکبا  

حال هنگام بارش باران، آقای الف    ،کرده و آقای الف هم پذیرفته استبرنج آورده در حیاط خانه آقای الف أنبار  

ها اما این کار را انجام نداده است. باران روی این برنج  ،باید برود یک روکشی روی برنج ها بیندازد تا تلف نشوند 

کرده و فعلی انجام  آقای الف ترک فعل    است.  ریخته و غیر قابل استفاده شده یا افت قیمت فاحشی پیدا کرده

 .این ترک فعل می تواند مصداق رفتار مجرمانه مرتکب باشد و نداده

بر آن ترک فعل   توصیف قانونی جرماینکه    یک  ؛ترک فعل، دو شرط لازم است  جرم انگاریِگفتیم که در   

کوتاهی شخص در غذا دادن به اسبی که پیش    یا در جایی دیگر  ؛کشیدن روکش روی این برنج ها مصداق تلف هستن)که در  صادق باشد 

)در اینجا وظیفه اقدام قراردادی را داشته باشد  اقدام  ۀ وظیفاین است که شخص  هم  شرط    دومین  او به امانت گذاشته اند( 

 . وقتی که امانت را پذیرفته به طور ضمنی این را تعهد کرده که اقدامات متعارف را برای نگهداری از این مال انجام دهد( د؛ دار

ق.م.ا هم   ۲۹۵ماده)که در  اینجا نداریم. چون اینجا در قالب قرارداد  را  پس آن مشکلی که در کلاهبرداری داشتیم

 د. گنجمی  یکی از منشأهای وظیفه اقدام همین قرارداد است( 

ۀ که وسیل   هایینوشته  یا    غیرمنقول یا    منقولق.م.ا اموال   ۶۷۴مطابق م. گیرد،آنچه که موضوع این جرم قرار می

تعلق به . بحث مالیت را قبلا به طور مفصل در رابطه با جرم سرقت انجام دادیم د؛باش تحصیل مال هستند، می

تواند در مال خودش مرتکب خیانت در شخص نمی  ت.اینجا هم هس   ،غیر هم همانطور که در سرقت مطرح بود

 .است تعلق به غیروصاف ضروری برای تحقق جرم خیانت در امانت، ااز جمله  پس  امانت بشود.
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 سپردن مال ➢

این مالی که   ؛ درواقععنصر سپردن است  مصداقی از  این   و  گفته برای اجاره به کسی داده شده  ۶۷۴در ماده.

تواند  می  هر مالی اعم از منقول یا غیرمنقول.  باید به فرد سپرده شده باشد  ،موضوع جرم خیانت در امانت است

مثل اینکه بگوید لپ تاپت را به من بده تا انتخاب واحد کنم و   منقول  ،در امانت قرار بگیرد  مورد جرم خیانت

، فرض کنید که غیرمنقولانتخاب واحد کند و لپ تاپ را هم برنگرداند. در  ، اما  گردانم بعد آن را به تو بر می

خانه   پس  .ید مستأجر ید امانی استامانت و    ،مورد اجاره مستاجر  ۀخان و طبیعتا  ای بوده  شخص مستأجر خانه

این مستاجر عمدا دیواری تخریب کند، چیزی از خانه را بردارد و برای خودش    و اگر  به او سپرده شده است

 . باشند  مصداق جرم خیانت در امانتتوانند  اینها می ۀ، همو...  تصاحب بکند 

اینکه مستاجر می خواسته از این خانه برود   ؛وجود قرارداد اجاره، مانع تحقق جرم خیانت در امانت نیست  بنابراین

رفتاری    به هرحالو مثلا سیمان توی کانال فاضلاب خانه ریخته، مانع از تحقق جرم خیانت در امانت نیست.  

 انجام داده که ارزش اقتصادی این مال را کاهش داده است.

؟  خیر، مصداقی از خیانت در امانت هست یا  عدم تخلیه مورد اجارهاست که آیا    ماند این ای که باقی می نکته

  تصاحبکند. این واقعا مصداقی از  کرده اما نمیشهریور، تخلیه می۳۰مثلا سال خانه تمام شده و شخص باید در  

 . گنجد ذیل عنوان خیانت در امانت می تبعا و کند هست. مستاجر با مال موضوع اجاره برخورد مالکانه می

و    شایع است، نظام قضائی خواسته خود را از این بار سنگین توصیف کیفری خارج کند  بسیارچون این رفتار    لکن

گویند طبق قوانین خاص مؤجر و مستاجر، تخلیه می  ؛پذیرند ها این را به عنوان خیانت در امانت نمیدادگاه

کنند، اگرچه واقعا عناصر جرم موجود  خیانت در امانت را اینجا احراز نمی مورد اجاره باید خواسته شود و جرم

منعی ندارد که بگوییم خیانت   ،کند مصداق این عناوین باشد اگر کارهای دیگری که مستاجر می  لبتها  .است

 .در امانت واقع شده است

 قانونی امانت  (۲              مالکیامانت  (۱    :امانت بر دو نوع است

خود مالک    مالکی امانت    حالیکه دردر  .شودفرض می   امین اصولا شخص نسبت به یک مال    قانونیدر امانت  

تردیدی نداریم که    مالکیپس در مورد امانت    .مال سپرده شده استآمده مالش را به دیگری امانت داده و  

 مباحثی مطرح شده است.  ، قانونیاما در امانت  ؛در امانت باشد  تواند مصداق جرم خیانتمی

به این شخص سپرده   حکم دادگاه و به استناد قانون مال به  نوع این است که    یک  ؛نوع امانت قانونی داریم  دو

دادگاه   ( سالش است و مجنون شده است  ۴۰  ؛و جنونش هم متصل به صغر نیست)  مثلا یک نفر محجور یا مجنون شده؛  شده

 سپارد.کند و اموال او را هم به این شخص میتعیین میم این شخص کسی را به عنوان قیّ

مالک خودش نداده اما به استناد قانون و  اگرچه  توانند موضوع جرم خیانت در امانت قرار بگیرند.  این اموال می

 .پس سپرده شدن منحصر در امانت مالکی نیست ؛است به این شخص سپرده شدهبه حکم دادگاه، اموال 
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فرض  و شخص نسبت به این مال امین    شدنی وجود نداردأصلا سپردهامانت قانونی این است که    دوماما نوع  

شود. حکمی صادر نشده که بگوید اموال  علیه امین فرض می مثل اینکه ولی نسبت به اموال مولی ؛  شودمی

علیه را بفروشد، مرتکب جرم پس اگر ولی قهری اموال مولیساله که پدرش هستی به تو سپرده شد.  ۶این بچه  

است که او نسبت به فرض قانونی  و  یک امانت    تنها  ؛خیانت در امانت نشده، چون مال به او سپرده نشده است

 .هیچ تحویل و تحول و سپردنی اتفاق نیافتاده استاین اموال امین فرض شده، 

کند.  در امانت تحقق پیدا نمی  ، خیانتتحت ید انسان قرار گرفته ولی سپرده نشدهجایی که مال دیگری  :  نکته

کسی آن مال را به او    اگر کسی مالی را پیدا کند،هم باید بگوییم    طهقَمال لُیا همان  در مورد مال مفقودی  

. مثلا جواهری را در خیابان  مرتکب خیانت در امانت نشده استاگر آن را برای خودش بردارد،  و  تحویل نداده  

 اما مشمول جرم خیانت در امانت نخواهد بود.   کند به حکم قانون نسبت به آن مال امین فرض میشودپیدا می

مورد  :  نکته کنید   هم  جهیزیهدر  ندهد که خانم   فرض  اجازه  و  را عوض کند  در  قفل  از طلاق شوهر  بعد 

به شوهر سپرده نشده و نزد    چون جهیزیه.  خیرآیا مرتکب خیانت در امانت شده است؟    ،اش را ببردجهیزیه

مگر اینکه در ابتدای عقد نکاح، ظاهر قضیه را به شکل سپردن اموال جهیزیه به شوهر .  شوهر امانت نبوده است

بتوان    . آنجا شاید گیرند کنند و امضای شوهر را میلیستی از جهیزیه درست میها  بعضی  ؛درست کرده باشند 

امانت گذاشته شده و   به  نزد شوهر  این لیست  به واسطه  اموال  امین  الا  گفت آن  این شخص شوهر  از  غیر 

 .شودمحسوب نمی 

شود. پس  ، آن مال هم امانی محسوب میتبدیل به یک مال دیگر شود  ،اگر مالی که امانت گذاشته شده:  نکته

مثل اینکه ماشین    .آمیز صورت بگیردموضوع امانت بوده اقدام خیانت  لازم نیست حتما نسبت به همان عینی که

اما صاحب نمایشگاه بعد   ؛را در نمایشگاه گذاشته باشد تا صاحب نمایشگاه آن را بفروشد و پول را به او بدهد 

تصاحب نسبت به خود ماشین صورت نگرفته    در مانحن فیه  .از فروش ماشین پول را در جیب خودش بگذارد

 . نیستاین مانع تحقق جرم خیانت در امانت  و بلکه نسبت به وجه حاصل از فروش ماشین صورت گرفته

بنابراین خیانت در اینها، خیانت در    ؛شوندهم به تبع خود مال، امانی محسوب می   عواید و منافع مال:  نکته

 ای برهاگر یکی از گوسفندها    و  به امانت گذاشته  . مثلا گوسفندهایش را پیش دیگریشودامانت محسوب می

های سرایدار باغ میوهیا اینکه  .مرتکب جرم خیانت در امانت شده است ،را کباب کند برّه د و امین به دنیا بیاور

منافع باغ هستند، نسبت به میوه  هاچون باغ به او سپرده شده بود و میوه ؛درخت های باغ را بچیند و بفروشد 

 ها مرتکب خیانت در امانت شده است. 

کلید خانه را داده به وقتی  . مثلا  ای انجام شده باشدلازم نیست حتما انتقال فیزیکی  ،برای تحقق سپردن  :نکته

  و   به فرد سپرده)حداقل آن هایی که حفاظ جداگانه ای ندارند(  دیگری، یعنی اینکه خانه و تمامی اموال داخل در آن را 
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همه محتویات داخل آن خانه به غیر از آن کلید خانه را داده تا همسایه برود گل ها را آب بدهد،    پس وقتی

 د. شونمحسوب می امانتای دارند، جزء هایی که حفاظ جداگانه

را هم    تحصیل کردهگرفته و مالی برای خود    رمز کارت دیگری را از اوقضایی مواردی که شخصی    ۀ: روینکته

 صحیح نیست.  رویه  به نظر استاد این ؛ اماای در نظرگرفته حتی اگر ناشی از فریب باشد کلاهبرداری رایانه 

داشت، یکی را گذاشته بود    خوانکارتاین بود که طرف دو دستگاه    ،مثلا موردی که چند وقت قبل اتفاق افتاد

و مبلغ کمی را برای خودش   پیشخوان کشید و یکی دیگر را هم گذاشته بود زیر  جلوی روی مشتری مبلغ را می

محسوب    سنتیکلاهبرداری    قاعدتا این باید ؛  برداشت میکرد تا پیامک برداشت از حساب برای مشتری نرود

و با وارد کردن دیتا مالی را    دیتایی وارد کردهکه مرتکب    را هم چون  مورد   شود ولی رویه قضایی حتی این

 . درنظر گرفته است ایکلاهبرداری رایانه برده است، 

 اسناد مالی و خیانت در امانت  ➢
چک و ،  سفته هایی از قبیل  گفته نوشته  ۶۷۴م.؛  توانند موضوع جرم باشند هم می   اسناد مالیعلاوه بر اموال،  

 ؟آیا لازم است که دریافت این اسناد مالی، منتهی به اخذ مالی بشود .اسناد مالی هستند  ، اینهاقبض و نظائر آن

اند و شخص باید این چک که مثلا چک تخلیه مورد  یعنی مثلا اگر چکی را پیش شخصی به امانت گذاشته

را به مستأجر باز گرداند    قرار بوده مالک زمانی که خانه را تخلیه کرد چک   ه است. داداجاره بوده را تحویل می

 .گردانمنمی اما مالک می گوید چک را بر

 کند یا باید مالی هم از قبل این چک به دست بیاورد؟همین حد کفایت میحال آیا 

نسبت به این گونه اسناد مالی برای    آن رفتارهای چهارگانهصرف انجام  ؛  لازم نیست مالی به دست بیاورد  خیر،

اگر جزء ضرر وجود داشت، )به شرطی که آن جزء ضرر وجود داشته باشد(.  کند در امانت کفایت می  تحقق جرم خیانت

. این  منعی نیست که اسناد مالی موضوع جرم خیانت در امانت قرار بگیرند، ولو اینکه منتهی به اخذ مال هم نشود

 . باید به شخص سپرده شده باشد اموال یا اسناد مالی 

 

 نامشروع در خیانت در امانت مال مشاع و ید  ➢
تواند موضوع جرم سرقت باشد اینجا هم  آن بحثی که درمورد جرم سرقت وجود داشت که آیا مال مشاع می

. درمورد سرقت حدی تصریح کرده بود و گفتیم این خصوصیتی  ۱ق.م.ا  ۲۷۷مادهقابل طرح است. در بحث سرقت  

 توان این را مطرح کرد. هم می خیانت در امانتحال درمورد جرم د و حدی ندارنسبت به سرقت 

و در  کرده   ها را برداشتمثلا گندم؛  مالی نزد آقای الف امانت بوده و خودش هم مالک بخشی از آن بوده است

و پولش را در   فروشدمیآنها را   ۀها خود آقای الف است، اما هممالک نصف گندمخانه اینها امانت گذاشته بودند.  

 
 .هرگاه شریک یا صاحب حق، بیش از سهم خود، سرقت نماید و مازاد بر سهم او به حد نصاب برسد، مستوجب حد است قانون مجازات اسلامی 2۷۷ماده ۱
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گوییم همین که بیشتر از سهم خودش برداشته اگر  کنیم و میاستفاده می  ۲۷۷از آن قاعده م.گذارد.  جیب خود می

خیانت در امانت  ، این رفتار  باشد و این مال نزد او به امانت گذاشته شده باشدرا دارا  شرایط خیانت در امانت  سایر  

 .شودمی 

اگر   ؛ حالاست  سرقت حدیو آن هم    یک مورد تصریح کردهدر  قانونگذار    ای بگویند عده  ممکن هم هست که

قیاس هم در امور کیفری  و    شودقیاس میبخواهیم این را به جرائم مشابه مثل خیانت در امانت تسری دهیم،  

سرقت ای برای این سوال بیاوریم که  توانیم دلیل قانع کننده. اما اگر این نظر را داشته باشیم، نمیجایز نیست

امانت ندارند این است که  حدی چه خصوصیتی داشت که سرقت تعزیری، تخریب یا خیانت در  نظر دوم هم  ؟ 

  تفسیر اما حالا که نکرده این اشکال را با    ،کردگذار باید یک حکم کلی بیان میوحدت ملاک بگیریم و بگوییم قانون 

 . خودمان برطرف می کنیم

دیگری که در بحث سرقت هم مطرح شد این است که اگر متصرف مال، ید مشروعی بر مال نداشته باشد ۀ  نکت

ای را بدزدد.  شد که کسی یک مال مسروقهتواند موضوع جرم سرقت قرار بگیرد؟ مثالش هم این میآیا می

  است. نشده  چون از این حمایت قانونییعنی یک سارق اولی داشته باشیم و یک سارق دومی. آنجا گفتیم که خیر،  

 توانیم بگوییم. هم همین را می خیانت در امانتدر بحث 

به دست آورده باشد و آن را نزد دیگری امانت بگذارد، این مال    یعنی اگر شخص مالی را از طریق کلاهبرداری

توانیم از آن چون ید نفر نخست، ید مشروعی نبوده و ما نمیتواند موضوع جرم خیانت در امانت قرار بگیرد.  نمی

، کند . درمورد سرقت، گفتیم جرم مداخله در اموال مسروقه تحقق پیدا میید نامشروع، حمایت کیفری بکنیم

گیرنده آن برای مثال شخصی ده میلیون به دیگری قرض داده تا سر ماه، قرضاما دربارۀ خیانت در امانت چه؟  

چون با قرض    ؛خیر؟  شودمحسوب میخیانت در امانت    ،گیرنده سر ماه پول را برنگرداند قرضاگر    ؛را مسترد کند 

تواند نسبت به مال متعلق به خودش مرتکب خیانت در دادن، آن شخص دیگر مالک آن پول شده بود و شخص نمی 

 .امانت شود

 نتیجه ➢

  ۶۷۴است و این را از عبارت »به ضرر مالکین یا متصرفین « در ماده  مقید به نتیجهخیانت در امانت یک جرم  

اما . منجر شود متصرف قانونی یا مالکبه ضرر  )تصاحب و اتلاف و..( رفتار مرتکب حتما باید این ؛کنیماستنباط می

باشد برده  نفعی  گیرنده هم  امانت  که خود  نیست  مالی  می  که  کلاهبرداریبرخلاف  .  لازم  باید  مرتکب  گفتیم 

شود تلف. مال مردم را مصداقش هم میو  گیرنده مالی تحصیل بکند تحصیل بکند، اما اینجا لازم نیست امانت

منفعت مرتکب مهم پس  خودش نفعی نبرده اما صاحب مال متضرر شده است.  اگرچه  آتش زده یا مفقود کرده،  

 .نیست، زیان بزه دیده مهم است

.  کندکفایت میبه نظر    هم برای این ضرر کفایت میکند؟ بله  منافع ممکن الحصول  تآیا از بین بردن یا تفوی

آن    یک هفته بعد آمده ماشین را ببرد،و  را که با آن کار میکرده را نزد دیگری گذاشته    مثلا آقای الف ماشینی

توانست  آقای الف شش ماه دویده تا توانسته این مال را برگرداند. در این شش ماه می  ؛دهمشخص گفته نمی
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اینکه این منفعت در حقوق مدنی قابل مطالبه هست یا نه بحث دیگری و  با این ماشین کار کند. پس ضرر کرده  

 .است ولی ما در حقوق جزا با مفاهیم عرفی سر وکار داریم

ورد شمول آن بر ضرر مدر و    متیقنی دارد و ضرر مادی استکه قانون از آن صحبت کرده، معنای    ضرریاین  

گذاشته و آن شخص آن را پس نداده است و شخص    . مثلا حیوان خانگی را نزد کسیمعنوی تردید داریم

  تفسیر موسعی از آن صحبت کرده بر چنین چیزی، نیاز به    ۶۷۴شمول ضرری که ماده  ؛آسیب روحی دیده است

 میسر نیست.از مفهوم ضرر دارد که در حقوق جزا 

 عنصر معنوی خیانت در امانت •

حتما در آن شرط است. به این معناکه   سوءنیت عامبنابراین    ؛دارد  عمدی فقط مصداق  جرم خیانت در امانت  

 ... باشد. تصاحب و ،انجام داده باشد که آن رفتار مصداق تلف رفتار ارادیشخص باید یک 

از قبیل   علم به ارکان اصلی جرمو همچنین باید از    هم باید داشته باشد که این مفروض است  علم به حکم

. بنابراین اگر تصور میکرده این چیزی که پیش او ... نیز برخوردار باشد متعلق به غیر بوده و  اینکه مالی بوده،

کرده و مال تلف شده است، این جرم خیانت   رهاآن را به امان خدا    ؛ارزش اقتصادی ندارد  ،ند اهبه امانت گذاشت

 جهل داشته است.  یعنی مالیت چون نسبت به یکی از ارکان اصلی جرم، در امانت نیست.

در خانه از آن زیاد داشته و با مال دیگری که متعلق چراکه  کرده مال متعلق به خودش است،  یا مثلا فکر می

چون نسبت به یکی از ارکان اصل   .شودبه خودش بوده اشتباه گرفته است. پس این هم خیانت در امانت نمی

 . و در آنها مشکل نداریم  اند عمومی جزای های اینها بحث جرم یعنی تعلق مال به دیگری تردید داشته است.

هم هست. یعنی از آن   به قصد نتیجه ، نیاز  علاوه بر این سوءنیت عاماما به عنوان یک جرم مقید به نتیجه،  

ضرر زدن به آن مالک یا متصرف قصدش باید  )تصاحب یا هر کاری که نسبت به آن مال کرده(،  رفتارهایی که انجام داده

و این هم گردد  تلقی میقصد تبعی  که    علم به اینکه این رفتار منجر به ضرر میشودقصد ضرر زدن یا    بوده باشد.

یا اینکه ممکن  به قصد ضرر زدن(،    )مثلا شیشه ماشین را شکسته است،  قصد ضرر زدن داشته  اصالتاًپس یا    .کندکفایت می

 .شودضرری به مالک وارد می  ،دهد انجام می دانسته با این کاری کهمی و تنها داشته تبعیاست قصد  

کیلومتر با آن به مسافرت دور کشور    ۵۰۰۰مثل همان که گفتیم ماشین نزد او به امانت بوده را برداشته و  

خواستم از این فرصت  ، قصد ضرر زدن نداشتم و میخیرگوید  می آیا  قصد ضرر زدن داشته است؟؛ رفته است

 .می دانستم بله دانستی که موجب ضرر میشود؟اما آیا می ،تا زن و بچه ام را به گردش ببرم استفاده کنم

 قانون مجازات اسلامی  ۱44ماده

او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد. در جرائمی که    قصدمرتکب به موضوع جرم، باید    علمدر تحقق جرائم عمدی علاوه بر  

 . وقوع آنها بر اساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود
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ولو اینکه    کند کفایت می  ،این کار منجر به ضرر میشوددانسته  پس همین که می؛  علم در ردیف قصد است

 .گذار ما علم و قصد را در ردیف همدیگر آورده استقصد اضرار نداشته است. قانون اصالتاً

که از ابتدا در    ممنوعیت مقاصهآن    د؛کر  مقاصهشود از مال امانی  قصد ضرر به این معنا نیست که می :  نکته

 .در امانت هم نیست جواز خیانت ،همانطور که جواز سرقت نبود حق شخصگوید مورد آن بحث شد می

بدهکار مالی را نزد او به امانت گذاشته    این شخصِ حال  میلیون تومان از کسی طلبکار بوده،  ۵۰فرض کنید   

 .است مقاصه کردهو درواقع طلبکار طلب خودش را از طریق این امانت وصول ( و کیسه برنج۱۰۰)مثلا است 

اینجا  ؛  ای اضافه بر بحث سرقت داردیعنی نکته ،  اینجا ضرری به صاحب مال وارد نشدهممکن است گفته شود  

الان امانت گیرنده   ه ودادمیلیون به این امانت گیرنده می ۵۰شود که صاحب مال باید  این سوال مطرح می

 پس چه ضرری به مالک وارد شده است؟ ،میلیون تومانش را وصول کرده۵۰

 . ولو اینکه ضرری به حق بوده استتلقی شده  ضرر  مصداق    بله حق داشت اما الان که این مال را از او برداشته،

توانست  میکه  اش  بدهیو    ای به بدهکار وارد شدهالان لطمه؛  ناحق نیست  ضرر لزوما ضررِاما مستحضرید که  

برای به او ضرر وارد شده و همین قدر    اجازه برداشته شده و تبعا، الان به زور و بینپردازد یا سال دیگر بپردازد

 . کند کفایت میتحقق مفهوم ضرر 

 جرائم مشابه خیانت در امانت
 ثبت انون ق 28ماده

 قانون ثبت اسناد و املاک  2۸ماده

گاه نسبت به این قبیل املاک به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شده و متولی یا نماینده اوقافی که به موجب نظامنامه مکلف  هر

دادن عرضحال اعتراض و تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی است در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننماید  به  

 .به مجازات خیانت در امانت محکوم خواهد شد

باقی شده است هر ثلث  و  املاک وقف و حبس  ارتفاقی  بدون ذکر حقوق  ثبت ملک دیگری  تقاضای  که  نیز  گاه  در مواردی 

 .شونداشخاص مذکور در فوق در اثر تبانی به تکلیف خود عمل ننمایند به مجازات خائنین در امانت محکوم می

. است  تقاضای ثبت این موقوفه را به نام خود کردهیک شخص دیگر آمده و    و  است  ایمتولی موقوفه  شخصی

. اینجا ارکان خیانت در امانت را نداریم، است  اما در اثر تبانی اعتراض نکرده  ،کرداین متولی باید اعتراض می 

ولی قانون ثبت گفته این  ؛  کس دیگری دارد این رفتار را انجام می دهد   و شخصنکرده    ، تلف یا... راتصاحب

 .میشود خیانت در امانت محکوم شخص به مجازات 

آن شخص آمده    ؛مثلا حق عبور دارد  حقی در ملک دیگری  ،ق.ثبت این است که این موقوفه  ۲۸مادهمصداق دوم  

این آقای متولی باید اعتراض    ولی حق موقوفه را تصریح نکرده است.   ،و تقاضای ثبت ملک خودش را کرده
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ما اینجا حق عبور    ولی  که تو داری این ملک را ثبت میکنی   در اثر تبانی اعتراض نکرده است کرد اما دوباره  می

 . مجازاتش را به خیانت در امانت احاله داده استو  است گفته در حکم خیانت در امانتقانون گذار این را هم داریم. 

 

 تعزیرات 596ماده

 قانون مجازات اسلامی  ۵۹٦ماده

با استفاده    -(3۰/۰3/۱4۰3)جزای نقدی اصلاحی   اوهر کس  یا هوی و هوس  افراد   از ضعف نفس شخصی  یا حوائج شخصی 

غیررشید به ضرر او نوشته یا سندی اعم از تجاری یا غیرتجاری از قبیل برات، سفته، چک، حواله، قبض و مفاصاحساب و یا  

ای که موجب التزام وی یا برائت ذمه گیرنده سند یا هر شخص دیگر میشود به هر نحو تحصیل نماید علاوه بر  هرگونه نوشته

شود و اگر  ریال جزای نقدی محکوم می  2٦4,۰۰۰,۰۰۰تا    ٦٦,۰۰۰,۰۰۰جبران خسارات مالی به حبس از سه ماه تا یک سال و از  

مرتکب ولایت یا وصایت یا قیمومت بر آن شخص داشته باشد مجازات وی علاوه بر جبران خسارات مالی از یک سال و شش  

 د. ماه تا سه سال و شش ماه حبس خواهد بو

از قید »شخصی« در ماده دو قرائت وجود دارد، قرائت اول این که    در این ماده،  موضوع حمایتدر مورد افراد  

 .۲فردیدوم اینکه بگوییم شخصی یعنی  ؛۱هرکسیبگوییم شخصی یعنی 

، این او  «اوهوی و هوس  . و در عبارت » غیررشید  فرد  گردد بهمیاز  شخص ب  اگر قرائت دوم را در نظر بگیریم،

 .فقط افراد غیررشید یا   تواند باشد هر کسی میباز دوباره همان دو نظر وجود دارد که  کیست؟

افراد مورد حمایت مشخصاً فقط اشخاص  الان جایگزین آن شده،    ۵۹۶مادهمشابهی که داشتیم و    ۀقبلاً در ماد

دیگری استفاده کرده   شخصمرتکب این جرم چه کاری انجام داده است؟ از هوی و هوس یک    ؛غیررشید بودند

ماشین قرمز رنگ خواهان  و از او سفته و چک یا مالی گرفته است. فرض کنید که یک فرد غیررشیدی است و  

داند که این فرد ارزد اما مرتکب چون می که مرتکب این جرم دارد. ماشین یک میلیارد می  استمدل خاصی  

کند و ماشین را به قیمت دو میلیارد ، از هوی و هوس او استفاده میکردهغیررشید دلش پیش این ماشین گیر  

 . فرد غیررشیداین یک سناریو است که فرد مورد حمایت ما میشود یک    گیرد.فروشد یا یک سندی از او میمی

شخص   ، اینشخص)ضعف نفس  گیردو همه را در بر می  است  عامدامنه این افراد مورد حمایت  گوید  که می  دومنظر  

خواهد آدم سالمی  ، این است که این آدمی که دلش آن ماشین را میلزوما غیررشید نیست و هر کس میتواند باشد( 

میلیارد می ازرد اما مالک فهمیده    ۵ای را خیلی دوست دارد و از آن خانه خاطره دارد. خانه  یا مثلا خانه؛  است

، پس خانه را دو برابر قیمت به او می فروشد. اینجا از  آسیب پذیر استکه این شخص نسبت به این وضعیت  

 . هوی و هوسش یا ضعف او استفاده کرده است

 
1 Somebody 
2    Personal   
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اگر فقط برای  »ضعف نفس شخصی یا هوی و هوس«  هستند. چون    همه  ،ظاهر ماده این است که افراد مورد حمایت

ضعف نفس یا هوی و هوس یا حوائج    گفت. یعنی میکردهمه را به افراد غیر رشید عطف میبود،    غیر رشیدافراد  

است. ضمن اینکه قبلاً قانون    که در صدر ماده آمده کار را خراب کرده  «شخصی »آن افراد غیر رشید.    شخصیِ

گذار هدفی را وقتی قانون تغییر کرده یعنی قانونو    دادصراحتاً فقط اشخاص غیر رشید را مورد حمایت قرار می

ولی حمایت از افرادی که غیر رشید نیستند أصلا  ؛  خواسته دامنه حمایت را گسترده کند از این تغییر داشته و  

ها مگر در أصلا این هوی و هوس  .ای را به ده برابر قیمت خریده استمعنا ندارد! طرف دلش خواسته و خانه

که همین خانه آورد  ای را بخرند، خانم فشار میخانه  و  اند همه معاملات وجود ندارد؟ مثلا زن و شوهری رفته

 خواهد بیشتر به دنبال خانه بگردد.چون دیگر خسته شده و نمی ؛را بخرند 

سایر اشخاص    و   غیررشیداین است که بگوییم چه کسانی نیاز به کمک دارند؟ اشخاص    اولنظر  خلاصه آنکه  

حمایت کند که این نظر   همهگذار خواسته اینجا از این است که بگوییم قانون  دومنیاز به حمایت ندارند. نظر  

رغم  رسیم به اینکه این ماده علی. مینه قابل اجراست و نه أصلا رویه قضائی به سمت پذیرش آن رفته است

 . مقید است به اشخاص غیر رشید ظاهرش 

افراد محجور   ۀ شامل هممعنای دقیق کلمه یعنی سفیه به کار برده نشده و  دراین غیررشید  البته دقت کنید 

از یک مجنون یا صغیری    به طریق اولی   ،. یعنی وقتی که از یک غیر رشید سوء استفاده کنی جرم استشودمی

 . این غیررشیدی که به کار برده است نیز تعبیر دقیقی نیست پس    ؛اگر سوءاستفاده کنی آن هم حتما جرم است

؛  دهدیعنی موجب التزام این شخص غیررشیدی که دارد این سند را می  شود«»موجب التزام میدر ماده گفته  

 .این موجب التزامش شده است و مثلا نوشته که من ده میلیون به آقای فلانی بدهکارم

ای که از قبل داشته است، بگوید بنویس که من این بدهی  بدهی یک یعنی «مه گیرنده بشودذموجب برائت »یا 

)یا مجنون یا صغیر(  ای که شخص غیررشید قسمت وجود دارد این است که آیا نوشته  را پرداختم. ابهامی که در این 

 ؟ گیرنده بشود ۀمذای داشته و موجب التزام خودش یا برائت تواند چنین اثر حقوقی أصلا مینوشته، 

است   وصف آن سندیبلکه  ؛  این جرم نیست  ۀنتیجگوید  پاسخ به این سوال این است که این چیزی که ماده می

به   .آن سند محتوایش این است ولی لازم نیست که حتما در عالم خارج چنین اتفاقی بیافتد   که داده شده. 

مه یا التزام ذلازم نیست که حتما آن برائت    و طبیعتا  نیستاین جرم یک جرم مقید به نتیجه    ،عبارت دیگر 

و نیازی   کندبه صرف گرفتن این سند تحقق پیدا میگونه است که  این جرم، اینشرط ارتکاب  پس    ؛اتفاق بیفتد 

 .  در چنین وضعیتی هم کامل است نبوده و  مقید به نتیجه  . چون می گوییم این جرم  ستبه ورود ضرر بالفعل نی

در   .است  مقید به نتیجه«  جبران خسارت»  ۀبه قرینگویند که این جرم  هم وجود دارد و می  نظر مخالفالبته  

وقتی جبران خسارت به عنوان ضمانت اجرا   «؛  اجراهای ماده گفته شده »علاوه بر جبران خسارت مالضمانت  

 .ده باشدیجاد شخسارتی باید قبلا در جرم ایعنی یک  ،آمده
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به تحقق ضرر بالفعل    نیازیاین سند،    ۀوصف صادرکنند اینکه با توجه به    اولنظر    ؛پس اینجا دو نظر وجود دارد 

کفایت   ،را داشته باشد   کنندهدریافت  ۀمذبرائت  یا    ضرر زدن به صادرکنندههمین که سند، قابلیت    و  نیست

 کند. می

موجب برائت    . سند این نتیجه حتما تحقق پیدا کندگذار این است که  این است که خیر؛ منظور قانون   دومنظر  

 .است مقید به نتیجهاین نظر دوم یعنی این جرم  ؛دریافت کننده یا موجب التزام صادرکننده بشود ۀمذ
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 جلسۀ دوازدهم 

 تکمیل جلسۀ پیشین •

بیان ق.م.ا    ۵۹٦ماده در    میرا مطرح کرد  دیشرریاشخاص غ   یاستفاده از ضعف نفس شخص ءسوجلسه قبل بحث  

 استفاده ءسو (  شودیهم م  ریصغ  وامل مجنون  و ش  دارد  یعام  یمعنا  می)که گفت   د ی رش  ریاشخاص غ  ییاز عدم توانا  شده که

که   ستیبدان معنا ن   یولرا دارد؛    نقل و انتقال حقوقی  لینوشته پتانس  نیرا از آنها گرفته که ا  یا کرده و نوشته

 . ن افراد بشودیاشتغال ذمه ا ایکننده  افت یعملا موجب برائت ذمه در

اما    است؛  بودهنافذ ن  ،دهد یم   د یرش  ریکه شخص غ  یانوشته  نیا  شته وندا   یحقوق  تیافراد اصلا اهل  نی چون ا

ا و  یانوشته   نینصرف گرفتن چو    میندار  یکار  نیبه  از  نظر  با صرف  صادرکننده،   یها  یژگی که مضمونش 

سند، خود    نیکه صادر کننده ا  لزومی هم ندارد.  کند یم  تیفابرائت ذمه شود ک  ایسبب اشتغال ذمه    تواند یم

 . باشد  د یرش ری شخص غ نیا

 وی بوده؛دست  در  مثلا چک را پدرش صادر کرده اما    ؛صادر کرده باشد   یگرید  شخصاست سند را    ممکن

  افت یبرائت ذمه در  ا یفرد    نیاشتغال ذمه ا  ت یآن شرط بالا که قابل  تی)با رعا  ردیجرم قرار بگ  نیموضوع ا  تواند یهم م  یسند   چنین

 کننده را داشته باشد(.

 ایمجنون    ا ی  د یرش  ریشخص غ  نیا  بی را با فر  یچک  کیمثلا    یعنی،  گرفته شود  بیسند با فر  نیاگر ا  حال

استفاده از ضعف نفس ء چک را با سو  نیمثلا ا  یعنی  ؛کرده باشد   افتیدر  یگرفته باشد و بعد از آن پول   ریصغ

  نیجا انیا  است. نموده  افتیمتقلبانه گرفته و بعدا رفته چک را نقد کرده و پول در لهیفرد و با توسل به وس  نیا

امکان وجود داشت که شخص    نیهم ا  یچون در کلاهبردار  ؛کندیم  دایپ  یتعدد معنو  یجرم با جرم کلاهبردار

را به دست آورد، در آنجا    یمال   وسیله،  نیکند )مثلا چک( و بعدا که رفت و از ا  افتیرا در  یمال  ل یتحص  ۀلیوس

هم وجود دارد و آن    یجرم و جرم کلاهبردار  نیا  نیب  ی امکان تعدد معنو  پس  .شودیتام م  یجرم کلاهبردار

 . متقلبانه باشد لهیبا توسل به وس افتیدراست که  یوقت

،  هسفته، چک، حوال)برات،    تجات کردهفقط صحبت از اسناد و نوشاست که    نیماده وجود دارد ا  نیکه در ا   ینقص

  ی از او مال است(    دیرش  ریشخص غ  نی)که ا  یگریاستفاده از ضعف نفس دء با سو  یاست که اگر فرد  نیا  سوال،  ( و...قبض  

را   د یارز  یتومان م   ونیلیکه ده م  یسند و نوشته باشد؛ ممکن است مال  ستی؟ حتما که لازم نکند چه  افتیدر

که آن    ییسکه طلا  کی کند و با    افتیدر  یل ما  کی  ایکند    افتیدر  یپول   شیبه او بفروشد و در ازا  ون یلیم۵۰

 جرم واقع نشده است؟ نیا ایعوض کند. آ ارزد،یتومان م  ونیلیم یدارد و پنجاه و اند  د یرش  ریشخص غ

 افتیدر دراستفاده  ء سو  یاول  قیطر  هب  ،بخشد یجرم را تحقق م  نیکه سند و نوشته ا  یوقت  ؛واقع شده است  قطعا

موسع    فیماده تعر  نیاز ا  ییقضا  هیماده وجود دارد. رو  نیاست که در ا  یقصن  نیاو    دارد  یبارزتر  ۀمال جلو

 . دموسع شو ریتفس د یو نبابوده  یفریک  خلاف قواعد  رغمیکرده؛ عل
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 . کند یم  دایپ یق.م.ا تعدد معنو   ٦٦۸مادهبا  رد،یبگ د ی با تهد نوشته را  ای سند  نیاگر ا 

 قانون مجازات اسلامی  ٦٦۸ماده

نوشته ای که  هرکس با جبر و قهر یا با اِکراه و تهدید دیگری را ملزم به دادن نوشته یا سند یا امضاء و یا مهر نماید و یا سند و 

 . (ضربه شلاق محکوم خواهدشد ۷4تا یک سال و تا)ی بگیرد به حبس ازچهل وپنج روز  باشد را از و متعلق به او یا سپرده به او می

و از طرف   میرا دار  ۵۹۶طرف ماده   کی از    ردیرا از او بگ  یانوشته  ا یسند    د،یرش  ریشخص غ  د یپس اگر با تهد

 و   اق.م.  ۱۰۴د مذکور در مادهاز جمله موا  ۵۹۶. مادهکنندیم  دایپ  یدو با هم تعدد معنو   نی ارا که    ۶۶۸ماده  گرید

 .جرم قابل گذشت است کیجرم سواستفاده از ضعف نفس اشخاص،  نیبنابرا ؛جرم قابل گذشت است کی

  م ی ق  ای  یولکه    یبه کس  شودیمنتقل م  صلاحیت  نیا گذشت را ندارد،    تیاهل  دهی دخود شخص بزه  چون البته  

مهر    د یجرم سواستفاده از سف  ،ی. جرم مشابه بعد کنند یم  نییتع  یاتفاق   میق  فقره  نیهم  یبرا  تاینها  ای  ،اوست

  «---  ق.م.ا ۶۷۳است. موضوع ماده 

 سوء استفاده از سفیدمهر یا سفید امضاء  •
 است.  مهر دی سف استفاده ازءسوجرم  ،یجرم مشابه بعد 

 قانون مجازات اسلامی  ٦۷3ماده

رده سوء استفاده نماید به شش ماه  به دست آو به هر طریقاست یا    سپرده شدههرکس از سفید مهُر یا سفید امضایی که به او  

 . تا یک سال و شش ماه حبس محکوم خواهد شد

؛ یعنی است که مبلغ در آن درج نشده  یآن سندامضا    د یسف  ایمهر    د ی سف،  مثل چک و سفته  یدرمورد اسناد مال

.  ست ی مهم ن  اتیمحتو  ریسا  واست که مبلغ در آن درج نشده    ی. چکستیمبلغ در آن ن  یامضا و مهر دارد، ول

 . شودیامضا محسوب نم  د ینداشته باشد، سف خیتار یباشد که مبلغ داشته باشد ول  یپس اگر چک 

 کیصرفا    ،ی مال  ریاسناد غدر    یاست که مبلغ در آن درج نشده است. ول   ی امضا آن سند   د یسف  ، یاسناد مالدر  

 .سندیرا در آن برگه بنو  یو قرار بوده متن  یگریداده به د  یاامضا شده  دیسف  ۀبرگ  ؛است که امضا شده  ید یبرگه سف

 افت یآن در  ؛ در ادامهتو هم امضا کنو    میپر کن  یاستشهاد محل   ک ی  میخواهیگفته م   فرض کنید شخصی

مثلا نوشته است.    کاربدهفلانی    که به عنوان استشهاد گرفته بوده، نوشته  یابرگه رفته و در آن برگه  ۀکنند 

  ی مالریدر سند غپس    بدهکار است.  یفلان  یتومان به آقا  ون یلیکه صد م  کندی برگه اقرار م  نیا  لیامضا کننده ذ

اصلا امر   تواند ی. م ستیبحث مبلغ نصرفا  و بحث،    سد یدر آن بنو  تواند یم  یزیو هر چ  ستیصحبت از مبلغ ن

ارتکاب  مثلا    یعنیباشد؛    یمال  ریغ به  سف  جرم  کیاقرار  پس  ا  د ی باشد.  طبعاً  نیامضا  دارد.  را  معنا   نیا  دو 

. است  کردهی م  تیبرگه کفا  نیاعتبار ا  یامضا برا  ایآن مهر  که    شودیمطرح م   یامضا درمورد  د یسف  ایمهر  د یسف

 .دو شیم رفتهیذ خود پ  یبرگه به خود نیا باشد،آن مهر و امضا  اگر یعنی
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 است  امانت یعن ی «— سپرده شدهامضا به او  د یسف ایمهر   د یسف نیا 

در    انتیچون ماده در فصل خ  ،ماده را خراب کرده  ر،یعبارت اخ  نای   که  «—به دست آورده    قی به هر طر  ای 

 امانت آمده است.

 مییبگو  م یتوانی، ممدنظر صادرکننده را کرده  ۀاز آن استفاد  ریغ  ی ااستفادهو او    به او سپرده شده که    ییآنجا

  نیچک را امضا کرده و داده به ا  رعاملیبوده، مد   رکتحسابدار ش  شخصمثال    یبرا  ؛است  در امانت  انتیخ

معادل    شخص  نیبپردازند، ا  خواهند یو حقوق کارکنان شرکت را م  شود یکه سر ماه م  گری حسابدار که دو روز د

 سپرده شده است.  جا نیادر  ؛شود ز یو حقوق کارکنان به حساب آن ها وار سد یحقوق را بنو

سرقت و جعل را هم   یحت  ست؛ یفقط ناظر بر سپردن ن  گرید  ، اوردیبه دست ب  یقیطربه هر    د ی گویم   یوقت  لکن 

آن جعل کرده   ریرا ز  رعاملیمد   یرا ساخته است، امضا  ییامضا  د ی سف  کیمثلا شخص از ابتدا    ؛ردیگیدر بر م

.  دم یبخش  یخانم فلان  ه ب  من  را  شرکت  سهام  %۳۰را هم داخل برگه نوشته است که مثلا    یمتن  کیاست و  

 برده است.  نیجرائم را از ب  نیا نیمرز ب ،که آورده یعبارت نیبا او  انجیا

 معنای عام سوءاستفاده  •

 ی مال  ادهاستفوء اعم است از ساستفاده  ءسو  نی«. ااستفاده کندءسو»  شده  ماده گفتهدر  است که    نی ا  یبعد   تۀنک

چک صادر کرده که حسابدار برود و حقوق  شخص    ؛گفته شد   ترشیاست که پ   یهمان مثال  اشی. مال یرمالیو غ

 نموده است.  زیپول را به حساب خود وار ای دهیخر یزیخود چ یبرا اما ویکارکنان شرکت را بپردازد، 

  یی مثلا برود جا  ،ردیرا هم در بر بگ  یرمالیغ  یهااستفادهءوس   تواند یو م   بوده  نیاستفاده اعم از اء سو  درحالیکه

 د یکه سف  هستم   یو محترم  نیمن آنقدر آدم ام  ؛هم مستندش  نیاو    شرکت هستم  نی و ادعا بکند من مورد وثوق ا

مثلا خود را آدم   ای  انجام دهد.  یکلاهبردار  کند،یکه جلب م  ینانیاطم  نیو با استفاده از ا  اندامضا را به من داده

  به ازدواج با خودش بکند. یرا راض یگری دنشان دهد و  یمعتبر

الان به هر   یول  ؛یمال  یاستفاده هاوء به س  شد یمحدود م  د یقاعدتا ماده بادارد و    رادیهم انحوه از نگارش    نیا

 یی. آنجاردیگیرا در بر موجود نداشته(    ییامضا  دیآقا سف  ن یقبل از اقدام ا  و  از ابتداحتی  ) امضا را بسازد    د یف که س  یبیترت

 . ردیگیبه دست آورده را در بر م یقیبه طر ایشخص سپرده شده  ن یوجود داشته و به ا ییامضا  د یهم که سف

آن را به دست آورده؛ مثلا   یقیشخص به طر  نیکه وجود داشته و ا  ییکه از ابتدا ساخته و چه آنجا  ییچه آنجا

به او    نکهیبه دست آورده است ولو اامضا را برداشته؛    دیچک سف  نی ا  رعاملیمد   ی رفته از کشو،  سرقت کرده

 نیا  نیجرم سرقت هم باشد. قانونگذار مرز ب نیکه ممکن است ا  میقبلا بحث کرد  کهی. درحالسپرده نشده بود

 برده است.  نیجرائم را از ب
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 اختلاس 
است که به حسب    ینسبت به اموال   کارکنان دولت  انتیخناظر بر    نام دارد که  اختلاسجرم    ،یجرم مشابه بعد  

 . به آن ها سپرده شده است فهیوظ

 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری ۵ماده

ها و موسسات و  ها و یا شوراها و یا شهرداریهر یک از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان  -(۱4۰3/3/3۰)اصلاحی مبلغ  

و دیوان محاسبات و موسساتی که به کمک مستمر دولت اداره  های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی  شرکت

و مامورین به خدمات عمومی اعم از    میشوند و دارندگان پایه قضایی و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح

ها  از سازمان  ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال متعلق به هر یکرسمی یا غیررسمی وجوه یا مطالبات یا حواله  

ها سپرده شده است بنفع خود یا دیگری برداشت و تصاحب  و موسسات فوق الذکر و یا اشخاص را که بر حسب وظیفه به آن

 . محسوب و به ترتیب زیر مجازات خواهد شد نماید مختلس

سه سال انفصال    ریال باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و شش ماه تا  ٦4,۰۰۰,۰۰۰در صورتی که میزان اختلاس تا  

موقت و هرگاه بیش از این مبلغ باشد به دو تا ده سال حبس و انفصال دائم از خدمات دولتی و در هر مورد علاوه بر رد وجه یا  

 . شودمورد اختلاس به جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم میمال 

 شرح ماده  •
در ارکان حکومت  ه باید گفت که به طور کلیکه قانونگذار به کار برد یعام ریتعب نی)با اباشد   کارمند دولت د یمرتکب با  نیا اولاً

مرتکب    رند،اگر اموال شرکت را بردا  یکارکنان بخش خصوصو    نشده  یشامل بخش خصوص  نیبنابرا.  ( کند یکار م

اند،  هم توسعه داده  یو اختلاس را به بخش خصوص  بودهن  نطوریکشورها ا  برخیدر    .شوند یاختلاس محسوب نم

به  کشورها  از    بسیاری  در  و...برق    عیتوز  کند؛یارائه م  ی از خدمات مهم را بخش خصوص  ی بخشامروزه    راکهچ

 ! کارمند دولت  فقط د یگویاما قانون ما همچنان م ؛واگذار شده است یبخش خصوص 

 ؟ ند که کارمند دولت است، اموال موضوع جرمش چه هست ی مرتکب نیا حال باید پرسید 

  که  به آن ها سپرده شده  فهوظی  حسب  بر  که  و مواردی از این قبیل است  جاتحوال ،  وجوهطبیعتا دربرداندۀ  

  ی کارمند بانک دولت  یکه شخص نیا  شودیمثالش م  کی. پس  مردم باشد  ایمتعلق به دولت    تواند یاموال م  نیا

هستند.    یها اموال دولت نیا  که  کند   زیبردارد و به حساب خودش وار  یدارخزانه   ایاز حساب دولت    یاست؛ پول

مثلا مامور   ؛شخص داده شده است  نیبه ا  ای که به عهده دارند،فهیوظ   لیبه دل  یاموال مردم است ول   نکهیا  ای

کارت   نجایا  ایب  ،شودیم  ونیلیده م  اتتیرا بپردازد. گفته مال  اتشیمال تا  او    شیآمده پ  یاست و کس  اتیاداره مال

به مردم   لقاموال متعمتصل به حساب خودش بوده است.    دهیکه شخص با آن کارت کشکارتخوانی  بکش و  

 .اشیدولت فهیانجام وظشخص؟ به مناسبت  نیاند به ابه چه مناسبت اموال را داده یاست ول

که اموال    ییکه مال دولت را تملک کند و چه آنجا  ییچه آنجا  رد؛یگیاموال را در بر م  نیا  ۀهر دو دست  پس

 . است آدم داده شده نیبه ا اشیاموال به جهت سمت دولت نی امستحضرید که  یمتعلق به مردم را. منته
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ب اگر  پس   و  باشد  ا  یگرید  لیدل  هاموال مردم  ن،  آدم داده شده  نیبه  مثلا خستیمشمول اختلاس  راه    یاه یری . 

 که به او   ستین   اشیلفضل از مردم پول گرفته است. به جهت سمت دولتا حضرت ابو  هیریانداخته و به اسم خ

 . شودیاختلاس محسوب نمپولها    نیپس برداشتن ا  ؛بوده  یردولتیغ  یۀریآن خ  یبلکه به جهت تصد   ؛اند پول داده

اگر مامور    یعنی  ؛گرید  یجا   کیدر    یدولت  فهیوظ  کینه    شخص است   نیخود ا  یسازمان  فهیوظهم    یدولت  فهیوظ

اگر مامور وزارت مسکن   ،به او داده باشند  د یاست با اتیمامور مال نکهیا لیپول را به دل  نیاست، ا اتیاداره مال

مسکن باشد  اگر مثلا کارمند وزارت پس  ؛شند ت مسکن پول را به او داده بازارو یبه جهت تصد دیبا د یاست، با

پول    نیچون دادن ا   ،شودی مجددا اختلاس محسوب نم  رد،یجا بزند و از مردم پول بگ  اتیخود را مامور اداره مال  و

نبوده کرده که منطبق با واقع    یسمت دولت  کیخود او نبوده؛ بلکه آمده و تظاهر به    یبه مناسبت شغل دولت

 .شود یم یکلاهبردار و به تبع

  ؛است، ولی منعی ندارد که در مال غیرمنقول هم تحقق پیدا کند   غالبا در اموال منقولاختلاس اگر چه  :  نکته

 .زمین ها را بفروشد یا به خود منتقل کند   ،مثلا کارمند سازمان مسکن

  ۀ پس معلوم است که دامن   ؛تصاحب کند ق.تشدید(    ۵)ذیل مادهدیگرییا    خوداموال را به نفع  : شخص باید  نکته

هر مالی که به جهت وظیفه به این شخص داده شده را اگر تملک  درواقع    .است  ایگستردهجرم اختلاس، دامنه  

یا   بردارد  از محل کارش    ؛شود اختلاسبدهد میبه شخص دیگری  بکند و برای خود  ولواینکه یک خودکار 

 . بدهد  فرزندشبردارد یا به 

 غیرقانونی اموال دولتیتصرف اختلاس و  •

 ی قانون مجازات اسلام ۵۹۸ماده

وابسته به    ایو    ی دولت  ی هاو موسسات و شرکت  ها یشهردار  ا یشوراها و    ایها  از کارمندان و کارکنان ادارات و سازمان  ک ی  هر

که به    یمحاسبات و موسسات   وانی و د  شوندیاداره م  ه یفق  ی نظر ول  ر یکه ز  ی و موسسات  ادهایو بن  یانقلاب  ینهادها  ا یدولت و  

  ی روها ین  نی سه گانه و همچن  یاعضا و کارکنان قوا  ی و به طور کل  ییقضا  هیدارندگان پا  ایو    شوندیکمک مستمر دولت اداره م

اسناد و    ریسهام و سا  ایحوالجات    ایمطالبات    ای  یوجوه نقد   یرسم  ریو غ  یاعم از رسم   یبه خدمات عموم  نیمسلح و مامور

ها سپرده  به آن  فهی که بر حسب وظ  یاشخاص  ای  الذکر وقها و موسسات فاز سازمان  کیاموال متعلق به هر    ریسا  ایاوراق بهادار  

متصرف    داشته باشد،  یگرید  ا یقرار دهد بدون آن که قصد تملک آنها را به نفع خود    رمجازیشده است را مورد استفاده غ

اجرت  یرقانونیغ پرداخت  و  وارده  بر جبران خسارات  و علاوه  تا )محسوب  به شلاق  م ۷4المثل  در    شود ی( ضربه محکوم  و 

است    نیمحکوم خواهد شد و همچن  یمعادل مبلغ انتفاع  ینقد   ی که منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذکور به جزا  یصورت

برساند که در قانون    یآن را به مصارف  ایگردد و    یاموال و وجوه دولت  عییموجب تض   طیتفر  ایکه به علت اهمال    یدر صورت

 مصرف نموده باشد.  زائد بر اعتبار ای نی مورد مع ریدر غ  ا یآن منظور نشده   یبرا یاعتبار

را دارد و تصاحب میکند.   قصد تملکاین است که در اختلاس    تصرف غیرقانونی اموال دولتیتفاوت اختلاس با  

 . کند کند اما تصاحب نمیتصرف غیرقانونی استفاده می  حالیکه دردر
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ندارد. قصد تملک یعنی وجود    استفاده موقت است و قصد تملکجایی است که    کتاب پنجم   ۵۹۸مادهمنظور  

برنگردان بردارد که دیگر  اینجا مید؛  اینکه  استفاده غیرمجازولی  اینکه    خواهد  اداره انجام دهد. مثل  ماشین 

ها زن و بچه را با آن یا مثلا آخر هفته  .برداش را با آن ماشین به مدرسه میدستش است و صبح به صبح بچه

 برد. ماشین به تفریح می

 اختلاس و خیانت در امانت  •
در اینجا   خصوصیت مرتکبهم    ؛ به دیگر سخناست  دولتی بودن   ، دروجه تمایز اختلاس با خیانت در امانت

اینجا   ؛کند ماهیتاً اختلاس تفاوتی با خیانت در امانت نمی. یعنی  خصوصیت مال موضوع جرممطرح است و هم  

)یکی از مصادیق خیانت در امانت هم تصاحب بود(. کند  هم مالی به شخص سپرده شده است و این مال را تملک می

تراقی برای آن انجام و مجازات شدیدتری  فگذار اایت بیشتری دارند، قانونچون اموال دولتی نیاز به حم  یمنته

 . شده است درنظر گرفته

که دیگر پس ندهد یا داده به  برداشته  یعنی برای خودش  ؛  تصاحب کرده باشدمهم این است که شخص  البته   

اگر مثلا موضوع جرم اختلاس قرار   واستفاده موقت از اموال دولتی نبوده  منظور    .دهد میدیگری که دیگر پس ن

 . نگرداندبازاست که یک ماشین متعلق به دولت باشد، این ماشین را برده که دیگر 

  تصرف غیرقانونی است که به آن جرم    استفاده غیرمجاز از اموال دولتیجرم    ،اگر قصد تملک نداشته باشد   پس 

 شود.  نیز گفته می

 اختلاس باندی •

 . قانون تشدید است 4مادهجرم مشابه بعدی مشمول  

 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری 4ماده

کسانی که با تشکیل یا رهبری شبکه چند نفری به امر ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مبادرت ورزند علاوه بر ضبط کلیه اموال  

اند به نفع دولت و استرداد اموال مذکور در مورد اختلاس و کلاهبرداری و  رشوه کسب کردهمنقول و غیر منقولی که از طریق  

رد آن حسب مورد به دولت یا افراد، به جزای نقدی معادل مجموع آن اموال و انفصال دائم از خدمات دولتی و حبس از پانزده  

 .الارض خواهد بودالارض باشند مجازات آنها، مجازات مفسد فیشوند و در صورتی که مصداق مفسد فیسال تا ابد محکوم می

ای که در مورد اختلاس توسط  این سوال مطرح است که آن ویژگی  بوده ویکی از جهات تشدید    اختلاس باندی

؟ یعنی در مورد تمام اعضای باند باید وجود داشته باشد یا خیر،  کارمند دولت بودنیعنی  ،  یک فرد مطرح بود

یکی از آنها کارمند دولت است و اموال دولت را برداشته و بقیه  فقط  ولی    باشد،نفر  ۳۰متشکل از    اگر باندی

 ؟ اینها باید کارمند دولت باشند یا خیر ۀ، آیا هم اند مثلا جعل و سندسازی و پولشویی را انجام داده

است. این تقسیم کار یعنی اینکه هر کدام از این افراد یک کار    تقسیم کاریکی از ویژگی های گروه مجرمانه،  

 . کار را بهتر انجام دهند وظایف،  د که با تقسیم  نبرای همین تشکیل داد  را  گروهو اصلا    دهند تخصصی انجام می
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 قانون مجازات اسلامی  ۱3۰ماده

شود  متشکل از سه نفر یا بیشتر که برای ارتکاب جرم تشکیل می نسبتاً منسجمگروه مجرمانه عبارت است از گروه  -۱تبصره

 .گرددیا پس از تشکیل، هدف آن برای ارتکاب جرم منحرف می

از    یاست و دیگر  تقسیم کارکه گفته شده، یکی از معانی اش    «نسبتا منسجمی»  و عبارت  ۱تبصرهمنظور از  

پس در گروه مجرمانه لازم نیست که تمامی اعضاء گروه، تمامی ارکان آن جرم مورد   .استمرار این رفتارهاست

 نظر در موردشان صادق باشد. 

اگر یک باندی برای اختلاس تشکیل میشود برای اینکه    و  در مورد اختلاس هم وضعیت به همین ترتیب است

  . یکی از آنها هم کارمند دولت باشد کافی است   و  دولت باشند  کارمند  گیهملازم نیست که    ،را اعمال کنیم  4ماده

اختلاس از بانک ملی بود و یک    ؛در آن اختلاس معروف چند هزار میلیاردی نیز وضعیت به همین ترتیب بود

همین   استنادبه  گی  اما هم  ؛کارهای دیگری انجام داده بودند   .یا چند نفر از آنها کارمند دولت بودند ولی بقیه نه

 . مشمول جرم اختلاس باندی میشدند  ۴ماده

مثلا چهارنفر با همدیگر تصمیم بگیرند جرمی    نکهیا؛  و برای یک واقعه نباید باشد   موردی : گروه مجرمانه  نکته

با  اساساً  .  یک استمراری داشته باشد باید  گوییم و  انجام بدهند، به این گروه مجرمانه نمی در    شرکتفرقش 

دو یا چندنفر با هم تصمیم گرفتند سرقتی    ،در شرکت  که  همین است  بوده هم  جرمی که خارج از گروه مجرمانه

 .دوام و تتقسیم کار  بعلاوۀهست،  سلسله مراتبیمجرمانه یک  روهاما در گ ؛انجام دهند 

آمده که   ۵ماده  ۶هم در تبصره  و تخفیف  بودهق.م.ا    ۱22ماده  عام  ۀ قاعد به این جرم هم طبق    شروع:  نکته

 . امروزه بحث خاصی ندارد

 604موضوع ماده جرم ➢

 ی قانون مجازات اسلام ٦۰4ماده

  ی برا   ایبه آنان سپرده شده    فهیرا که حسب وظ  یها و اوراق و اسنادنوشته  یو ادار  یاعم از قضائ  ی دولت  نیاز مستخدم  کی  هر

بدهد که به لحاظ قانون از دادن به آن کس ممنوع    یبه کس ای  دینما  یمخف  ایبه آنها داده شده است را معدوم   فشانیوظاانجام  

این هم شبیه اختلاس و خیانت در  سال محکوم خواهد شد.  ک یوارده به حبس از سه ماه تا    ت خسارعلاوه بر جبران  باشد، یم

 .امانت است

. مثلا وزیر حکم مشاوره وراق مالی باشد ا لازم نیست که فقط  و    شتهدا   إطلاقاز آن صحبت کرده    که  اوراقی  این

مسئول دفتر ورقه  زده برای آدمی و برحسب وظیفه داده شده به این شخص که مسئول دفتر وزیر است. این  

در  پس لزوما جنبه مالی ندارد.    ؛را معدوم یا مخفی کرده یا به کسی داده که صلاحیت دسترسی نداشته است

ط دولت  توسممکن است   باز دوباره مثل مال موضوع اختلاس ؛«حسب وظیفه به آنان سپرده شده»گفته ماده 

مثل اینکه إظهارنامه ای را شخصی داده به مأمور مالیاتی و مأمور مالیاتی آن  سپرده شده باشد یا توسط مردم.  
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اش شخص عادی است ولی برحسب  . آن سند، سند دولتی نیست و صادرکنندهترا پاره کرده و دور ریخته اس

از این جهت نیز شبیه اختلاسبودوظیفه به این شخص سپرده شده   به . رفتار مرتکب را گفته  است  . پس 

 . از بین ببرد یا مخفی نماید یا به کسی بدهد که ممنوع استسند را ای باشد که گونه

گیرد؟ یعنی اگر برود و بگوید آقای وزیر یک حکم  را هم در بر می   راجع به مفاد این اسناد  اطلاع رسانیآیا  

توانیم چنین رفتاری را ذیل فراز سوم بیاوریم و بگوییم به کسی داده اش، آیا میای زده برای پسر خاله مشاوره

 باشد؟ ممنوع می شخصآن  بهکه به لحاظ قانون از دادن 

است،   ی( فیزیک) خود سنداما چون ظاهر قانون   ،. اگرچه این دو رفتار تفاوت معناداری با هم ندارند شودنمی  خیر

  بدهیم. توسعهو... عکس برداری ، توانیم آن را به محتوانمی

اما اگر    ایرادی ندارد؛یا به دادستان اعلام جرم بکند،    ،داره اطلاع دهد ایس هیئت تخلفات آن  ئ: اگر به رنکته

نیست. بعضی جاها هم ما إلزام به  رسانی  برای اطلاعفرد واجد شرایط    قطعا ویاش بگوید،  مثلا به پسر خاله

 اطلاع رسانی داریم که آن از این بحث خارج است. 

فرض   ؛.نگفته که منفعتی ببرد یا ضرری وارد شود و..  و  ههم نکرد  قصد انتفاعصحبت از  : دقت کنید که  نکته

ضرر حتما در آن ها وجود دارد و دیگر نیازی به    اسناد دولتی معدوم و مخفی بشوند،  گرفته که اگر این گونه

 . تصریح ندیده است

 های چالشی پرسش

)مبلغ وام یک چهارم مبلغ خانه باشد،مثلا خانه  اگر کسی ملکی را با سند رسمی در رهن بانک گذاشته و وام گرفته باشد.  ۱

و بعد با سند عادی این خانه را به عنوان ملک طلق میلیارد تومان می ارزید،این شخص یک میلیارد تومان وام گرفته است(چهار  

 به فروش برساند،چه جرمی انجام داده است؟

که معامله دوم   یقانون ثبت، سند   ۱۱۷جرم معامله معارض باشد؛ چرا که مطابق ماده    تواند ینم  یرفتار  نیچن

کلاهبرداری است چون توسل به وسیله متقلبانه صورت و    باشد   یلزوما سند رسم   د یبا  نیزبا آن انجام گرفته  

 . گرفته است

ی که منطبق با  یادعا  یاین شخص یک ادعای خلاف واقع کرده و گفته این ملک طلق است و سپس در راستا

وسیله متقلبانه همین سندی است که نوشته و   صحنه سازی کرده و سند عادی ارائه کرده است.  واقع نیست،

در فرض مسئله گفته     . پس این فراتر از یک دروغ است  در آن مال را به عنوان ملک طلق معرفی کرده است؛

پس ارزش   شد که این ملک چهار میلیارد تومان می ارزیده اما به اندازه یک میلیارد تومان وام گرفته است.

واقعی آن مالک در حال حاضر سه میلیارد تومان بوده اما این شخص چهار میلیارد تومان فروخته و یک میلیارد 

 .تومان کلاه برداری کرده است
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تمامی   واحد آپارتمان است و یک آقایی که مالک هیچ کدام از این آپارتمان ها نیست،  ٦یک مجتمعی داری  .  ۲ 

اگر با سند عادی فروخته باشد و هنوز موعد دریافت ثمن   واحد ها را به عنوان ملک خودش به دیگری می فروشد.

آیا این    اما هنوز پولی دریافت نکرده است(،  ماه دیگر بروند سند بزنند و پول را دریافت بکند،  ٦)مثلا قرار گذاشته اند که  نرسیده باشد،

 جرمی شده است؟شخص مرتکب  

این شخص مرتکب جرم انتقال مال غیر شده است.انتقال مال غیر یک جرم مطلق است و برای تحقق این جرم  

جرم انتقال مال غیر    نیازی به ورود ضرر به مالک یا حصول منفعت مرتکب نیست و به صرف انجام این معامله،

 . واقع شده است.عادی یا رسمی بودن سند نیز تفاوتی در تحقق جرم ایجاد نمیکند 

اگر پول دریافت بکند می تواند مصداقی از کلاه برداری نیز باشد و بین جرم    فرض همین سوال،در    :نکته

 .انتقال مال غیر و کلاه برداری تعدد معنوی پیش بیاید 
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 جلسۀ پایانی 

 صدور چک پرداخت نشدنی
ایم  گذریم. در حقوق تجارت خواندهدر رابطه با صدور چک پرداخت نشدنی به عنوان یک جرم، از مقدمات می

 : این است داشتهق.تجارت از چک    ۳۱۰ماده که چک چه اوصافی دارد و تعریفی که 

 تجارت  قانون 3۱۰ماده

علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار  محالای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد  چک نوشته

 .نمایدمی

بیان شده و قانونگذار    قانون صدور چکاما بحث کیفری چک که ما به آن خواهیم پرداخت در مواد مختلف   

که    علاوه بر مجازات، یک سری ضمانت اجراهای دیگری را نیز قرار دادهفروض مختلفی را جرم انگاری کرده و  

 .بررسی خواهیم کرد

 قابل گذشت است (1

  گذشتجرم قابلاصولا یک    و  اعم است از صدور چک بلامحلکه صدور چک پرداخت نشدنی  آناولین نکته   

شده که این جرم فقط با شکایت    تهقانون چک به این موضوع پرداخ   ۱۲و    ۱۱،  ۹در مواد    شود.قلمداد می 

 د.شو تعقیب می

 قانون صدور چک  ۹ماده

درصورتیکه صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری، وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا به موافقت شاکی خصوصی  

 . نماید قابل تعقیب کیفری نیستعلیه فراهم باشد یا موجبات پرداخت آنرا دربانک محالترتیبی برای پرداخت آن داده

در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و  

 .تسلیم چک وجه آن را بپردازد

 قانون صدور چک  ۱۱ماده

جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ  

صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه ننماید یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر  

 .حق شکایت کیفری نخواهد داشت

برای تشخیص این که چه  منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است.  

ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل او را  کسی اولین بار برای وصول چک به بانک مراجعه کرده است، بانک

در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد  

 .داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد
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در صورتی که دارنده چک بخواهد چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود وصول کند و حق شکایت کیفری  

محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید  او در صورت بی

کند و حق شکایت کیفری وی محفوظ  را به نام صاحب چک صادر می  ۵و    4نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده  

 . خواهد بود

 قانون صدور چک  ۱2ماده

هرگاه قبل از صدور حکم قطعی، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارت تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن  

در صندوق   یا  کند  فراهم  را  بانک(  به  ارائه چک  تاریخ  )از  مذکور  و خسارت  وجه چک  پرداخت  موجبات  یا  کند،  پرداخت 

قرار موقوفی صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه    دادگستری یا اجراء ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی

 .کیفری مانع از آن نیست که دادگاه نسبت به سایر خسارت مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند

و   پرداخت وجه چک  فوق موجبات  ترتیب  به  علیه  اینکه محکوم  یا  و  کند  قطعی شاکی گذشت  از صدور حکم  هرگاه پس 

شود و محکوم علیه فقط ملزم به  خسارات تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می

 .پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در چک خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد

تعقیب کیفری   ،چک واریز کند  ۀ پول را به حساب دارند  صادرکنندهیا    گذشت کند  ،دارنده بعد از شکایت هم اگر   

 موقوف خواهد شد. 

سوم  مرتکب باید یکگذشت کند،    بعد از صدور حکمگوید که اگر دارنده  می  ۱۲را در ماده  اینکتهقانونگذار  

یک زمان بود که صدور چک پرداخت نشدنی، جزای نقدی را بپردازد که این هم امروزه دیگر موضوعیتی ندارد.  

گفت اگر بعد از صدور حکم قطعی گذشت حاصل بشود، مرتکب  گذار آن موقع میجزای نقدی داشت و قانون

باید بپردازد.  یک چک حذف شد و به حبس    در اصلاحات بعدی جزای نقدی از صدورسوم جزای نقدی را 

 گوید، مبنای محاسبه ندارد و موضوعا منتفی است. بنابراین یک سوم جزای نقدی که می .تبدیل شد 

خلاصه اینکه جرم صدور چک پرداخت نشدنی مصداق بارزی از یک جرم قابل گذشت است که فقط با شکایت 

گذشت نکند، بلکه صاحب حساب برود و  هم  ای گذشت کند یا حتی اگر دارنده  اگر در هر مرحلهشود و  تعقیب می

 . شودبه طوریکه دارنده بتواند وجه را دریافت بکند، تعقیب موقوف می پول را به حساب دارنده چک واریز کند

 صرف است جرم مادیِ (2

نکته بعدی این است که اعتقاد غالب حقوقدانان این است که صدور چک پرداخت نشدنی مصداق بارزی از  

 است.  مسئولیت مطلق یا جرم با  جرم مادی صرف

. جرائم  شوند تقسیم می  (با مسئولیت مطلق)صرف  مادیِو    غیرعمد ،  عمدبه    حیث عنصر معنویدانیم که جرائم از  می

که   هستند  آنهایی  میعمدی  پیدا  ارتکاب  مجرمانه  قصد  جناییبا  تقصیر  با  غیرعمد  جرائم  رفتار کنند؛  )یعنی 

 . و جرائم مادی صرف با هرکدام از اینها ( مبالاتیبی ، احتیاطیبی ، غیرمتعارف

داند امروز . عمدش این است که میبلاوجه صادر کرده، یا تقصیر کرده باشد  کند که چک را عمداًتفاوتی نمیپس  

ن است که دو چک برای امروز صادر کرده آناشی از تقصیرش    و  کند پول در حسابش نیست اما چک صادر می

بیند حساب خالی کند میشود و دومی که مراجعه می، حساب خالی میهکه وقتی یکی از آنها پاس شد   هبود
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؛ دهد اش نمیعمدی نداشته ولی تغییری در مسئولیت کیفریزند. در این دومی  است و چک را برگشت می

 . یک جرم مادی صرف استپرداخت نشدنی چک صدور چون 

ندارد؛    نیست که عنصر معنوی  این  یا غیرعمد  اما  عنصر معنوی دارد  پس جرم مادی صرف معنایش  عمد 

در انجام این  تواند بکند این است که مثلا بگوید  تنها دفاعی که در برابر جرم مادی صرف می. پس  کند بودنش تفاوتی نمی

 . کند تفاوتی نمی ،، و الا تقصیر کرده یا عمد داشته باشد ای نداشتمارادهمن رفتار 

 از حیث اجرا در حکم سند رسمی است. (۳

تجارت خوانده در حقوق  را  نیست  از حیث  اینکه چک سند رسمی  اما    رسمی و لازم   حکم سند  در  اجراایم 

ثبت، مثل یک سند رسمی اجرا کرد.  ادارۀ  اجرای  بخش  توان با مراجعه به  بنابراین چک را هم می  ؛الاجراست

تواند برای مطالبه وجه مندرج در چک چندکار می،  چک  ۀدارند کسی که چکی را در دست دارد یا به بیان بهتر  

اینکه    دوطلب اقامه کند.    ۀمراجعه کند و دعوای مطالب  دادگاه حقوقی راهش این است که به    یک  ؛را انجام دهد

 صادر شود.  اجرائیهکند و مراجعه  اداره ثبتبا توجه به اینکه چک در حکم سند رسمی لازم الاجراست، به 

به    سومنوع    مراجعه  اخیر موضوع بحث ماست،  این مورد  این جهت که    ؛است  دادگاه کیفریکه  بعضی از 

 شود از طریق دادگاه کیفری هم آنها را پیگیری کرد.  پس می  ،مصادیق صدور چک پرداخت نشدنی جرم هستند

 

 جهات کیفری چک  ➢
  کند؟پیدا می وصف مجرمانهچه موقع است که صدور چک 

یعنی الآنی که چک    ؛زمان صدور چک است  نداشتن پول در حساب،  رین جهت کیفری چکترایجاولین و    -۱

 جرم انجام داده است. 3مادهطبق  نهکند باید پول در حسابش داشته باشد وگرصادر می

 قانون صدور چک  3ماده

نقد داشته باشد و نباید تمام یا  صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه  

قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده، به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد  

و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک، یا اختلاف  

 .ر مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نمایدد

  میلیون ۱۰۰یعنی قبلا  .  کنداین موجودی تکافوی بدهی را نمیدومین جهت این است که موجودی دارد، ولی    -۲

ق. صدور چک،   ۵میلیون تومان است که در این حالت طبق ماده    ۷۰اش  موجودیاما الان  چک صادر کرده،  

محسوب    بلامحل خورد و  دهند و نسبت به مازاد چک برگشت میهمان مقدار موجود را به دارنده چک می

و  می بوده  در چک  مندرج  مبلغ  تومان  میلیون  اگر صد  یعنی  به ۷۰شود.  نسبت  بوده،  در حسابش  میلیون 

 . خوردمیلیون تومان چک برگشت می۳۰

 چک  صدور  قانون ۵ماده
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درصورتیکه موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد، به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است  

مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک، آن را به بانک تسلیم  

اً کسری مبلغ چک را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد نماید و  نماید. بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فور

ای با مشخصات مذکور در ماده قبل، آن را به متقاضی تحویل دهد. به گواهینامه  با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه

 .شودفاقد کد رهگیری در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی

چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده، بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین  

 .شود. در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نمایداصل چک می

 ؛بعد از صدور چک از حسابش خارج کندجهت بعدی این است که پولی که به اعتبار آن چک صادرکرده را    -۳

دارنده به بانک آمده و    ۀکند پول در حسابش هست، ولی بعدا و قبل از مراجع پس الانی که چک را صادر می

به این ترتیب چک غیر قابل پرداخت شده و مبلغش غیر قابل دریافت   . پول را از حسابش خارج کرده است

 .شده است

دهد که این  حسابش هست ولی به بانک دستور می   درپول    است.  دستور عدم پرداختحالت بعدی صدور    -۴

)اعم  نفعی  یذبیان کرده است. هر    ۱۴ماده شرایط صدور دستور عدم پرداخت را    ؛پول به دارنده پرداخت نشود

می تواند به بانک دستور عدم پرداخت بدهد. مثل اینکه بگوید این چک،  از صادرکننده یا ظهرنویس یا قائم مقام اینها(  

یا اینکه از من دزدیده شده است. بنا به    ربوی است و این مبلغ صد میلیون را از این آقا از من ربا گرفته بود

 . این جهات می تواند دستور عدم پرداخت بدهد 

 قانون صدور چک  ۱4ماده

صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری  

تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد. بانک پس  یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می

از احراز هویت دستور دهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با  

 .نمایدذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می

تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هرگاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت  دارنده چک می

این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک    ۷شده ثابت گردد دستور دهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده  

 .محکوم خواهد شد

، یعنی در غیر این موارد بانک نباید حصری هستند  ۱۴مادهجهات صدور دستور عدم پرداخت در  دقت کنید که  

گفته چک در اثر سرقت، کلاه برداری یا سایر جرائم   ۱۴مادهمثلا در  ؛  به دستور عدم پرداخت ترتیب اثر بدهد 

یروز حساب کردیم و طلب این آقا د  پس اگر مثلا بگوید که آقا ما اختلاف حساب داشتیم،،  به دست آمده باشد 

اما بعد که خودم دوباره حساب کردم دیدم که    از من شد صد میلیون و من به او صد میلیون تومان چک دادم،

شود دستور عدم پرداخت داد چون اختلاف حساب در ماده به این جهت نمی  ؛میلیون تومان  ۷۰طلبش شده  

 .ذکر نشده است ۱۴
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این محرومیت    کند،دهد و دارنده را از دریافت وجه چک محروم میوقتی که دستور عدم پرداخت می:  نکته

گوید این چک ربوی است یا در اثر کلاهبرداری اگر که می  دستوردهنده. در این حالت  باشد  دائمیتواند  نمیطبعا  

در غیر   .گواهی آن را به بانک بدهدو    نماید شکایت کیفری    ،باید به دادگاه صالح مراجعه کند به دست آمده  

 . بانک موظف است که وجه را پرداخت بکند  یک هفتهاینصورت بعد از گذشت 

یعنی این شخصی که دستور عدم پرداخت داده،   د؛شکایت کن  دهندهردستومی تواند علیه    چک ۀدارند   :نکته

، دارنده  و نپردازد  انداختهاگر دستورش بلا وجه باشد و فقط به جهت این بوده باشد که حق این آدم را به تأخیر  

تواند از او شکایت کند و هم پولش را بگیرد و هم خساراتی که در اثر این تأخیر در پرداخت متوجه او شده  می

 .است را دریافت بکند 

منظور از صورت نادرست این است که چک را به نحوی    ؛است  صدور چک به صورت نادرستجهت بعدی،    -۵

عرف بانکداری یا مقررات خود یا هر چیزی، از پرداخت وجه چک  علیه به دلایل  تنظیم کند که بانک محال

امضایی که در بانک به عنوان نمونه امضای خودش داده یک شکلی    ؛بزند   امضای مغایر. مثل اینکه  امتناع کند 

طبیعتا بانک با مشاهده این اختلاف در امضاها از    .دیگر  شکلاست و امضایی که الان پای چک گذاشته یک  

 کند.پرداخت وجه خودداری می

دهند، الزاماتی دارند و یکی  می  های درگردش را تشکیلچک  ۀکه امروزه هم  های صیادیچک  مستحضرید که

از مهمترین الزاماتش این است که مثل سابق نیست که کسی یک برگه بنویسد و بدهد دست دیگری و او آن 

ای که در سامانه ثبت نشده باشد از  چک صیادی. پس  چک باید در سامانه ثبت شودبلکه این    ؛را به بانک ببرد

هایی که عدم ثبت چک  . از جمله محرومیتشودمی مزایای چک محروم است و یک سند عادی حقوقی محسوب 

که یک چک    هطور شد دهد. پس قضیه اینکند، این است که بانک پول را نمیصیادی در سامانه ایجاد می

سوال این است که آیا ما صیادی را کسی صادر کرده و داده دست دیگری ولی در سامانه ثبت نکرده است.  

 توانیم این را از مصادیق صدور چک به نحو نادرست بدانیم و جرم تلقی کنیم؟می

عدم ثبت چک صیادی در سامانه مصداق صدور چک به نحو نادرست نیست و جهت کیفری   پاسخ منفی است.

اساساً  شودمحسوب نمی نیست. پس    و  کسی حواسش نباشد و چکی بگیرد که در    راگهیچ جرم دیگری هم 

و دعوای مطالبه طلب   حقوقیتواند بکند این است که مراجعه کند به دادگاه  سامانه ثبت نشده، تنها کاری که می 

 ست.جرمی هم نی و  دهد بانک پولش را نمیچراکه . اقامه کند

یعنی حسابش    ؛قانون صدور چک است  ۱۰موضوع ماده  ،صدور چک از حساب مسدودجهت کیفری بعدی    -۶

 . اند و این شخص از آن حساب مسدود چک صادر کرده استرا به هردلیل بسته

 قانون صدور چک  ۱۰ماده

محل خواهد بود  هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی

 . مجازات تعیین شده غیرقابل تعلیق خواهد بود محکوم خواهد شد و ۷و به حداکثر مجازات مندرج در ماده 
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ولی همین که از حسابی که مسدود    دهحساب باشد، دستور عدم پرداخت هم ندا  درپس ممکن است حتی پول  

است  ،است دانسته  قانونگذار جرم  را  کرده  صادر  نتیجهچک  نهایتا  چون  صورت ؛  پرداختی  که  است  این  اش 

 گیرد. نمی

؛ بلکه درواقع صدور چک نیستاند که این  به قانون چک اضافه کرده  ۹۷اصلاحات سال جرمی را هم در    -۷ 

بین اعتبار   تناسبیجرم جدیدی است. قانون اصلاحی برای اینکه اشخاص به هر مبلغی چک صادر نکنند و یک  

افراد گوید که  می  ۶ماده    ۳کنند وجود داشته باشد، آمده و در تبصره    خواهند صادرآنها و مبلغ چکی که می

تواند به هر کسی در یک سقفی میباید اعتبارسنجی شوند؛    و... بر اساس میزان معاملاتشان، توان پرداختشان  

اطلاعات غیرواقعی  نسبت اعتبارش چک صادر کند. جرمی که پیرو این الزام شکل گرفته، این است که طرف  

اش با اوضاع و احوال مالی و اعتباری این  بنابراین دسته چکی از بانک دریافت کند که سقف اعتباری  بدهد.

اش را بالاتر از آنچه هست مطرح کرده یا شغلش را دروغ بیان  یعنی به دروغ مثلا گردش مالی آدم سازگار نیست.  

 . اش نیستکرده و یک دسته چکی دریافت کرده که متناسب با وضعیت اعتباری

چکی که دریافتش مبتنی بر   ؛است  جرم دریافت چک از بانکپس اینجا دیگر جرم صدور چک نیست؛ بلکه  

.  است  غیرقابل گذشتاین جرم برخلاف جرم صدور چک پرداخت نشدنی یک جرم  اطلاعات غیرواقعی بوده است.  

آقای الفی داریم که   ؛داریم  خاص   ۀدید بزهعلتش هم روشن است. ما در جرم صدور چک پرداخت نشدنی یک  

بزه انگیزه  و  دیده شدهاو  با  بنابراین اگر او شکایت نکند ما هم  اینجا ما  ای برای تعقیب کیفری نداریم. ولی 

  با شخصی مواجه هستیم که نظام بانکی و نظام اعتباری کشور را مخدوش کرده بلکه    ؛دیده خاص مواجه نیستیمبزه

 .شودپس این یک جرم غیرقابل گذشت می

 موارد غیرکیفری صدور چک  ➢
  کننده دریافتچک و درمورد آخر    صادرکنندهدر موارد اولی    ؛کیفری چک هستند   مطروحه همگی موارد  موارد

فاقد  بینی کرده که  ها، مواردی را هم قانونگذار پیشرغم این جرم انگاریاند. علیدسته چک مرتکب جرم شده

 . چکی که این اوصاف را داشته ولو با عدم پرداخت مواجه شود، جرمی تحقق پیدا نکرده است  ؛هستند   وجه کیفری

پرداخت  تصور قانونگذار یعنی هدف قانونگذار و آن انتظاری که ازچک داشته این بوده که چک به عنوان وسیله   

کنند؛ طرف برای همین امروز صادر کند و آن  یعنی وقتی چک را صادر می  ؛مورد استفاده قرار بگیرد  آنی

دیگری همین الآن چک را به بانک ببرد و پولش را بگیرد. روشن است که در دنیای واقعی مردم اینگونه با  

دهد، نهایتش از حسابش منتقل یا  اگر طرف بخواهد آنی بپردازد که دیگر چک نمی  و  کنند چک رفتار نمی

امروز جنسی را    ؛است  آتی پرداخت  کنند برای  ای که مردم از چک میغالبا استفاده  کند.کارت به کارت می

کند و چکی را به تاریخ ماهه را با چک تضمین می  ۶این وعده    .ماه دیگر بدهد   ۶خواهد پولش را  خرد و میمی

 کند. ماه دیگر صادر می ۶

از شمول حمایت  پرداخت آنی از چک استفاده نکرده باشند را    ۀوسیلقانونگذار آنجایی که مردم به عنوان    در نهایت

 .کیفری خارج کرده است
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 قانون صدور چک  ۱3ماده

 :در موارد زیر صادرکننده چک قابل تعقیب کیفری نیست

 .در صورتی که ثابت شود چک سفید امضا داده شده باشد -الف 

 .شرطی شده باشدهرگاه در متن چک وصول وجه آن منوط به تحقق   -ب 

 .چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله و یا تعهدی است -ج 

 هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت  -د 

 .تضمین انجام معامله یا تعهدی است

 .تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشدچک بدون    در صورتیکه ثابت شود   -  ه

 . با چک رفتاری شده که متناسب با وسیله پرداخت آنی نیست

پس  ؛  است  هداد  کسی چکی را امضا کرده و بدون درج مبلغ به دیگری  ؛است  سفیدامضااش چک  اولین فقره  -۱

تاریخ    دقت کنید اگر  سایر مندرجات مهم نیستند.  و  چکی است که مبلغ نداشته باشدمنظور از چک سفید امضا،  

 ن است که مبلغ نداشته باشد. آمهم  شده واین سفیدامضا محسوب ن  ،نداشته یا هربخش دیگری خالی مانده

پس اگر مثلا مدیرعامل شرکت چکی را امضا کند    ؛به دیگری نداده استوکالت در پر کردن مبلغ  نکته دوم اینکه  

و به حسابدار شرکت بدهد که حسابدار معادل حقوق کارکنان شرکت را روی آن بنویسد و به بانک ببرد، این 

وکالت در پر کردن مبلغ به حسابدار داده شده است. چک سفید امضا    راکهچ  ؛شودسفیدامضا محسوب نمی چک  

 آنی است که امضا دارد، مبلغ ندارد و وکالت در پرکردن هم به دریافت کننده داده نشده است. 

وصول وجه این چک،    ؛ درواقعاست  چک مشروطدومین چکی که از شمول حمایت کیفری خارج است،    -۲

 مشروط به شرطی است. در این موارد هم چک از حمایت کیفری بی بهره خواهد بود. 

مثل چکی که برای تضمین تخلیه عین مستأجره   ؛است چک تضمینهای فاقد وجه کیفری، نوع سوم چک -۳

کند و برای اینکه سر سال ای را یک ساله اجاره میطرف مغازه   که  اند. خصوصا در املاک تجاری رایج استداده

. این چک تضمین  گیرد برای تضمین تخلیه در پایان موعد اجارهمالک مغازه چکی از او میحتما خالی بکند،  

 جنبه کیفری ندارد. ،هم اگر با عدم پرداخت مواجه باشد 

است،    :نکته این موارد مشترک  تمامی  این چک  آآنچه که در  با  رفتاری که طرفین  و  معامله  ن است که 

. برای تضمین یا الزام به انجام شرطی و مواردی از آنی نبوده استمعامله به عنوان یک سند پرداخت  اند،  کرده

 اند.  این قبیل استفاده کرده

چکی    ؛ یعنیاست  دارچک وعدهجنبه کیفری نداشته باشند،    هاچک  %۹۰هت بعدی که باعث شده بالای  ج   -۴

دار  در همین حد هم وعده  بعد باشد،  برای یک روزاگر  حتی    .ماه یا یک سال دیگر  ۶برای  اما  را امروز صادر کند  

چکی که تاریخ  صدورش مقدم بر تاریخ مندرج در چک باشد چک وعده دار  باید اذعان داشت  محسوب شده و  

 محسوب شده و وجه کیفری ندارد. 
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این هم   و  چک صادر کرده ولی در آن تاریخ نزده استشخص  است.  چک بدون تاریخ  آخرین مورد هم    -۵

 مصداقی از چک فاقد وجه کیفری است. 

در اینگونه موارد   صدور چک بلامحلبه عبارت دیگر    ؛پس در این موارد صادرکننده قابل تعقیب کیفری نیست

ها را مردم برای تضمین و تعهد و شرط و وعده  خیلی از چک  و  ای داردگسترده بسیار  . دامنه شمول  جرم نیست

 . ها قابلیت تعقیب کیفری نداشته باشند از چک بسیاریکنند و این باعث شده که و اینها صادر می

 حق شکایت کیفری ➢

یعنی کسی  ) گوید دارنده چک  ق. صدور چک می  ۱۱ماده  ؛شکایت کیفری داردحق    چک   ۀدارند فقط    وفق قوانین،

کسی که بعد از برگشت    ؛ بدین ترتیب حق شکایت کیفری دارد  ست کهاوتنها  ،  ( که چک را برده به بانک و برگشت زده

علت وضع این ماده هم   .نداردحق شکایت کیفری    ،منتقل شدهچک به او  چک از بانک، چک را دریافت کرده و  

اشخاص می بوده که  برگشت میاین  را  اسم  بعدا می  ،زدند رفتند و چک  به  آدمی  به یک   او و    شرخردادند 

گفتند چکی که رفته به بانک و    ،کرد. برای اینکه این امکان را از بین ببرند رفت و موضوع را پیگیری میمی

 دارد.فقط آن کسی که برگشت زده حق شکایت کیفری را برگشت خورده، 

مگراینکه این انتقال   ؛شودحق شکایت کیفری به دیگری منتقل نمیبنابراین اگر چک را به دیگری منتقل کند  

  گشتهاش منتقل  و چک به ورثه  فوت شده. مثل اینکه دارنده چک را برده بانک برگشت زده، بعدا  باشد  قهری

 دارد.پس فقط انتقال قهری است که حق شکایت را محفوظ نگه می ؛است

علیه صادرکننده شود  و اینها غیرقابل پرداخت باشد، می  موجودی  بودننداشتن موجودی یا کم  اگر چک به دلیل  

علیه کسی که دستور  غیرقابل پرداخت بشود،    به جهت صدور دستور عدم پرداختولی اگر    ؛شکایت کیفری کرد

 .شود شکایت کردمی ،عدم پرداخت داده

 نتیجه صدور چک پرداخت نشدنی، مطلق یا مقیدبه ➢

مواجه    عدم پرداختشرط تحقق وصف مجرمانه در جرم صدور چک در مواردی که ذکر شد این است که با  

عبارت است از صدور چک. منتهی تعلق وصف   رفتار مجرمانهپس    ؛ بگیرد  گواهی عدم پرداختشود و طرف برود  

توانیم  پس ما نمی  ؛مجرمانه به این رفتار، منوط به این است که دارنده برود بانک و گواهی عدم پرداخت بگیرد

است ولی شرایطش این است    مطلقیک جرم    بلکهبگوییم که صدور چک بلامحل یک جرم مقید به نتیجه است.  

 گویند.  می شرط موخربه آن  . پس این یک شرط است و اصطلاحاًکه با گواهی عدم پرداخت مواجه باشیم

 ضرر و زیان تاخیر در پرداخت  ➢

ولو در فرض موارد ارتکاب   عدم پرداخت وجه چکضرر و زیان تاخیر در پرداخت وجه چک یا به تعبیر دیگر  

یعنی اگر در فاصله بین صدور چک تا حصول وجه فرآیند کیفری   ؛بود  درصد ۱۲به طور ثابت سالی    جرم، قبلاً

)که   ۲کردند. اما بعدا به موجب تبصره الحاقی به مادهتاخیر تادیه حساب می %۱۲کشید، سالی  سال طول می۵
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خسارت تاخیر   ان وتمی  زمان حصولشتا    تاریخ چک بر اساس شاخص تورم از  مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است(  

 .تادیه را مطالبه کرد

از تاریخ صدور چک تا هر  پس درمورد چک، تاریخ مطالبه و تقدیم دادخواست و شکایت ملاک نیست؛ بلکه   

الزام گیرداش حاصل بشود این خسارت تاخیر تادیه به آن تعلق میوقتی که وجه این  از دادگاه ها  . بعضی 

نمی رعایت  را  فرآیند  قانونی  این  مثلا  اگر  یعنی  در سال طول می۲۰کردند،  که  داشت  کشید؛ طرف چکی 

رفت  اگر امروز می  د،اش را به هر دلیلی مطالبه نکرده بومیلیون تومان صادر شده و وجه۵به مبلغ    ۱۳۸۰سال

گفت  شود؛ علیرغم اینکه قانون میات از امروز محاسبه میگفتند خسارت تاخیر تادیه کرد به او میمطالبه می

صادر شد و در این رای    ۱۴۰۰/    ۴/    ۱مورخ    ۸۱۲شمارهاز تاریخ چک. برای حل این مشکل، رای وحدت رویه  

تاخیر   محاسبه خسارت  أمبد )و نه تاریخ مطالبه(    تاریخ چکوحدت رویه مجددا بر همان مفاد قانون تاکید شد که  

 . تادیه است

 ۸۱2شماره رویه رای وحدت

اصلاحات و الحاقات بعدی، صادرکننده باید در تاریخ مندرج در چک، معادل  با  ۱3۵۵قانون صدور چک مصوب    3مطابق ماده  

الذکر  قانون اخیر  2( به ماده  ۱3۷٦/۰3/۱۰علیه وجه نقد داشته باشد و برابر تبصره الحاقی )مبلغ ذکر شده در آن، در بانک محال

مجمع تشخیص مصلحت نظام، مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه بر مبنای    ۱3۷۷/۰۹/2۱و قانون استفساریه این تبصره مصوب  

نرخ تورم، تاریخ چک است. بنابراین، خسارت تاخیر تادیه وجه چک، برابر مقررات مذکور که به طور خاص راجع به چک وضع  

های عمومی و انقلاب در امور  قانون آیین دادرسی دادگاه  ۵22شود و از شمول شرایط مقرر در ماده  شده است، محاسبه می

خارج است. بنا به مراتب، رای شعبه سی و یکم دادگاه تجدیدنظر استان تهران که تاریخ چک )نه تاریخ    ۱3۷۹مدنی مصوب  

شود. این رای  مطالبه( را مبدا محاسبه خسارت تاخیر تادیه دانسته است، به اکثریت آراء صحیح و قانونی تشخیص داده می

با اصلاحات و الحاقات بعدی، در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی    ۱3۹2قانون آیین دادرسی کیفری مصوب    4۷۱طبق ماده  

 ت. الاتباع اسها و سایر مراجع، اعم از قضایی و غیر آن لازمکشور، دادگاه

 های صدور چک پرداخت نشدنی مجازات ➢

 . تعیین کرده است ،مبلغ چک چقدر باشد قانون صدور چک، مجازات ها را برحسب اینکه  ۷ماده  

 قانون صدور چک  ۷ماده

 :هرکس بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد 

 چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از هفتصد و هشتاد میلیون ریال باشد به حبس تا حداکثر شش  -الف 

 .ماه محکوم خواهد شد

 چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از هفتصد و هشتاد میلیون تا سه میلیارد و نهصد میلیون ریال باشد  -ب 

 .از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد

چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از سه میلیارد و نهصد میلیون ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و    - ج  

های  ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به صدور چک

 .ها ملاک عمل خواهد بودبلامحل نموده باشد مجموع مبالغ مندرج در متون چک
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این مجازات بر  برای جرم صدور چک پرداخت    هایی محرومیتگذار آمده و یک سری  ها، قانونعلاوه  را هم 

 و جنبه بازدارنده دارند.  اندمجازات تکمیلی از جنس  ها عموماًاین محرومیت  ؛نشدنی در نظر گرفته است

از این    تا زمان رفع سوء اثرگوید که اگر کسی چک بلامحل صادر کند  این ماده می  ۲مکرر و تبصره  ۵ابتدا ماده 

 : شودشود و این محدودیت ها بر او تحمیل میامکانات محروم می

 عدم افتتاح حساب ( ۱

 عدم صدور کارت بانکی جدید  (2

 عدم پرداخت تسهیلات (3

 عدم گشایش اعتبار اسنادی (4

کارت بانکی جدید    ؛تواند حساب جدیدی باز کند پس اولین محرومیتش این است که کلا در نظام بانکی نمی

شود و هم اعمال می  صاحب حساباین محدودیت هم درمورد    و...؛تواند بگیرد  کنند، وام نمیبرایش صادر نمی

این چک  وکیلشیا    نمایندهدرمورد   و  کرده  از حساب شرکت صادر  مدیرعامل شرکت چکی  مثلا  اگر  . پس 

ماده محرومیت  یا  محدودیت  این  نشده،  می  ۵پرداخت  اعمال  شرکت  درمورد  هم  درمورد  مکرر  هم  و  شود 

اش که آقای مدیرعامل باشد. البته اگر عدم پرداخت ناشی از اقدام آن شخص باشد و به مدیرعامل  نماینده

ولی اصل این است که محرومیت شامل حال  ؛  شودربطی نداشته باشد، محرومیت شامل حال مدیرعامل نمی

 . شودنماینده یا وکیل هم می

علاوه بر یک   میلیون تومان۳۹۰های بالای  برای چک  ۷است. بند ج ماده  ۷بند ج مادهمحرومیت دوم موضوع  

پس اگر چکی بالای مبلغ  تا دو سال حبس، ممنوعیت از داشتن دسته چک تا دو سال را درنظر گرفته است.  

 . شودمیلیون صادر کند، یک تا دو سال حبس دارد و تا دو سال هم از داشتن دسته چک محروم می 3۹۰

 است.  ۲۱مادهمحرومیت بعدی موضوع 

 قانون صدور چک  2۱ماده

از یکبار چک بیبانک را که بیش  آنها منجر به صدور  ها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی  محل صادر کرده و تعقیب 

 .ننمایندکیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز 

)این  کسی چند بار چک بلامحل صادر کرده که منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد  گوید اگرمی  ۲۱در ماده 

به نوعی تکرار جرم صدور چک بلا محل در نظر بگیریم، اگرچه که تکرار جرم به معنی دقیق کلمه بعد از صدور حکم قطعی   توانیمرا می

 .کنندشود و تا سه سال هم حساب برایش باز نمیحسابش مسدود میاست ولی اینجا گفته بعد از صدور کیفر خواست(، 

است؛ محرومیت از دریافت دسته چک و صدور چک جدید تا زمان  مکرر    ۲۱مادهمحرومیت چهارم موضوع  

تواند چک  نمی  ،رفع سو اثر. هرکسی که چک بلامحل صادر کند تا زمانی که از این چکش رفع سو اثر شود

گفته است؛ مثلا اینکه پول را به حساب واریز بکند،   ۵ماده  ۳را هم تبصره  رفع سوءاثرجدیدی صادر بکند. موارد  
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ها. تا زمانی که این اتفاقات نیفتاده از دریافت دسته چک و  ندارنده چک را دریافت بکند و نظایر ای  گذشتِ

 .مکرر محروم است ۲۱صدور چک جدید طبق ماده 

شود و افتتاح گوید که تا سه سال حسابش بسته می می  ۲۱، از یک طرف مادهها با هم تعارض دارنداین محرومیت

تواند دسته مکرر تا زمانی که رفع سوء اثر نشده نمی  ۲۱مادهوفق  گیرد،  حساب برای صادر کننده انجام نمی

شود. پس این مهلت سه رفع سوء اثر می   به محض واریزگوید  هم می   ۵ماده  ۳تبصره  ،چک جدید دریافت کند 

ماده در  که  بعدا    ۲۱سالی  هم  را  پولش  کرده،  بلامحل صادر  دارد!؟ طرف چک  معنایی  دیگر چه  گوید  می 

 از او رفع سوء اثر شده است.  ۵ماده ۳و طبق تبصره  هپرداخت کرد

قوی است و یکی از دلایل   بسیاربازدارنده اینها    ۀاما جنب  ؛خلاصه که اینها با یکدیگر تداخل این گونه نیز دارند 

بازدارنده نیستند ولی همان    چندان. مجازاتها  همین محرومیت استکه صدور چک بلامحل کاهش پیدا کرده  

بازدارنده    ۀ جنب  و... و عدم صدور کارت بانکی جدید و مسدود کردن حساب ها    ۵محرومیت اول مذکور در ماده.  

 .قوی ای دارد

را   وثیقهیا    کفالتاما الان    ؛در رابطه با جرم صدور چک بلا محل قبلا قرارهای تأمین محدودیت داشت:  نکته

 .  شود تلقی می قرار تأمین مناسبی  وثیقهاست  جرم مالی توان برایش صادر کرد. با توجه به اینکه این جرم،می

اولا ظرف   ؛را هم باید رعایت کند   مواعدیچک برای اینکه بتواند شکایت کیفری کند یک سری    ۀدارند :  نکته

ثانیا ظرف مدت شش ماه    .برگشت بزندچک باید به بانک مراجعه کند و چک را    شش ماه از تاریخ صدورمدت  

 .شکایت کندبرگشت زدن چک باید  از تاریخ

 تخریب
هر کلی دربردارندۀ  به طور  است که به بعد کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی    ۶۷۵جرم تخریب موضوع مواد

چیزی که  یعنی    ؛است  مالجرم تخریب،    موضوعپس    .باعث کاهش ارزش اقتصادی مال بشوداست که    رفتاری

 شده است.  کاهش ارزش اقتصادی مالرفتاری است که باعث ، رفتار مرتکبو  شتهارزش اقتصادی دا

به    این کاهش ارزش اقتصادی می تواند اینقدر زیاد باشد که ارزش مال بعد از رفتار مرتکب را به صفر برساند، 

یل عنوان تخریب  ذاز ایجاد یک آسیب جزئی تا نابود کردن کل مال،  عبارت دیگر آن مال را نابود بکند. پس  

آتش بزند و تبدیل به    ندازد تا اینکه ماشین او را کلاًی. از اینکه خطی روی بدنه ماشین دیگری بگیردقرار می

 گیرد.ذیل عنوان جرم تخریب قرار میگی هم ،آهن پاره کند 

با   یعنی عرف باید بگوید که به این ترتیب  ؛مراجعه کرد  عرفباید به    کاهش ارزش اقتصادیطبعا برای فهم   

کند، به نظر زیانی به صاحب مال وارد شده است. پس آنجایی که عرف زیانی را احراز نمی،  انجام این رفتار

 چسباندن آگهی روی دیوار خانه آید که بتوان جرم تخریب را محقق دانست. مثلا یکی از موارد مورد بحث،  نمی
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شود که ارزش این چون عرفاً گفته نمی.  آید که این مصداقی از جرم تخریب باشد به نظر نمی  ؛دیگران است

ولی وقتی    . باشد قیمتش پایین آمده    یااند کم شده  خانه به جهت اینکه آگهی کلاس کنکور روی آن چسبانده

توانند مصداق جرم  میگی  هم .،  ند و..کَآجری را از جایی می  شکند،ای را میاندازد، شیشهکه ماشین را خط می 

 .ارزش اقتصادی اتفاق افتاده است کسرچه تخریب باشند، 

 نتیجه بودن تخریبمطلق یا مقیدبه •
مقید به یک نظر این است که تخریب جرمی است    ؛در رابطه با مطلق یا مقید بودن جرم تخریب بحث است

. منتهی از آن دسته از جرائم مقید به نتیجه است که  اش هم همین کسر ارزش اقتصادی مال استنتیجه، نتیجه

است. برخی معتقدند سرقت هم جرم   سرقتاز این جهت شبیه به جرم    و  رفتار و نتیجه به هم پیوسته هستند 

اند. طرف دست مقید به نتیجه است، منتهی رفتار و نتیجه از همدیگر قابل تفکیک نیستند و به یکدیگر پیوسته

از یک جهت رفتار است و در عین حال نتیجه را نیز در   این دارد.کند و موبایلش را بر میجیب دیگری می در

 هم رفتار در،  یک خطی روی ماشین دیگری می اندازد  ؛تخریب هم به همین ترتیب است  و  دل خودش دارد

 . هست و هم نتیجه آن 

ویژگی رفتار مرتکب این است که به مال است، منتهی    مطلقنظر دیگر این است که بگوییم تخریب یک جرم  

. این دو روایت در مورد جرم تخریب وجود دارد و همانطورکه گفته شد شبیهش در جرم زنددیگری آسیب می

 سرقت هم هست. پس تخریب عبارت است از کسر ارزش اقتصادی یک مال. 

 فروض مختلف تخریب  ➢
انجام داده باشد که    آتش زدن مالیکی از فروض مشدد جرم تخریب، این است که کاهش ارزش را از طریق   

  به طورکلی   پس احراق یا آتش افروزی یک فرض مشدد جرم تخریب است.  .شودنامیده می  احراقاصطلاحا جرم  

 فصل بیست وپنجم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامیلف  تاین جرم بسته به اینکه موضوعش چه باشد در موارد مخ 

 انگاری شده است. جرم
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هستند ۶۷۵۱مادهدر    تخریب  جرم  موضوع  اینها  و  انبار  کارخانه،  هواپیما،  کشتی،  بنا،  عمارت،  موضوع  ؛  : 

غیرمنقول  ۶۷۷۲ماده یا  منقول  گوشت  ۶۷۹۳ماده  ؛اشیای  و    ۶۸۲۴ادهم  ؛ حیوان حلال  و  ااسناد  تجاری  وراق 

 باشد.غیرتجاری غیردولتی می

کند. آنچه که در بحث اصل جرم که تخریب باشد تفاوتی نمی  و الاّ  است  موضوع جرم صرفا در  تفاوت این مواد  

  ۶۷۹اینجا هم قابل طرح است. چون ماده  حیوانات زینتی و سگ و گربه و این ها در بحث سرقت گفته شد،

. بنابراین حیوانات غیر حلال گوشت  گوشتحلال  گوید حیوانِمی  است،  درمورد حیوانات متعلق به دیگریکه  

اینها باشند که در آن  مشابه  از شمول حمایت کیفری در قالب جرم تخریب خارجند مگر اینکه حفاظت شده و  

 صورت اصلا متعلق به کسی نیستند.

می باشد. دقت    ۶۸۷۶ادهم، وسایل مورد استفاده عمومی موضوع  ۶۸۵۵ادهماصله نخل خرما موضوع  تخریب  

و ربطی به جرم تخریب    است  فصل گفته شده از بحث تخریب خارج  علی رغم اینکه در این  ۶۸۸۷ادهمشود که  

به همین علت آن را اینجا آورده است   و  گذار جایی پیدا نکردهقانونکه    یک جرم زیست محیطی است   ندارد.

 در حالیکه که واقعا جرم تخریب نیست. 

 
 قانون مجازات اسلامی  ٦۷۵ماده ۱

یا هر نوع محصول زراعی یا   هواپیما یا کارخانه یا انبار و به طور کلی هر محل مسکونی یا معد برای سکنی یا جنگل یا خرمنهر کس عمداً عمارت یا بنا یا کشتی یا 

 شود های متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از دو تا پنج سال محکوم میاشجار یا مزارع یا باغ
 قانون مجازات اسلامی  ٦۷۷ماده ۲

بس از سه هرکس عمداً اشیاء منقول یا غیرمنقول متعلق به دیگری را تخریب نماید یا به هر نحو کلاً یا بعضاً تلف نماید و یا از کار اندازد به ح -(۱۴۰۳/۳/۳۰)اصلاحی 

( ریال یا کمتر باشد به جزای نقدی تا دو برابر معادل خسارت ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰وارده سیصد و سی میلیون )ماه تا یک سال و شش ماه )و( در صورتی که میزان خسارت 

 .محکوم خواهد شدوارده 
 قانون مجازات اسلامی ٦۷۹ماده  ۳

لت ممنوع اعلام شده  گوشت متعلق به دیگری یا حیواناتی که شکار آنها توسط دو رت حیوان حلال ن ضروهرکس به عمد و بدو -(۳/۳۰/ ۱۴۰۳)اصلاحی جزای نقدی  

ریال محکوم خواهد  ۸۲,۵۰۰,۰۰۰تا   ۵۰,۰۰۰,۰۰۰است را بکشد یا مسموم یا تلف یا ناقص کند به حبس از چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا سه ماه یا جزای نقدی از 

 .شد
 قانون مجازات اسلامی ٦۸2ماده  ۴

اتلاف آنها موجب ضرر غیر است بسوزاند یا به هر نحو دیگر تلف  لتی را که راق تجارتی و غیرتجارتی غیردوهر کس عالماً هر نوع اسناد یا او -(۱۳۹۹/۰۲/۲۳)اصلاحی 

 .کند به حبس از چهل و پنج روز تا یک سال محکوم خواهد شد
 قانون مجازات اسلامی ٦۸۵ماده  ۵

قانونی از بین ببرد یا قطع نماید به چهل و ن مجوز سیله بدوهرکس اَصله نخل خرما را به هر ترتیب یا هر و -( ۱۴۰۳/۳/۳۰و جزای نقدی اصلاحی  ۱۳۹۹/۲/۲۳)اصلاحی 

 .ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد ۸۲,۵۰۰,۰۰۰تا  ۵۰,۰۰۰,۰۰۰پنج روز تا سه ماه حبس یا از 
 قانون مجازات اسلامی ٦۸۷ماده  ۶

مخابرات( و فرکانس و ماکروویو ) نفت، گاز، پست و تلگراف و تلفن و مراکزهای آب و فاضلاب، برق، هر کس در وسایل و تاسیسات مورد استفاده عمومی از قبیل شبکه

کابلهای هوایی یا زمینی یا نوری( و  نیرو و مخابرات )کشی و نیروگاههای برق و خطوط انتقالرادیو و تلویزیون و متعلقات مربوط به آنها اعم از سد و کانال و انشعاب لوله

بخش غیر دولتی یا توسط بخش خصوصی برای استفاده عمومی ایجاد دستگاههای تولید و توزیع و انتقال آنها که به هزینه یا سرمایه دولت یا با سرمایه مشترک دولت و

ها نصب شده است، مرتکب جان اشخاص یا تامین تاسیسات فوق یا شوارع و جادهشده و همچنین در علائم راهنمایی و رانندگی و سایر علائمی که به منظور حفظ

باشد به حبس از سه تا ده سال محکوم خواهد شود بدون آنکه منظور او اخلال در نظم و امنیت عمومی تخریب یا ایجاد حریق یا از کار انداختن یا هر نوع خرابکاری دیگر

 .شد
 قانون مجازات اسلامی ٦۸۸ماده  ۷

بهداشتی فضولات انسانی و دامی و  آلوده کردن آب آشامیدنی یا توزیع آب آشامیدنی آلوده، دفع غیر هر اقدامی که تهدید علیه بهداشت عمومی شناخته شود از قبیل 

های فاضلاب برای خانهفاضلاب خام یا پس آب تصفیه ها، زباله در خیابانها و کشتار غیر مجاز دام، استفاده غیرمجازکننده در رودخانهمواد زاید، ریختن مواد مسموم

 .شدیدتری نباشند به حبس تا یک سال محکوم خواهند شدمصارف کشاورزی ممنوع میباشد و مرتکبین چنانچه طبق قوانین خاص مشمول مجاز
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 ایتخریب در جرائم رایانه ➢
ای نیز به جرم تخریب پرداخته است. اولین  موارد، قانونگذار در چند ماده از قانون جرائم رایانه  علاوه بر این

باشد. یعنی شخص دیتای می  هاتخریب دادهای و جرم  کتاب پنجم در فصل قانون جرائم رایانه  ۷۳۶۱ادهممورد  

مثلا وارد سیستم کامپیوتری دیگری شود و   فرض کنید .  موجود در سیستم رایانه ای دیگری را تخریب کند 

تغییری در ویژگی های آن تصاویر بدهد که کیفیت اولیه را نداشته   عکس هایش را از آن جا حذف کند یا

 خود آن داده/دیتا موضوع جرم قرار گرفته است. کتاب پنجم است. پس در این ماده    ۷۳۶این موضوع ماده  ،باشند 

ها از کار انداخته است. پس  را از طریق تخریب داده سامانهدر اینجا آمده و  ؛است  ۷۳۷ماده مرتبط بعدی ماده

ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد. با أعمالی از قبیل واردکردن، های رایانهگوید سامانهمی   ۷۳۷۲.در م

دیتایی را حذف یا تخریب کرده ها. پس آمده  انتقال دادن، پخش، حذف، متوقف کردن، دستکاری یا تخریب داده

 و سامانه از کار افتاده است.

 و اشاره دارد به   است  معاونتمی باشد که ماهیتاً    ۷۵۳۳ادهمای، بند ج  جرم بعدی در همین فصل جرائم رایانه 

 این را در بند ج خودش جرم انگاری کرده است.    ۷۵۳.. مداده را آموزش بدهد   انتشار محتوایی که تخریبِ

 اموال تاریخی و فرهنگی تخریب  ➢

کتاب پنجم    ۵۶۰و    ۵۵۸  دیگری از جرم تخریب منحصر است به اموال تاریخی و فرهنگی، موضوع موادمصداق  

 : قانون مجازات اسلامی

 قانون مجازات اسلامی  ۵۵۸ماده

 
 قانون مجازات اسلامی ۷3٦ماده  ۱

هر کس به طور غیرمجاز داده های دیگری را از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی یا حاملهای داده  -(۱۴۰۳/۳/۳۰)جزای نقدی اصلاحی  -ای[قانون جرایم رایانه ۸]ماده 

ریال تا سیصد و ( ۸۲,۵۰۰,۰۰۰حذف یا تخریب یا مختل یا غیرقابل پردازش کند به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار )

 .( ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰سی میلیون )
 قانون مجازات اسلامی  ۷3۷ماده ۲

هر کس به طور غیرمجاز با اعمالی از قبیل وارد کردن، انتقال دادن، پخش، حذف کردن، متوقف  -(۱۴۰۳/۳/۳۰)جزای نقدی اصلاحی  -ای[قانون جرایم رایانه ۹]ماده 

ا مختل کند، به حبس از ارکرد آنها رکردن، دستکاری یا تخریب داده ها یا امواج الکترومغناطیسی یا نوری، سامانه های رایانه ای یا مخابراتی دیگری را از کار بیندازد یا ک

( ریال یا هر دو مجازات محکوم  ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰( ریال تا سیصد و سی میلیون )۸۲,۵۰۰,۰۰۰شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از هشتاد و دو میلیون و پانصد هزار )

 .خواهد شد
 اسلامی مجازات قانون ۷۵۳ ماده  3

هر شخصی که مرتکب اعمال زیر شود، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از شصت و شش   -(۳۰/ ۱۴۰۳/۳)اصلاحی  -ای[قانون جرایم رایانه ۲۵]ماده 

 :( ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد۲۶۴,۰۰۰,۰۰۰( ریال تا دویست و شصت و چهار میلیون )۶۶,۰۰۰,۰۰۰میلیون )

 .رودای به کار میظور ارتکاب جرائم رایانهالف( تولید یا انتشار یا توزیع و در دسترس قرار دادن یا معامله داده ها یا نرم افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به من

خابراتی متعلق به دیگری را بدون ب( فروش یا انتشار یا در دسترس قرار دادن گذرواژه یا هر داده ای که امکان دسترسی غیرمجاز به داده ها یا سامانه های رایانه ای یا م

 .کندرضایت او فراهم می

تم های رایانه ای و ج( انتشار یا در دسترس قراردادن محتویات آموزش دسترسی غیرمجاز، شنود غیرمجاز، جاسوسی رایانه ای و تخریب و اخلال در داده ها یا سیس

 .مخابراتی
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فهرست آثار ملی ایران  های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در  ها و مجموعههر کس به تمام یا قسمتی از ابنیه، اماکن، محوطه

رسیده است، یا تزئینات، ملحقات تاسیسات، اشیاء و لوازم و خطوط و نقوش منصوب یا موجود در اماکن مذکور، که  به ثبت  

تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد علاوه بر جبران خسارات وارده به حبس از یک    -مستقلاً نیز واجد حیثیت فرهنگی

 .الی ده سال محکوم میشود

 قانون مجازات اسلامی  ۵٦۰ماده

هر کس بدون اجازه از سازمان میراث فرهنگی کشور، یا با تخلف از ضوابط مصوب و اعلام شده از سوی سازمان مذکور در  

ها شود، یا در نتیجه آن  تاریخی مذکور در این ماده مبادرت به عملیاتی نماید که سبب تزلزل بنیان آن  -حریم آثار فرهنگی  

عملیات به آثار و بناهای مذکور خرابی یا لطمه وارد آید، علاوه بر رفع آثار تخلف و پرداخت خسارت وارده به حبس از یک تا 

 .سه سال محکوم میشود

که در فهرست آثار ملی   است  تخریب اموال تاریخی، فرهنگیرفتار اول،    گوید قانون گذار می  ۵۵۸مادهپیرامون  

 . تزئینات و ملحقات آنها که خودشان مستقلاً هم یک هویتی دارند ، یا ایران به ثبت رسیده

حریم آثار تاریخی، فرهنگی عملیاتی انجام بدهد در    شخصی   قانون گذار بیانگر آن است که  ۵۶۰مادهاما دربارۀ  

انفجاری در آنجا  ،  کیلومتر آن طرفتر، شخص یک معدن سنگی دارد۵. فرض کنید  که بنیان آنها را متزلزل کند

   انجام دهد و بنای این آثار تاریخی متزلزل شود.

 چه هست؟  ۵۶۰و  ۵۵۸شود این است که فرق این دو مادهسؤالی که مطرح می

گوید  می  ۵۶۰ماده  است؛ امایک رفتار  و بیانگر    می گوید به اموال و آثار تاریخی،فرهنگی خرابی وارد آورد  ۵۵۸ماده

 .وارد آورد لطمه( به آنها ۲ یا آنها شود تزلزل بنیان( سبب ۱ در حریم آثار کاری بکند که

اما در بحث خرابی    ؛کنیم که این چیزی غیر از خراب کردن استمی  ضدر تزلزل بنیان که بحثی نیست، فر

)با همان فرض انجام فرهنگی  -یک مال تاریخی در  یعنی اگر کسی    ت؛هس  همپوشانی وارد آوردن بین این دو ماده  

، مثلا طاق آن بنای تاریخی پایین دهد تخریبی صورت  انفجار،یا انجام کار عمرانی و پی کنی و گود برداری یا هر کار دیگری(  

است که مجازاتش   ۵۶۰.یا موضوع م  است که مجازاتش میشود یک تا ده سال حبس  ۵۵۸.بیاید، موضوع م

  ؟استخفیف تر و یک تا سه سال حبس  بسیار

 مباشرت در تخریببه    ۵۵۸.این است که بگوییم م  یک نظر  ؛دو ماده اختلاف نظر هست  در مورد تفاوت این

م می و  تخریببه    ۵۶۰.پردازد  در  مستقیم    . تسبیب  مداخله  مباشرت  چون  که  است  این  هم  ،  بودهدلیلش 

اما واقعیتش این است که در جرائم دیگر ما این حد از تفاوت را بین مباشرت و .  مجازاتش هم شدیدتر است

کند که یک شخص جرمی را به مباشرت انجام دهد یا تسبیب، مداخله  واقعا هم تفاوتی نمیتسبیب نمی بینیم و  

این دو نوع رفتار مرتکب آنقدر متفاوت نیستند که این حد از تفاوت مجازات    مستقیم داشته باشد یا غیرمستقیم.

 را توجیه کند
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. تخریب غیرعمدی  کندرا بیان می  غیرعمدیجرم    ۵۶۰.است که م  تری است اینکه نظر دقیقتر و درست  نظر دوم

است. اینطور تفاوت مجازات   ۵۵۸.و تخریب عمدی آن ها موضوع م  ۵۶۰.فرهنگی موضوع م-بناهای تاریخی

سیاق    .مجازاتش هم کمتر است  ،کند چون جرم غیرعمدی را بیان می  ۵۶۰این دو ماده هم قابل توجیه است؛ م

گویی که منظور قانون گذار این    «با تخلف از ضوابط میراث فرهنگی». گفته  کندهم این نظر را تأیید می  ۵٦۰ماد  

 . قصد تخریب این اموال را نداشته است ،بوده که شخص مرتکب

نتیج تاریخیآاول    ۀپس  اموال  اهمیت  به جهت  نیز جرم استفرهنگی،  - نکه    ؛ حتی تخریب غیرعمدی آن ها 

از جهت عنصر معنوی  ،  ۵۶۰مادهو    ۵۵۸مادهسایر اموال جرم نیست. دو اینکه تفاوت  درحالیکه تخریب غیرعمد  

برای جرم تخریب    ۵۶۰ماند که مجازات یک تا سه سال حبس در م.. اما به هر صورت این ایراد باقی می آنهاست

 ما برای قتل غیرعمدی این میزان مجازات را داریم.  ؛ چراکهغیرعمدی مجازات شدیدی است

ثبت در فهرست  قید   ۵۶۰، در م. ۵۵۸بر خلاف م.. از سوی دیگر مجازات متناسبی نیست این مجازات،  هذاعلی

لازم نیست که این آثار در فهرست آثار    ۵۶۰این سوال هست که آیا در م.حال  آثار ملی ایران شرط نشده است.  

 ملی ایران ثبت شده باشند؟ 

با هم فرقی نمی  . یعنی موضوعاً اینلازم است قطعا   هم آن آثار فرهنگی و تاریخی مورد   ۵۶۰کند. در م.دو 

در فهرست آثار ملی ثبت شده باشند. پس آنچه که هویت تاریخی دارد اما هنوز در   که  حمایت قرار گرفته

 های کیفری نیست.فهرست رسمی ثبت نشده است، مشمول این حمایت

کرد که بیان می  ۵۵۸ای ذیل م.را در قالب تبصره  ۵۶۰به بیان بهتر شاید مناسبتر این بود که قانون گذار م. 

شود مشکل را حل کرد که بگوییم موضوع هر  این گونه میدر مصادیقش پیش نیاید. اما الان    یاختلاف  چنیناین

فرهنگی ثبت شده هستند. - هر دو ناظر به اموال تاریخی  است.  معنویدو ماده یکی است و تفاوت آنها در عنصر  

 . یکی جرم عمدی است و دیگری جرم غیر عمد 
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